
 1 

        
  
  
  

        

��� ������� ������� ������� ����				



����        

����



        

���� �
�� �������� �
�� �������� �
�� �������� �
�� ��������!�!�!�!�        

  
 

  ، عرفاني، تفکيکي)يفلسف يبر خداشناس ي(نقد
  
  



 2 

  بسم االله الرحمن الرحيم
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شناسنامه
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  قال االله تبارك و تعالي:
يشرك لاصالحاً و لاقل انما انا بشر مثلكم يوحي اليّ انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عم

   ١احداً. بعبادة ربه
شود که خداي شما خداي يگانه است، پس هر کس  بگو من هم مثل شما بشري هستم، ولي به من وحي مي«
کس را در پرستش پروردگارش شـريک   چپروردگار خود اميد دارد بايد به کار شايسته بپردازد، و هي يبه لقا

  »نسازد.
و زيادت، و خواهان حكومـت   تريبرخود پيوسته طالب نفس  يو هواو طبيعت  سرشتانسان نظر به 

بـه   لذا خواهد ، و هر چيزي را تحت تصرف وجودي و ارادي خود مياستسواي خود  و فرمانروايي بر ما
و انجـام رياضـات    گونـاگون هـاي   با توسل به راه د و يممقتضاي همين صفت خويش گام در راه طلب 

کوشد، تا آن جا كـه گـاهي از مـرز عبوديـت      شاقّه و چه بسا غير معقول در راه رسيدن به هدف فوق مي
اين اصلي اسـت   .يت نيز گذشته، ادعاي الوهيت و خدايي كرده استلابيرون رفته و از ادعاي امامت و و

ي و يي و يوناني و كنيسي و كليسايرهماو ب ييرفاني اعم از هندي و چيني و بوداكه شالوده تمامي مكاتب ع
اين كه عرفان با ورود در هر مسلك و آئيني رنگ خاص همان مسلك  لادهد، ا مي را تشكيل ميلابلكه اس

در پوششي مطابق با ظواهر مسلكي و يا ديني ايشان ظهور و بـروز    ، و براي جذب پيروان آنپذيزد يمرا 
اسـت کـه   فة اللهي لاهمان ادعاي نيل به مقام خعارف نمايان مسلمان ، كه نقطه اوج تكامل آن نزد کند يم

وحدت  تحت عنوانو فناي در ذات ربوبي  راتر از آن ادعاي الوهيت و خدائين انسان کامل، و فتحت عنوا
  .ظهور کرده استوجود 

ا و اسـتعدادهاي دروني بشـر، و پروردگـار و مـربي حكـيم و      نيروهخود آفريننده تمامي  تعاليخداوند 
ش او به خـوبي آگـاه اسـت، و    ، و از اقتضاي طبع سركباشد يمبه كمال  يومهربان او در طريق رساندن 

و از حقيقـت مخلوقيـت    شود يمخود مغرور  اوهامداند كه اگر انسان به خود واگذاشته شود، چگونه به  مي
 ـببا لذا كند،  د و ادعاي الوهيت ميپندار خود را برتر از آنچه كه هست ميو ، ماند يمخود غافل  آئـين   اني

او را از هر گونـه   و ر بشر منت گذاشتهبخلقت و خاندان پاك او، سوه عالَم أمعتدل با ارائه سنت استوار و 
كشـف و  و ، ودكه مبادا كسي از حد اعتدال انديشـه و عمـل بـيرون ر    افراط و تفريط برحذر داشته است

تخيلات و در ايت به تأويل مسلمات وحي بر طبقِ  دهرا بر عقل و برهان و وحي ترجيح دشهود تلقيني 
  ود دست يازد.شهودات باطلِ خو 

م در دو نقطه معرفـت و عمـل،   لاسير هدايت انبيا و اهل بيت عليهم السشه يهماست كه به همين جهت  
پيوسـته بـر    مسير شناسـاندن خداونـد  كه مكتب وحي در  ، چه اينردداعرفاني قرار  يها در مقابل سلوك

م يعمل بـر طبـق تعـال   نيز به  يملدر سير عو ، بنا شده از وجود مخلوقات يو فراتر بودن ذات و ،اوتتريه 
معرفت بشري و عرفاني بر اساس وحدت ذاتي و وجـودي خـدا و    لاو متقاب ،دينما يه ميتوص يمکتب وح

 ، معقوليراضات غيرو  ،بشر ساختههاي   سلوکو عمل بر اساس ، است مبتني خلق و عينيت واقعي آن دو
  .است قرار دادهرا اساس کار خود  ها آننات و توهمات حاصل از يو تلق

                                              
  . ١١٠کهف، .  ١
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        معرفت النفس حقيقيمعرفت النفس حقيقيمعرفت النفس حقيقيمعرفت النفس حقيقي

 ـا يو انسان شناس يشناس در هستي ،انسان يو معرفت اساس ،اساس معرفت  و ن اسـت کـه بدانـد او   ي
 يتمـام  يگو و پاسخ ،س و مونسين انيم و مهربان که ترياست حک يارآفريدگان را يجهان و جهان يتمام

 ـا يو او را برا .اوستو مصالح اجات يازها و احتين  ـفرآ ني ل رضـا و محبـت   يده اسـت کـه در راه تحص ـ  ي
 ـ ياريک و اختيجه اعمال نينت درو  ،بکوشد پروردگار خود از  يور دت ـره و سـعا  يخود به رضوان اله

 تعـالي و محبت به خداوند دگي حقيقت عبوديت و بناست که  يواقعمعرفت  يناو برسد. و هم يابد ينعمتها
  :تنها پروردگار جهانيان است ،واقعي ازين بي كند، چرا که را در وجود او زنده مي

  ١يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله واالله هو الغني الحميد.
  »نياز ستوده است. مردمان؛ شما نيازمند و فقير درگاه خداونديد، و خداوند همان بي«

گي در احيـاگر حقيقـت عبوديـت و بنـد     ،انسـان  يازمنديت و نيمخلوق يشناخت معنا و همان گونه كه
شـناخت   او آيـد، او را از  كه از هـر راهـي بـه چنـگ     بيهر گونه استغناي كاذ لاباشد، متقاب وجود او مي

افكند، و همان خطري كـه او را از ناحيـه حصـول اسـتغناي      و به غرور و خودبيني مي ه،دور نمود اتيواقع
بـه   فزايش يافتـه و ايتـا  اين خطر ابه ظاهر معنوي و روحي  يها  و سلوکيرسكند، در  مادي ديد مي

  انجامد: طغيان و سركشي او مي
  نسان ليطغي ان رءاه استغني.لاان ا

  »استغناي انسان، به طغيان و سركشي او انجامد.«
يـا و  لا، براي حفظ مصلحت و سعادت بنـدگان، ايشـان را بـه انـواع ب    تعاليخداوند ن جاست که ياز ا

، "عليلاانا ربكم ا"ان را از پرتگاه هولناك ذلت و خواريِ ادعاي فرمايد تا بدينوسيله آن گرفتاريها دچار مي
  .بنشاند يو محبت الهت بندگي و عبوديت بر كرسي عز و ،هد، نجات د"انا الحق"و 

  فرمايد: مي تعاليخداوند 
  ٢فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

  .وي ما نياز آرندمگر اينكه به س ها گرفتيم، ها و سختي ايشان را به دشواري
را در طريـق   ايشـان  است، كه به تدبير خويشبه بندگانش اين  تعاليكمال نظر رحمت و لطف خداوند 

دارد، در حالي كه كيد شيطان اين است كه با ارائه اسـتغناي   فقر و احتياج دائمي نگه ميبه  ابتلا عبوديت و
شياطين و جنيان، آتش طلـب   هاي ن، و اعانتانام هاي معمول عارف نشيني و چله ها كاذب از راه رياضت

پيشـرفت معنـوي، ايـن    و ، و به نام عبادت و كمال زدور سا جوئي را در وجود بندگان شعله علو و برتري
 اشيخ اکبر عرفو اين خود  به صيد آنان پردازد. ،سوز را در وجود ايشان ارضا كرده غريزه حيواني عاقبت

  گويد: ست كه صريحاً اعتراف كرده و ميا
  ٣ان الذي اوجب الكشف العرفاني هو الطمع الطبيعي الي الربوبية.

  »باشد. شود همان طمع طبيعي به ربوبيت و خداوندگاري مي آن چيزي كه موجب كشف عرفاني مي«
ما پيش از ورود در بحث، براي روشن شدن اصل مدعا و شيوه اهل عرفان در سير و سلوك، بـه نقـل   

                                              
   . ١٥فاطر، .  ١
   . ٤٢انعام، .  ٢
   . ٤/٩٦ابن عربي؛ فتوحات مکية،.  ٣
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براي شناخت و نقد و بررسي كامـل راه   اي هپردازيم تا مقدم د ايشان در اين باره مياز سخنان خو اي هپار
  آنان باشد.

        عرفانيعرفانيعرفانيعرفانيهاي هاي هاي هاي     از سلوكاز سلوكاز سلوكاز سلوك    اياياياي    ههههبيان نمونبيان نمونبيان نمونبيان نمون

ل و لاخود را از هر گونه اسـتد  ،زيادهاي  سعي بر اين دارند که با رياضت و تلقين و زحمتاهل عرفان 
و تجريـد   دده املي را که براي ايشان دست ميو غفلت ک فکري لاو حالت  ،دنرهانبفکر و انديشه و تعقل 

و در  کننـد،  يابي و وجدان نـام  ادو گم کردن خود را خ ،ندواقعيت نام  شهودمکاشفه و و کمال و تجرد 
  گويند: مي . ايشاندانندبخود را، حقيقت وجود خدا تعين  و بيفکر و غافل  لاوجود نتيجه 

و اين نوع توجه در ابتدا به غايت دشوار است، ... به جناب حق سبحانه ت از توجهرفتن اين راه عبارت اس
بايد بداني كه در هيچ وقت و هيچ مكان، در هيچ  مي... اما به واسطه مواظبت بر ذكر به اندك فرصتي ميسر است

زم لارا حظـه  لاتواند بود كه حق سبحانه با تو نباشد، بلكه بي او وجود نداري، چون به تكلّـف ايـن م   نمي حال
گيري، زود باشد كه حقيقت معيت بر تو ظاهر شود، و هستي موهوم تو از نظر برخيزد. چنان خود را گم كـني  

و معيت حق سبحانه با بنده نه چون معيت جسم است با  .كه هر چند طلب كني از خود اثر نيابي. او ماند و بس
تحقيق وجود يخ و خشت كـني غـير از آب و   جسم، بلكه چون معيت آب است با يخ، و خشت با خاك. چون 

خواني تـوهمي و اعتبـاري بـيش     خاك هيچ نخواهي يافت، و خواهي دانست كه آنچه تو او را يخ و خشت مي
و توهم و اعتبار عدم محض. اينجا شناس كه حقيقت تو چيست، و "توئي" عبارت از چيست. هر چيـز   ،نيست

جهت حقيت. جهت خلقيت قائم بـه جهـت حقيـت اسـت و      كه هست آن را دو جهت است، جهت خلقيت، و
 جهت حقيت ظاهر به جهت خلقيت،

بي د  و ج و د  و ب ن ا  ر ا  و م و را نبود ظهور بي   ا    ما ا
تا سر احديت بر كسي مكشوف نشود هر شيء از اشـياء بـه   ... ... حقيقت كل اشياء صورت علم حق است

  نسبت او حجابي ديگر است ...
حظه كند كـه او را نسـبت   لابايد م نمود و خود را به تكلّف بر كاري بايد داشت... هر كسي ميبايد  سعي مي

من چند  .نا سعدالدين كاشغري در ابتدا به حبس نفس امر فرمودندلامو... شود به چه چيز حاصل مي... جمعيت
زم لاپـاس انفـاس را   شـود، آن را بگذاشـتم و    روز بر آن مداومت نمودم ديدم كه سبب پريشاني خاطر من مي

  گرفتم، به اندك فرصتي مقصود حاصل شد.
... فرق است از آنكه حق را سبحانه به وحدانيت بشناسد، تا آنكه به وحـدانيت شـناخته شـود. آنكـه بـه      
وحدانيت بشناسند در مظهر شناخته خواهد شد، و آن خالي از غباري نيست، و آنكه به وحدانيت شناخته شود 

  هر نيز عين ظاهر گردد. هم خود در خود، خود را بشناسد، توحيد صرف اين است.آن است كه مظ
ب ني  ا  ر د  و خ س  ا ن ش ب و  د ب و  ده ت و د   خ ر خ ز  ا ني  دو  ب د  ز ي خ و  ا ز  ا ه  ا    ر

ئق و عوائق و لابايد كرد كه هم چنان كه حقيقت وجود تو، در علم حق سبحانه از جميع ع ... جهد در آن مي
يش گرفتار نبودي، اكنون كار آن است كه اين عوارض را باز گذاري، لاين همه آصفات پاك و متره بود، و به ا

و رجوع كني به علمي كه آن عين ثابته توست، بلكه از اين مرتبه نيز ترقي كني و محـو و نـاچيز گـردي در آن    
  حقيقتي كه منشأ اين وجود علمي است، كه آن وحدت صرف است.

كه او را مؤانست حاصل شود، چون اندك ذوقـي   بايد داشت، چندان ر مي... در ابتدا نفس را به تكلّف بر كا
دل به ... شود و انسي حاصل شد، كار آسان شد و اين مؤانست به دوام توجه به جناب حق سبحانه حاصل مي
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شوند، چه دل سلطان مملكت  شود، جميع حواس و اعضاء و جوارح به تبعيت دل به آن مايل مي هر چه مايل مي
  ت و اينان رعاياي او.بدن اس

... پيش از آنكه در عالَم شهود به اين صورت ظاهر گردي، و به توهم غيريـت از حـق سـبحانه محجـوب     
يش پاك و متره بـودي، و پـيش از آن در ضـمن واحـد     لاشوي، در عالَم غيب، در علم حق سبحانه از جميع آ

نجا ناشي شده، رجوع كني، حصول اين سعادت به مطلق محو و ناپديد بودي، كه آن حقيقت مطلوب است، و از آ
  ١و بر سبيل دوام به اندك زماني ميسر است. ،واسطه عمل صالح و خالص و توجه راست به جناب حق سبحانه

بيني و وحـدت وجـود را بـه     م فوق، اصول و مباني عرفان و تصوف، براي رسيدن به خود خدالادر ك
  :كنيد كه در نظر ايشان حظه ميلاروشني م

خالق و مخلوق، به نحو ظهور و تجلي و تغيير و تحـول   وجودنسبت خالق ما نيست! بلکه  تعاليخداوند 
لـذا در نظـر    !ديآ يدر م ق، خداوند هم به صورت خلديآ يدر م يخ به صورتآب و همان طور که است، 
جـز بـه تـوهم     گونه غيريتي بـين آن دو،  بعينه همان وجود خالق است و بس، و هيچ ،وجود خلقايشان 

 .باطل، وجود ندارد
ل را بـر هـر   تـوان د  سلطان مملكت بدن، دل است نه عقل، و با تمرين و ممارست و تلقين و تكلـف مـي  

  ر اعضا و جوارح غالب كرد.يچيزي واداشته و بر سا
ف عقل و برهان را به دل خود القاء لاالك بايد با توجه مداوم و تكلف و تلقين پيوسته، اين معناي خس

نسبت مطلـق  نيست بلکه نسبت وجود خداوند با او  اشيا خالق و آفريننده او و ساير تعاليكند که خداوند 
 !است مانند نسبت بين آب و يخ ،بدون شکل)(متعين و ناافته) ي(شکل و مقيد، و متعين 

 جـود را نـام ايـن و   شاني. اقبل از ظهور، در ذات حق وجود دارند ستند بلکهين تعالي يمخلوق بار اشيا
 .گذارند يم عين ثابته و صورت علمي

 ـ توجه و التفاتشه و يفکر و اندو واداشتن  ،تلقيند با يسالک با آن چنـان بـر    ،خـود  باطـل دف به ه
 .شهود کند کند ي ميناستاد به او تلق را که هر مطلبي ،ل خوديتخعالم توهم و  در اورد کهيشتن فشار بيخو

را در مكتب عقل و وحي و ها  به تحليل اين نكات پرداخته، آن اليتعو ما در آينده به خواست خداوند 
  شرع ارزيابي كرده و بيان خواهيم داشت كه:

از  يبه پيروبيني به او،  هدف در عرفان به غفلت انداختن بشر از شؤون واقعي خود، و تلقين خود خدا
شـرع، احيـاي حقيقـت     درکـه هـدف    در حـالي باشـد؛   مي شي نفسيجو و برتري لااستع هوا و هوس و 

  .است تعاليپايان خداوند  وري از عنايات بي رهو  يدن به محبت الهيرسو  ،و اقرار به بندگي ،تيعبود
ساختگي غير معقـول، و انكـار مبـاني روشـن     هاي  سلوك عملي اهل عرفان مبتني بر تلقين و رياضت

  .شده است برهان يپيروعقل و تو بر سنت اعتدال  سفارش شرع که در  حاليعقلي و برهاني است، در 
در پي تلقينات و تعليمات حساب شده استاد، و فرار از عقـل و برهـان، و خـروج از حـد      ،در عرفان

و  ،وحدت وجودتوهم   ،ديآ مي به دستکه  اي نتيجه واسطه رياضات غير معقوله اعتدال فكر و انديشه ب
 ـيمعرفـت حق  معنايکه  در حالياست،  عاليتازلي و ابدي خداوند  شهود نفس سالك به عنوان ذات در  يق

  باشد. خالق و مخلوق ميت ييرو غ ييو جدا ،تباين ذاتي اقرار بهنيل به حقيقت بندگي و ، شرع
در  ،باشـد  مي و توهم ينو تلق و سحر و جادو اتصال با شياطين و جنيانو ارتباط شان بر ياساس کار ا

                                              
   . ٤٢جي؛ مجله معارف، شماره:از کلمات شمس الدين محمد رو.  ١
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  .اوستهاي  تيو هدا تعاليبا خداوند و ارتباط تعقل و تفقه  و يا اساس کار بر وحيروش انب که در حالي
 ـبا سلام،هم اليعلا يبا معجزات انب ،سحر و جادوهاي  وتاناخت تفش ي(برا کـار  کـه   يکس ـد دانسـت  ي

 ـمانند امامـت   يمناصب اله ياگر ادعادهد،  مي به عنوان معجزه انجاماي  خارق العاده ا نبـوت را نداشـته   ي
ا نبوت داشته باشـد،  يمانند امامت  يمناصب اله ياگر ادعا ولي ،يمنداربه شناختن او  يازينباشد ما اصلا 

 که گمراه ن صورت بندگانيي ايردر غچرا که  ،دينما مي او را رسوا تعاليخداوند  ،دروغ گو باشد چنان چه
 ــ مانند دل  گريد يلين که دروغ گو بودن او به دلي، مگر امعذور خواهند بود شوند مي  ـم نبـوت،  ل خـت ي ا ي

  .)باشدبه رسوا نمودن مجدد او ن يازيبوده، و نمعلوم  فسق و فجور آشکار او ـ
كرده، از هر گونه ادعاي  تيهدا تعاليدر مقابل خداوند  يبندگرا به  انسان يخلاصه اين که مکتب وح

 بـه زمـين،  ، حكمت تكليـف و هبـوط   مكتباين تا بدانجا كه در دارد،  ء برحذر ميلاناروا و غرور و استع
و ادعاي نارواي ربوبيت و نبوت و امامت شمرده  ،بيني و وحدت وجود خدا كت خودلااز هها  نانجات انس

  عبداالله بن فضل هاشمي گويد:چنان که  شده است.
بـدان بعـد كوـا في ملكوتـه     لارواح في الاعلة جعل االله تبارك وتعالي ا يلاه السلام: يلعالله ا عبد لت لابيق

  ارفع محل؟!علي في لاا
رواح في شرفها وعلوها متي تركت علي حالها نزع اكثرهـا  لاان االله تبارك وتعالي علم ان ا م:لافقال عليه الس

بدان التي قدرها لها في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة ـا،  لاوجل، فجعلها بقدرته في ا الي دعوي الربوبية دونه عز
بعض ورفع بعضها فوق بعض درجات، وكفي بعضها بـبعض، وبعـث   وعلق بعضها علي  ،واحوج بعضها الي بعض

نواع الـتي  لاروم بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بـا أمي .واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين ،اليهم رسله
ليرغبهم  ،جللاجل، ومثوبات في العاجل ومثوبات في الاونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في ا .تعبدهم ا

لك في الخير ويزهدهم في الشر، وليذلّهم بطلب المعاش والمكاسب فيعلموا بذلك ام مربوبون وعبـاد مخلوقـون،   بذ
  .بد وجنة الخلد، ويأمنوا من التروع الي ما ليس لهم بحقلاويقبلوا علي عبادته، فيستحقوا بذلك نعيم ا

تـري   لاتري انك  لانفسهم، الارا لعباده منهم م: يابن الفضل ان االله تبارك وتعالي احسن نظلاثم قال عليه الس
محبا للعلو علي غيره حتي ان منهم لمن قد نزع الي دعوي الربوبية، ومنهم من قد نزع الي دعـوي النبـوة    لافيهم ا

مامة بغير حقها، مع ما يرون في انفسهم مـن الـنقص والعجـز و الضـعف     لابغير حقها، ومنهم من نزع الي دعوي ا
م المتناوبة عليهم والموت الغالب لهم والقاهر لجمـيعهم، يـابن الفضـل ان االله تبـارك     لالااجة والفقر واوالمهانة والح

  ١كن الناس انفسهم يظلمون.ليظلم الناس شيئاً، و لاصلح لهم، ولاا لايفعل لعباده ا لاوتعالي 
  :از امام صادق عليه السلام پرسيدم

 ـ  به كدامين علّت خداوند تبارك و تعالي اروا ي او، در برتـرين مقـام و   لاح را پس از اينكـه در ملكـوت اع
  مترلت بودند، در بدا قرار داد؟!!

  حضرت فرمودند:
دانست كه ارواح با آن شرف و بلندي كه دارند، اگر به حال خود واگذاشته  همانا خداوند تبارك و تعالي مي

را بـه قـدرت خـويش در    هـا   كرد، لذا آنجل ادعاي ربوبيت خواهند  و شوند، اكثرشان در مقابل خداوند عز
مقرر فرموده بود قرار داد، و اين تنها به جهت مصلحت ايشان و كمـال  ها  بدايي كه در ابتداي تقدير براي آن

  ان بود.آنرحمت و رأفت خداوند نسبت به 

                                              
   . ٥٨/١٣٣بحار الانوار، .  ١
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ده و بعضي را به را محتاج و نيازمند به يكديگر قرار داد، و برخي از آنان را به درجاتي برتري داها  پس آن
ن خويش را به سوي ايشان گسيل داشت و حجج خود را به بشارت دادن و لابعضي ديگر كفايت فرمود، رسو

انذار ايشان گماشت كه به انواع مختلف عبادت، ايشان را به بندگي و فروتني براي معبودشـان فـرا خواننـد، در    
پاداشهايي براي ايشان مقرر فرمود تا بدان وسيله بـه   دنيا و آخرت عقوبتهايي فرا چشم ايشان قرار داده و نيز

نيكي وادارشان داشته از بدي و شر دورشان سازد؛ و ايشان در پي طلب معاش و مكاسـب خاكسـار شـده و    
بندگاني هستند پرورده شده و مخلوق، پس به عبادت او روي آورده و مستحق پاداش ابـدي و   شانيابدانند كه 

  از سركشي و فرا رفتن به سوي چيزي كه حق ايشان نيست در امان مانند.شت جاودان گردند، و 
  م فرمودند:لاپس آن حضرت عليه الس

با آنان از خود فرمايد و  پسر فضل، همانا خداوند تبارك و تعالي نسبت به بندگان از خود ايشان تر نظر مي
باشند، تا آنجا كه برخـي   و علو بر ديگران ميبيني كه ايشان همگي دوستدار برتري  نمي مهربانتر است، مگرآنان 
ناحق ادعـاي  ه كشد، و ديگري به باطل سر دعوي نبوت دارد، و آن يكي ب به دعوي ربوبيت گردن ميها  از آن

هاي پيوسته و مرگي را كه بـر   كند؟! با اينكه نقص و عجز و ناتواني و سستي و حاجت و فقر و رنج امامت مي
  كنند!! آورد، در وجود خود مشاهده مي را به چنگ ميايشان غالب است و همه 

پسر فضل، همانا خداوند تبارك و تعالي جز آنچه به مصلحت بندگان است با ايشان به جاي نيـاورد، و بـه   
  دارند. خود به خويشتن ستم روا ميظلم نكند، و لكن ايشان اي  همردمان ذر

است كه جز توسط معادن وحـي الهـي و ابـواب    اي  هروايت فوق حاوي اسرار مهم و مطالب فوق العاد
  ميسور نخواهد بود.ها  معرفت حقيقي او جلّت عظمته كشف و بيان آن

        و شهود وحدت وجودو شهود وحدت وجودو شهود وحدت وجودو شهود وحدت وجود    ،،،،بينيبينيبينيبيني    خداخداخداخدا    روش اهل عرفان در تلقين خودروش اهل عرفان در تلقين خودروش اهل عرفان در تلقين خودروش اهل عرفان در تلقين خود

 ـاز طر  و بعـد  ،يبه نحو نظر ان است که ابتديا بر ک عرفانيو و سليراساس س  ـييو تلق اعمـال ق ي ات ن
جز وجود  در تو هستکه  و علم و قدرت و افعال و اعماليتو م وجود اکنند که تم مي قالبه سالک ا خاص،

قـت تـو   يو در حق ز!يد نه دو چيباش مي زيک چيدا خو اساسا تو و  ،ستينو علم و قدرت و فعل خداوند 
 ـتحت نظر استاد فـن،  د يبان مطالب يدن به ايرس يبراو  نه مخلوق و بنده او. يباش مي خود خدا ا کنـار  و ب

تو مشـهود   ين مطالب برايکه ا ياوريخود فشار ب رو ب ، کنيينآن قدر به خود تلق گذاشتن عقل و برهان،
  .شود سو ملمو

ي يطباطبـا  ينمحمد حسحسيني طهراني در ضمن بيان تقريرات درس آقاي سيد  ينمحمد حسآقاي سيد 
  نگارند كه چكيده آن اين است: مطالبي را مي

در ... حسين قلي طريق معرفت نفس بوده است لااضي، طبق رويه استاد بزرگ آخوند مرويه استاد آقاي ق
اند بدين طريق كه سالك براي نفي خواطر مقدار نيم ساعت يا بيشتر  داده وهله اول توجه به نفس را دستور مي

ده به وطن مقصود را در هر شبانه روز معين نموده، و در آن وقت توجه به نفس خود بنمايد، تا كم كم تقويت ش
  له.لاوت قرآن بر او منكشف شود كه قاري قرآن خداست جل جلابرسد، كه حتي در حين ت

شـوند و هـر    شود كه كثرات اين جهـان از يـك چشـمه سـيراب مـي      در اين مسير كم كم سالك متوجه مي
و سالك در اثر مراقبه كند.  موجودي به اندازه خود، از وجود مطلق و بدون قيد و شرط فياضِ مطلق را اخذ مي

  رسد: تام و اهتمام شديد و توجه به نفس به چهار عالَم مي
و نفس او قائم به ذات حق است. پس تمـام   ،اول: توحيد افعال كه بيابد هر فعلي كه دارد مستند به نفس او

  از خداست.زند بلكه  نمي فهمد كه فعل از او سر افعال در جهان خارج استناد به ذات مقدس او دارد و مي
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دوم: توحيد صفات كه سالك در آن حقيقت سمع و بصـر و قـدرت و حيـات كـه در موجـودات خارجيـه       
يابد، و همه انحصاراً اختصاص به ذات حـق سـبحانه و تعـالي     كند همه را مستند به خداي تعالي مي مشاهده مي

  دارد.
ت و سميعيت و قادريميداند و بس، و به  ت خود را همه در خدا ميسوم: توحيد در اسماء كه سالك در آن عال

له لايابد كه در تمام عوالم قادر و عالم و سميع و بصير و حي يكي است و بس، و آن خداوند جل ج طور كلي مي
  دهد. است. و هر موجودي به قدر سعه وجودي خود او را نشان مي

ل و صفات و اسماء بدان مستند است، آن فهمد آن ذاتي كه تمام افعا چهارم: توحيد در ذات است كه سالك مي
شناسـد و بـس،  و    ذات واحد است. و در اين مرحله سالك جز خدا را نخواهد شناخت، بلكه خدا خود را مي

مقداري از اثر وجـودي خـود را از دسـت    اي  هو سالك در هر مرحل ذات، ذات مقدس حضرت خداوند است.
كند، كه از آن به عنقاء و سيمرغ و عـالَم عمـي و كـتر     گم مي خره اصل وجود و هستي خود رالادهد، تا با مي

  ١كنند. رسم له تعبير مي لااسم له و  لامخفي و غيب الغيوب و ذات ما 
  ند:يگو مي ز عرفاين

  ٢.سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها
  ها است. متره آنكه اشيا را ظاهر كرد، و خود عين آن

  ٣إن الحق المتره هو الخلق المشبه. 
 همانند است!  همانا خداوند متره، همان خلق داراي

  ٤.وحقيقته هويته عين هو بل خلقه، صورة يعل إنه
  باشد، بلكه عين هويت و حقيقت خلق خود است. او به صورت خلق خود مي

 أي) شـهدنا  اإذ(و... والاطـلاق  بالتعين إلا بينهما مغايرة لا ذاته، عين ذواتنا لان) نفوسنا شهدنا شهدناه فاذا(
الحق )ه شهِدنت الّتي ذاته أي) نفس٥ .صورتنا في وظهرت تعي  

ايم، زيـرا ذات مـا عـين ذات اوسـت، هـيچ       كنيم خودمان را شهود كرده كه ما خداوند را شهود مي هنگامي
 گـامي ايم و او بدون صورت اسـت...؛ و هن  بين آن دو وجود ندارد جز اينكه ما به اين صورت در آمده مغايرتي

كند، ذات خودش را ـ كه تعين يافته و به صورت ما درآمده و ظهور كرده است ـ مشاهده   كه او ما را شهود مي
  كند. مي

  ٦الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. إن العارف من يري
  بيند. است كه حق را در همه چيز ببيند؛ بلكه عارف او را عين هر چيز مي عارف كسي

 أو بحجـر  الخـاص  اسمـه  مع إلها كلّهم سموه ولذلك فيه، يعبد للحق يمجل معبود كلّ يرأ من المكمل والعارف
  ٧ .ملك أو كوكب أو إنسان أو حيوان أو شجر

                                              
  . ١٥٨ـ  ١٥٤سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ رساله لب اللباب، .  ١
 .٤٥٩/  ٢ عربي فتوحات" ابن. " ٢
 ., به نقل از ابن عربي٧٦حسن زاده، حسن  ،وحدت از ديدگاه عارف و حكيم.  ٣
 .٢٨٦: الشعيبي الفص الحكم، فصوص عربى، ابن .٤
 .٣٨٩ الحكم، فصوص شرح.  ٥
 .١٣٦٦، الزهرا، چاپ اول، سال ١٩٢ عربي فصوص الحكم" ابن".  ٦
 .١٩٥ ،١٣٦٦ اول، چاپ الزهرا، انتشارات الحكم، فصوص: عربى ابن.  ٧
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شـود، و بـه همـين جهـت      بداند كه حق در آن پرستيده مي را نموداري عارف كامل آن است كه هر معبودي
رچه نام آن يا سنگ است و يا درخت، و يا حيوان است و يا انسان، اند، گ است كه همه ايشان آن را "اله" ناميده

  و يا ستاره است و يا فرشته.
ط ه  ك ن  ا ن ي بـلـآ ا د خ ر  ا ـك خـ د  ـي ـ دـ ي ي ا ي   د اـب شم ز  ن  و شم ر ت  س ي يـن دـا ي ي ا شم د     ي

ه گ و  د  ي ت ا ف ص و  د  ي ت ا ه يذ گ و  ش  ر ش يع ر د   ف ي ي ا ن ف ز ه  تر م و  د  ي ي ا ق ب عين  ر    ١ د
اند اين است كـه   اشتباه بزرگي كه بسياري بدان گرفتار شده ري است كهتذكر اين نكته ضروجا  در اين
و مخلوقيت خـود و جـدائي    ،دانند كنند عرفا حقيقت ذات خود را جدايِ از حقيقت ذات خدا مي خيال مي

حقيقي بين وجود خود و خدا را منكر نيستند؛ اما حقيقت اين است كه اين نظري بسيار سطحي بـوده و از  
ها بارها و  گيرد، چه اين كه آن ها در اين باره سرچشمه مي به مباني عرفا، و بلكه تصريحات آن عدم توجه

و تصور هر گونـه موجـوديتي    ،اند كه هستي منحصر به فرد، و خلاصه در ذات خداست بارها تصريح كرده
اي   و جلـوه به پندار خود هر چيزي را صورتي شانيابراي غير او جز وهم و خيال و جهل و شرك نيست، 

را كه خداوند موجودات  مطلبدانسته اند، و به صراحت اين خدا ي، از وجود و جزئ يا و موجي و رشحه
ي اهـل  يو ايت سير و هـدف ـا   كنند. به وجود آورده، انكار ميء) ي(خلق لامن شرا از عدم و نيستي 

 ـ و جلوه خود را پرتو به سالك است كه معناعرفان از همه رياضات و زحمات نيز، تلقين همين  ي از و جزئ
  بداند و بس. اوو موجي از وجود  ،ذات خدا

        خ تولد وحدت وجودخ تولد وحدت وجودخ تولد وحدت وجودخ تولد وحدت وجودييييتارتارتارتار

 كه عالم را جوهر واحد و آن را عين صانع دانسته است اكسيوفان يوناني (فيلسوف سـال  انياولين كساز 
برمانيدس تلميـذ   صد قبل از ميلاد مسيح) بوده و شاگردش برمانيدس نيز از وي پيروي كرده است. شش

  گويد: قبل از ميلاد) مي ٦٣٤اكسيوفان (متولد 
  ٢و وجود كل است اعتقاد ندارد. ،عاقل جز به وجود واحدي كه همو كل وجود

  گويد: ميلادي) مي ٢٠٤سس عرفان در مسيحيت فلوتين (متولد ؤم
بايـد   ٣اوينـد.  ها به تنهايي نيست. موجودات جوشش و ترشـح ذات  يك از آن خدا مجموعه اشياست و هيچ

  ٤براي رسيدن به اين مطلب از عقل و حس گذشته و به كشف و شهود متوسل شد.
  و از عقايد عرفاي هند است كه:

و بر او لازم است كـه از اطـلاق در آمـده در هـر نـوعي از       ٥آيد...  ذات مقدس حق به هر صورتي در مي
  ٦د.همه ذات حقن ،مخلوقات ظهور كند... و از هر ذرة تا خورشيد

هاي آن از هر رنگ و هر گونه شـكل، سراسـر ظهـور هسـتي      ها و موجودات عالم و تعين ها و زمين آسمان
شود.  مطلق و جلوه "برهم" است... و وحدت و يگانگي اوست كه به رنگ كثرت و دويي و دوگانگي ظاهر مي

                                              
 .مولوي.   ١
 .١٥/  ١سير حكمت در اروپا، .  ٢
 .٨٦/  ١سير حكمت در اروپا، .  ٣
 .٨٦/  ١سير حكمت در اروپا، .  ٤
 ، مجلد هبوط.١٨٦/  ٤ناسخ التواريخ، .  ٥
 ، مجلد هبوط.١٨٢/  ٤ناسخ التواريخ، . ٦
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اين عبارت كه "اين مـنم" نيـز ذات   اين مني و تويي، و اين "از من" و آن "از او" هم از "برهم" است، و گوينده 
  ١"برهم" و نور غيب است، و غير ذات او را در تمام مراتب وجود و ظهور بود و نمود نيست.

  و از عقايد ايران قديم و زرتشت است كه:
  ٣و جز وجود خدا همه وهم است و خيال. ٢عالم وجود خارجي نداشته، همه چيز حق است

  :هاي هندي آمده در بخشي از عرفان
 ...نظر است و انسان از اين طريق  در اين يوگا عبادت نقشي ندارد. بلکه تمرکز  بر مفهوم خدا در مراقبه مد

   ٤يابد. به دانش و معرفت دست مي
  در آيين بودا آمده:

ص شد و تنها راه آن ترک اميال و هواهاي نفساني و رهائي از آرزوهاست. انسان بايـد از  لااز رنج بايد خ
ترک رنج همان برنامـه سـير و   هاي  آرزو، شهوت، خطا و ناداني بگذرد تا به نيروانه نائل آيد... راه چهار سيل

   ٥سلوک است.
  گويد: "اشو" مي

  ٦.خدا ايت هستي شماست... مثل يک رقاص که از رقصش جدا نيست ،خدا جدا از شما نيست
  خلق آمده است: باره عدم تباين و جدايي ذات خالق و در کتاب آموزش فلسفه در 

بخش به او ندارد و چنان نيست کـه هـر کـدام وجـود      لي از وجود علّت هستي لاوجود عيني معلول، استق«
 ٧مستقلي داشته باشند.

  گويد: صدرا مي لام
ذهلـت   ،وتحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور ،صل دقيق غامض صعب المسلك عسير النيللاوحيث إن هذا ا

 .تباع والمقلدين لهم والسائرين معهملاعن ا لات بالذهول عنه أقدام كثير من المحصلين فضعنه جمهور الحكماء وزل
عيان لامكانية والازلي للماهيات الان الاك السرمدي والبطلااله يع عللاطلابفضله ورحمته ا فكما وفقني االله تعالي

من كون الموجـود والوجـود منحصـراً في    صراط مستقيم  فكذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي إلي ،الجوازية
 .ثاني له في العين وليس في دار الوجود غيره ديـار  لاشريك له في الموجودية الحقيقية و لاحقيقة واحدة شخصية 

في عالَم الوجود أنه غير الواجب المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته وتجليات صـفاته الـتي هـي في     يوكلما يتراء
بالعـالَم هـو    ياالله أو غيره أو المسـم  يكما صرح به لسان بعض العرفاء بقوله فالمقول عليه سو الحقيقة عين ذاته

لهـي  لافمحل ظهور هـذا الظـلّ ا   العالم  فهو عين نسبة الوجود إلي .كالظلّ للشخص فهو ظل االله بالنسبة إليه تعالي
  .)٢/٢٩٢صدرا؛ اسفار،  لا(معليها امتد هذا الظل.  ،بالعالَم إنما هو أعيان الممكنات يالمسم

و چون اين اصل دقيق و غامض، داراي مسير سخت بوده و نيل به آن دشوار است و نيازمنـد بـه تحقيقـي    
که (بسياري از محصلين  و با اين غفلت گام ،آن هستند بليغ، بلند و عميق است، جمهور از اهل حکمت غافل از

                                              
 .٤٢ـ  ٣٣؛ "تنبيه الغافلين"، ٢١٣ـ  ٢١١رجوع شود به "جوك باسشت"، .  ١
 ، مجلد هبوط.٢٣٧/  ٣ناسخ التواريخ، . ٢
 ، مجلد هبوط.٢٣٨/  ٣ناسخ التواريخ، .  ٣
   .٨٦_٨٤الي،آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فع.  ٤
   . ٤٦آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، .  ٥
 .١٤٠آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، .   ٦
 .٣٩١ـ  ١/٣٩٠محمد تقي مصباح يزدي؛ آموزش فلسفه، .   ٧
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ها، گرفتار لغزش شده است. همان گونه که خـداي   قلدان آن، چه رسد به اتباع و م)همان حکماي مشاء هستند
ن ازلي ماهيات امکاني و اعيان مجازي موجـودات  لاکت سرمدي و بطلاسبحان مرا به فضل و رحمت خود بر ه

منحصر در حقيقت واحـد   ،ر عرشي به اين صراط مستقيم راه برد که موجود و وجودمطّلع گردانيد، با برهان ني
و در خانه هستي  ،موجود بودن حقيقي و در واقعيت عيني، شريک و دومي براي آن نيست شخصي است که در
آيـد از ظهـورات ذات و تجليـات     و هر چه غير او در عالَم هستي به چشم مـي  ،نيستاي  هغير او صاحب خان

سـواي  کما اين که بعضي عرفا تصريح کرده انـد: مـا    ،صفات اوست، صفاتي که در حقيقت عين ذات او هستند
سايه نسبت به شاخص است، پـس  ـ   ظلـ   شود، در نسبت با خداوند مانند خداوند و آنچه که عالَم ناميده مي

است مقر و مستقر ظـل و سـايه الهـي    ـ   سايه خداـ   و با بيان ديگر عالَم، ظل االله ،غير خداوند و ما سواي او
ـ   يستگي آن را ندارند کـه مسـتقيماً ظـل االله   باشد، زيرا موجودات شا همان موجودات، يعني زمين و آسمان مي

خداوند يک امر واحد است و آن امر واحد همان فيض منبسط و نفس رحماني ـ  باشند، ظل ـ سايهـ  سايه خدا
به شاخص است، يعـني ظـل و سـايه الهـي، عـالَم را فـرا       ـ   سايهـ   است. عالَم در نسبت با خداوند شبيه ظل

به عـالَم  » کَوني«و يا وجود » کَون«ـ عين نسبت  است و ظل ـ سايه ـ   سايهـ   ظلگيرد و عالَم محل و مقر  مي
 ١است.

  نويسد: ممد الهمم مي
چـون سـايه شـخص     شود نسبت به حق تعالي يالحق يا عالَم ناميده م يگوييم: بدان هر چه ما سو يپس م

  ٢اند.  ظل اللّهاالله يمقصود اثبات اين نكته است كه عالَم همه خيال است. پس ما سو... است
خاصـي  هـاي   حـرف ها  دهند. آن گويند ـ بر عقل ترجيح مي  عرفا هميشه مستي را ـ به آن معنا که خود مي 

وحدت وجود است، توحيدي است که اگر انسان بـه  ها  ديگري دارد. توحيد آن معنايها  دارند. توحيد نزد آن
در اين مکتب انسـان کامـل در آخـر عـين خـدا       کند. پيدا مي حرفي و غير اصيل آن جا برسد همه چيز شکل

شـود   شود، از خودش فاني مي انسان کامل حقيقي خود خداست و هر انساني که انسان کامل مي لاشود؛ اص مي
  ٣رسد. و به خدا مي

  در کتاب مبدأ أعلي آمده است:
خـود حقيقـت    بيجا را کنار بگـذاريم و از دريچـه بي غـرض   هاي  اگر تمامي تعارفات و روپوشي و تعصب

در اثبات اتحاد ميان مبدأ و موجودات به تمام معنا در افکار بعضي از اين دسـته ترديـد    ،سي کنيمرمقصود را بر
» و موجودات عين خداسـت  ،خدا عين موجودات«کنيم:  نخواهيم کرد... و حاصل مقصود را با دو کلمه بيان مي

  ٤يعني در حقيقت و واقع يک موجود بيشتر نداريم.
  :کند اضافه مي مذکور کتاب

  ٥سخن عرفا در ايت با سخن ماديون يکي است.
  نعمت االله ولي کرماني گويد:

                                              
 عبد االله جوادي آملـي؛ رحيـق مختـوم،    :. ترجمه و توضيح عبارت بالا از کتاب "رحيق مختوم" است ١
 .٤٥٢ـ  ٤٥٩

 ٢٣٧حسن؛ ممد الهمم،، ن زاده آمليحس.   ٢
 .١٦٨ مرتضي؛ انسان کامل،، مطهري.   ٣
 .٧٢محمد تقي جعفري؛ مبدأ اعلي،.   ٤
 .٧٢ ،مبدأ اعلي.   ٥
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د ح و م و  د  ح و م و  د  ي ح و د   ت ح و ا د  ز ن ت  س ا ي  ک ي ه  س ر  ه ن  ي    ا
ر  ر د ده و ج و م ت  س ا ي  ک ي ن  ا ه ج و  د   د مج تي  ر و ص ه  ب ه  ظ لح ر    ده

١ 
ت ينه عبود ،باشد نييخود خدا ب خدا شدن و ، عرفانييراست که هدف سالکان س يعيطب لان کاميابربنا

  نويسد: مي» لب اللباب«رساله چنان که . يواقع يو بندگ
بايد علم هر موجودي را مستند به علم او، بلكه نفس علم او مشاهده كند... و صفات خدا را كه مستند بـه  

او عـين علـيم بـودن     ذات او هستند مثل قائم و عالم و حي و .... در خود مشاهده كند، و ببيند كه عليم بـودن 
   ٢ !االله لاهو تعالي وتقدس وليس هناك ا لاخره وجدان كند كه ليس القدير والعليم والحي الاخداست، و با

  نويسد: و نيز مي
كند كه حب و عشق محبوب را فراموش كند، تا به كلـي از تغـاير كثـرت     جا سعي مي سالك راه خدا از اين

  ٣نهد.گذشته، قدم خود را در عالَم وحدت ب
  گويد: چنين مي و هم

كند، و در برابر وجود مقدس حضرت احـديت   معناي وحدت وجود، به كلي معناي تعدد و تغاير را نفي مي
  ٤شمارد و ليس في الدار غيره ديار. تمام موجودات متصوره را جزء موهومات مي

 نويسد: و در بيان احوال بعضي عرفا مي
ن حالي دست داد كه خود را متحد با جميع موجودات يافتم، بـه طـوري   به ياد دارم وقتي براي يك لمحه به م

  ٥ديدم. را بالعيان مشهود خود ميها  كه حضور همه آن
  گويد: در جاي ديگر مي

بيند، كه اين نور،  پارچه روشن مي تمام آسمان و زمين و شرق و غرب را يك ،سالك در ضمن مراقبت شديد
ع شده و اين مرحله ابتداي تجرد نفسي است و چون نفس به تمام حقيقت شرو ،نور نفس است، كه تجليات نفس

و اين همـان   ،گيرد گردد، مقيد به زمان و مكان نبوده بلكه مشرق و مغرب عالَم را فرا مي مجرده خود هويدا مي
  ٦شود. محدود مشاهده مي مرحله تجلي نفس است كه بدين صورت و به كيفيت نور غير

كه همه عالَم را فرا گرفته است، و به تصريح خود ايشـان   خياليعد همين نور نامحدود جا به ب ايناز لذا 
ده اسـت، ناگهـان   مراقبت شديد و رياضت به اين نحو بر او ظهور كـر  و ينتلقنفس سالك است كه در اثر 

شود كه به خيال ايشان همـان ذات   شمرده مياي  هقدرت و علم و حيات يك پارچو  حقيقت صرف و واحد
  :گويند مي و بدين سبب است که ،خداوند است

شود كه از همان اول جز آنچه او اكنون بر آن رسيده است هـيچ چيـز موجـود     جا متوجه مي سالك در اين
  كان االله ولم يكن معه شيء. ،بوده

                                              
 .٢٢٨ديوان نعمت االله ولي، .   ١
   .١٤٤ـ  ١٤٣. سيد محمد حسين طهراني؛ لب اللباب،  ٢
 .١٢٧ ،سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب.  ٣
 .١٤٧ ،سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب.  ٤
  .٤٣،. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب٥
  .٣٧،سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب.  ٦
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مسـتمع  بـوده و  د كه خواننده او نبود، كسي ديگر ياب و در همين جاست كه سالك در حال خواندن قرآن مي
  .ز كسي ديگر بوده و نه اوني

نفس خـود   است که مداوم و پيوستهسالك در نتيجه رياضت  معترفند:كه به صراحت تمام  ايشان با اين
و  ،كنار ادهکه بر خلاف آن است عقل و برهان را دليل يك باره به كند، اما  به آن صورت مشاهده مي ١را

  .!!پندارد يمو آن را تجلي ذات خدا و حقيقت او را حاكم بر همه چيز دانسته نفس توهمي اين شهود 
  نگارد: مي روح مجردکتاب 

خداي  در حال خود تفكر كن تا خودت را بيابي كهاي  هبه دنبال معرفت ذاتت و نفست بگرد، دقيقاي  هلحظ
  ٢را خواهي يافت.

  كند كه: خيراتيه از بعضي از سران تصوف نقل مي
   ٣علي.لاعلي فرعون حيث قال: انا ربكم ا لاحد اللنفس سر وما ظهر ذلك السر علي ا

نفس را سرعاي خدائي كـرده  ي است و ظاهر نشده است آن سرو گفتـه  مگر بر فرعون در وقتي كه او اد ،
  .دگار بلند مرتبه شماراست که منم پرو

  نويسد: مي» ن هاانشان از بي نش«
فرمود اول وجـود، دوم علـم، سـوم قـدرت،     انسان ابتدا معدوم بود سپس حضرت حق پنج چيز به او عطا 

چهارم اراده، پنجم عقل، .... و براي خروج از اين عالَم و ورود در عالَم آخرت بايد به نحو معكوس عمل شود، 
يعني انسان ابتدا بايد نسبت افعال را از خود دور كند سپس اراده را .... بعد قدرت و علم را و در آخر وجـود  

  ٤را.
 ن است که خدا به صورت انسان در آمـده يا، ه انسانوجود ب ياعطاند كه منظور ايشان از البته مخفي نما

ي، نـه بـا مبـاني ايشـان     و خلقت و آفرينش واقع ،وجود بعد از عدم حقيقي ياعطااست، وگرنه اعتقاد به 
  نه با تصريحاتشان.و  سازگار است

        انحرافي) بشريانحرافي) بشريانحرافي) بشريانحرافي) بشري    ييييفطرفطرفطرفطري (ي (ي (ي (سرشتسرشتسرشتسرشتمعرفت فطري الهي و معرفت معرفت فطري الهي و معرفت معرفت فطري الهي و معرفت معرفت فطري الهي و معرفت 

اي کـه در   ايم به گونـه  قبل از اينکه ما در عالم خاکي فرود آييم در عالمي ديگر (عالم ارواح) بوده گفتيم
لذا از روي جهالـت و نـاداني بـه     ،ايم ديده جا فقر و مرض و گرفتاري و مرگ و نياز به يکديگر را نمي آن

را از جهـل مرکـب رهانيـده و    براي اينکه مـا   تعاليايم. خداوند  شده ادعاي ربوبيت و الوهيت کشانده مي
متوجه مخلوقيت خود گرداند ما را به اين دنيا آورده است تا بر اثر هدايت انبياي الهي و تفکر و تعقـل در  

دسـتگاه معرفـت و شـناخت و فکـر و      لابه وجود خالق خود پي ببريم. اصـو  ،مخلوقيت و نيازمندي خود
قابـل زيـاده و   اجـزا و امتـداد، و    يداراحقـايق   انديشه مخلوق چنين است که هر موجودي را در محدوده

لذا  ،شود و به خودي خود هرگز متوجه موجودي فراتر از آن نمي ،جويد مي زمان و مکان ي، و دارانقصان

                                              
البته اين مطلب که آن تجلي، نور نفس است يا ظلمات نفسانيه، يا تجلي شياطين و جنيان، و يا اصلاً . ١

، مطلبي است که خـود شـايان توجـه و بحـث کـافي      استاد ينات حساب شدهمجرد تصور و توهم در پي تلق
  (رجوع شود به "عرفان عملي و سير و سلوک الي االله تعالي", از مؤلف). باشد. مي

  .٦٢٨ حسين طهراني؛ روح مجرد، محمد سيد ٢
  .١/١٨آقا محمد علي بن وحيد بهاني؛ خيراتيه، .  ٣
  .٣٦٠ها، نشان علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي.  ٤
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بـه هـدايت    راه و آله ياالله عل يلص قبل از اينکه به اين دنيا بياييم رسول خود ،در همان عالم تعاليخداوند 
 تعـالي يشان در همان عالم ما را راهنمايي و متوجه به آفريدگارمان فرموده، و خداوند و ا ، ما مبعوث نموده

و هرگز قابل ديدن يا لمـس   ،ف تمامي اشيا بودهلاکه او تبارک و تعالي بر خاند  به ما شناساندهرا اين گونه 
ما  تعاليو خداوند  نبود تييهدادر تصور و توهم آوردن نيست، و البته اگر چنين ا يوجدان کردن کردن يا 

بلکه پيوسته در محدوده اشياي  ،دانستيم که خالق و رازق ما کيست نمود هرگز نمي را متوجه وجود خود نمي
ـ چه به عنوان متناهي و چه به عنوان   زمان و مکان ي، و داراقابل زياده و نقصاناجزا و امتداد، و  يدارا

 انجاميد. پرستي و الحاد مي به بتبت خداجويي ما و عاق .نامتناهي ـ جوياي وجود او بوديمموهوم 
اين معرفت در قلوب ما به وديعت اده شده و جايگاه و موقف اين معرفت و راهنمايي را  ،پس از آن

االله  يصـل  تعـالي آييم در اثر راهنمايي و تعليم رسول خداونـد   هنگامي که به اين دنيا مي و .ايم از ياد برده
اي کـه در ايـن دنيـا نيـز      باشيم به گونه داراي فطرت توحيدي مي ،آن عالم (عالم ذر)در ه و آله و سلم يعل

که در عوالم پيشـين   تعاليانگيزند تا به خداوند  مان را برمي هاي و عقل ،انبياي الهي فطرت ما را بيدار نموده
اين ما در حقيقت داراي  بر و به وجود او اقرار و تصديق نماييم. بنا ،نيز به ما معرفي شده است توجه يافته

  باشيم: دو سرشت و طبيعت مي
و در معـرض   ،ه از فقر و نيازمندي و احتياجات خود غافـل بـود  بر اساس آن که  بتداييالف) سرشت ا

  ايم. خطر ادعاي الوهيت و ربوبيت بوده
ه و سـلم،  ه و آلياالله عل يصلبر اثر هدايت و تعليم رسول الهي  عنيي ،ب) فطرت ثانويه که بر اساس آن

و هنگامي کـه   ،ايم وجود آفريدگار خود اقرار و اعتراف نموده ه مخلوقيت و مصنوعيت خود شده و بهمتوج
مان بيدار شـده و بـر اثـر     توحيدي فطرت ،آييم در اثر تعليمات و تذکرات و هدايت انبياي الهي به دنيا مي

 مجـددا  ـ  يمکه در عـالم ذر اقـرار نمـود    يوبه همان نحـ در اين دنيا   تعاليبه وجود خداوند  لت عقولمانلاد
  نماييم. اقرار مي

  فرمايند: آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت عليهم السلام در اين باره مي
ا ان تقولوا نفسهم، الست بربكم قالوا بلي، شهدنمن ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي ا واذ اخذ ربك من بني آدم

او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية مـن بعـدهم افتـهلكنا بمـا فعـل       .يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين
  ١المبطلون

و آنگاه كه پروردگارت ذريه آدم را از اصلابشان برانگيخت و ايشان را بر خودشان شاهد گرفت كه آيا من 
. يا بگوييد پدران مـا  ديمپروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري. ما گواهيم كه روز قيامت نگوييد ما از اين غافل بو

  کني؟ به فعل اهل باطل مؤاخذه مي شرك ورزيدند و ما هم نسل پس از ايشان بوديم پس آيا ما را
  زراره گويد: 

قال: اخرج االله من ظهر » انفسهم«الي » و اذ اخذ ربك من بني آدم«سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول االله 
 كالذر، فعرفهم نفسه،، واراهم نفسه، ولولا ذلك ما عرف احد ربه، وذلك قوله:آدم ذريته الي يوم القيامة، فخرجوا 

  ٢.»و لئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن االله«

                                              
  .١٧٣و١٧٢اعراف/  ١
  .٢٥٨ـ صفحه  ٥بحارالانوار/ جلد  ٢
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آنگاه كه پروردگارت ذريـه بـني آدم را برانگيخـت، پرسـيدم،     «از امام باقر عليه السلام درباره معناي آيه 
را از صلب آدم بيرون آورد، پس چون غبار پراكنده در هوا  يامتخداوند ذريه آدم تا روز ق حضرت فرمودند:

بيرون آمدند، آنگاه خداوند خود را به ايشان شناساند و نماياند، و اگر چنان نبـود احـدي پروردگـار خـود را     
اگر از ايشان بپرسي كه چه كسي آسماا و زمين «فرمايد:  مي تعاليشناخت، و همين مطلب است كه خداوند  نمي

  »ا آفريد، پاسخ دهند: خداوند.ر
  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي

لا ذلك ما عرف احد خالقه ولا رازقه،  في صدورهم، ولو رة االله فانساهم المعاينه واثبتت الاقرانيكان ذلك معا
  ١.»ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله«ل االله ووهو ق

ه را از خاطر ايشان برد، و اقرار را در دلهايشان ثابت قرار نايمعبود، پس  تعاليه خداوند نيلب با معاآن مط
فرمايـد:   شناخت، و اين همان گفتار خداوند است كه مي داد. و اگر چنان نبود احدي خالق و رازق خود را نمي

  .»اگر از ايشان سؤال كني كه چه كسي ايشان را بيافريد، پاسخ گويند: خداوند«
  

        ا باطل؟!ا باطل؟!ا باطل؟!ا باطل؟!ييييحق حق حق حق     ييييمعرفت فطرمعرفت فطرمعرفت فطرمعرفت فطر

  شود: معرفت فطري دو گونه تصور و تبيين ميس پ
  ه دار آنند.يداع تفکيکاد ينو بنمکتب و عرفان و  هفلسفکه  ـ معرفت فطري (انحرافي)١
  .ـ معرفت فطري عقلي و ديني و وحياني٢

اساس معرفت فلسفي و عرفاني و تفکيکي بر اين است که آنچه در لافکري و به نحو حضوري و بدون 
اساس معرفت وجدان شود همان خداوند است. اما  يال خروج از افکار و استدلالات عقلواسطه، و در ح

 رچـه د تفکر و  ر، و چه دچه حضوران است که هر چه وجدان شود چه حصولا و يبر ا انييو وح برهاني
  . خداوند استيرقطعا غ و غير آن،و انخلاع بدن  يهلتخد و يه در تجرچ و ي،لا فکر

  فرمايند: السلام مي  عليه المؤمنين حضرت امير
  ٢كل معروف بنفسه مصنوع.

  هر چيز كه به ذات خود شناخته شود، مصنوع و مخلوق است.
  فرمايند: و نيز مي

  ٣.رف بنفسه، هو الدال بالدليل عليهليس باله من ع
نمايي راه آنچه كه خودش مورد شناخت قرار گيرد معبود نتواند بود، خداوند به واسطه دليل بر وجود خود

  كند. مي
  فرمايند: السلام مي عليه  و سيد الشهدا

  ٤ليس برب من طرح تحت البلاغ.
  هر چيز كه قابل وصول و رسيدن باشد، پروردگار نيست.

                                              
  از محاسن. ٢٢٣ـ صفحه  ٥جلد  -بحارالانوار ١
  .٢٢٨صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار-٤ ٢
 .٢٥٣صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣
  .٣٠١صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٤
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  فرمايند: آله وسلم مي و عليه   االله  رسول خدا صلي
  ١ال.ينن أكبر من أن االله إ

  تر از اين است به او رسيده است. خداوند بزرگ
دارد كـه در عـالم ذر نيـز     كه در بيان تعريف عالم ذر وارد شده است خود صريحا بيـان مـي  م هرواياتي 

اين تعـبير بـه ارائـه و معاينـه و مخاطبـه       از راه ارائه صنع معرفي فرموده است، بنابر خود را تعاليخداوند 
بير به معاينه و ارائه زيرا تع د.شبا در آن موقف به معناي شدت يقينِ حاصل از دلالت اثر مي تعاليخداوند 

و مخاطبه، از كمال علم و يقين حاصل از دلالت صنع و اثر در غايت فصاحت و بلاغت است، در حالي كه 
عكس اين مطلب يعني تعبير از رؤيت ذات به لفظ ارائه صنع صحيح نبـوده، و مجـوز اسـتعمال در چـنين     

  مجازي وجود ندارد.
  فرمايند: صف تعريف عالم ذر ميباره و السلام در حضرت امام باقر عليه 

لا ذلـك لم يعـرف احـد     ولو صنعهواخرج من ظهر آدم ذريته الي يوم القيامة، فخرجوا كالذر فعرفهم واراهم 
آله كل مولود يولد علي الفطرة، يعني علي المعرفة بان االله عز وجل خالقـه،   و عليه   االله  ربه، وقال رسول االله صلي

  ٢»من خلق السموات والارض ليقولن االلهولئن سألتهم «فذلك قوله 
از صلبِ حضرت آدم، فرزندانش تا روز قيامت رابيرون آورد، پس چون غبار پراكنده در هوا خارج شدند، 
پانگاه خود را به ايشان شناساند و صنع خويش را به ايشان نماياند كه اگر نه اين بود احدي پروردگار خود را 

عرفـت  آيد، يعـني بـا م   مي آله فرمودند: هر فرزندي بر فطرت به دنيا و ليه ع  االله  شناخت. و رسول خدا صلي نمي
و اگـر از  «فرمايـد:   اينكه خداوند عز و جل خالق اوست، و فرموده خداوند اشاره به همين مطلب است كه مي

  ».گويند خداوند ايشان بپرسي كه كه چه كسي آسماا و زمين را آفريده است، مي
ير از چنين حالتي در امثال مقام به رؤيت و مشاهده عيني، امري شايع و بليغ است و هرگز اين تعب بنابر

واقع شده است و نفس ذات او تبارك و تعالي مـورد   تعاليكند كه معرفت بر ذات خداوند  دلالت بر اين نمي
  يابد. مشاهده قرار گرفته است. چرا كه امر محال ذاتي هرگز به امكان انقلاب نمي

  
ت عقلـي و افکـار و   لالات و اسـتد لابايد از تمامي معقـو  سالک عارف ،يکيتفکو  معرفت عرفانيدر 
 ـ  لااي که زمينه هر گونه استد به گونه ،شود جداها  انديشه طه بـين  ل و تعقلي منتفي گردد و هـر گونـه واس

   عارف و معروف از ميان برود.
شيئيتي در چ گونه يا هيوق استوار است، اشه وحدت وجود خالق و مخليکه بر پادر اين نوع از معرفت، 

و هـا   با شکل اياشت ييرمانند غ ،ت خدا با خلقييرن راه معتقدند که غي اينمقابل خداوند ندارند لذا سالک
هيچ گونه شـيئيت حقيقـي    ،که صورت موج همان طور عنيي .باشد ميها  و صفات و اعراض آنها  صورت

و همان  ؛باشد م وجود آن به آب ميتقواز آب است و  يل خاصبلکه صورت و شک ،نداشتهدر مقابل آب 
و همـان   ،و برف ندارد ي مجسمه سازيردر مقابل خمچ شيئيتي يه دم برفيآصورت و شبح مجسمه و  طور که
ن يا ،ردندا ذهن و فکرهيچ شيئيتي در عرض  ،لاتيو تخ ت و معلوماتلاهاي مختلف معقو صورت طور که

و  ،انـد  هستند که عارض وجـود خـدا شـده    يمختلف هاي و شکلها  ز صورتين قات،مخلوکه د معتقدن افراد

                                              
  .٢٥٤صفحه  - ١جلد  -اكمال الدين  ١
  .٣٣٠و٣٣١صفحه  -توحيد ٢
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  ارند.د از وجود خدا نيرغ يوجود
 ـ ،سـازي يـا بـرف    خمير مجسمه ينب يچ واسطه ايهمان طور که هند يگو مي شاني جاست که ايناز هم ا ب
را سازي يا بـرف    سمهخمير مج ها، ها وجود ندارد؛ و آن صورت ساخته شده از آن هاي مجسمه هاي صورت

صفات و اعراض و تعينات و اشکال  مانندهم ا ياش ريما و سا وجود ،ندبيا مي ها و بدون واسطه به خود آن
ذات قـائم بـه    عـني ي ،حقيقت خود را قائم به غير خـود ا ياشر يما و سا و، وجود خدا بوده و صور مختلف

  ست.يخدا ن وا ماي بين  ، و از حيث وجود هيچ واسطهميابي مي ،خدا
رابطـه او و خـدا   و  ،نداشته يگانگيوحدت و  تعاليبا وجود خداوند گونه دوم انسان معرفت از در اما 

 ـ  بايـد ست، لذا يا صفت و موصوف، و جوهر و عرض نيمانند موج و آب،  تعقـل و انديشـه و   له يبـه وس
قابـل   معرفت تنها در صـورتي ن سنخ از يال نمايد. لاها استد ل از وجود مخلوقات بر وجود خالق آنلااستد

 ـ انسان مخلوقات را موجوداتي حقيقي بداند که واقعاً غـير خداونـد مـي    است که يينتب و بـه جهـت    ،دنباش
  .کنند لت ميلامخلوقيت و مصنوعيت خود، بر وجود خالق و صانع خود د

اي روشن  گونه معرفت فطري عقلي و ديني اين است که انسان به ،برخي تعابير بنا برزم به ذکر است لا
ني لااقرار و تصديق دارد و نيازي به اقامه براهين پيچيده و دشـوار و طـو   تعاليو بديهي به وجود خداوند 

لي در ايت سادگي و لالي و عقلي است اما استدلااستد ،ندارد. در اين تفسير نيز سنخ معرفت و شناخت
 ،اي ديگر بوده به گونه شانيا يمدعاسنخ  لاواص ،بداهت و روشني. ولي در معرفت فطري (انحرافي) يوناني

و ذات خداوند بـدون   ،و غيريت حقيقي بين خالق و مخلوق از ميان رفته ،ل عقلي مطلقاً ابطال شدهلااستد
و از جهـت بـداهت و    ،شود. نه اينکه وجود او تبارک و تعالي واقعا غير از مخلوقات بوده واسطه شهود مي

  نداشته باشد. دهيچيپ يها للاروشني وجود، نيازي به استد
ن الهـي  لان الهي با اهل فلسفه و عرفان در اين است که انبيا و رسـو لاروش انبيا و رسو يساساتفاوت 

 ،(انحرافي) اوليه ـ که فطرت خودبيني و غرور و ادعاي الوهيت و ربوبيت است ـ دور نموده   سرشتما را از 
و اعتراف بـه مخلوقيـت خـود و خالقيـت پروردگارمـان      و به فطرت ثانويه يعني فطرت توحيدي و اقرار 

 و بـه سرشـت انحـرافي    ،سفه و عرفا و تفکيکيان ما را از فطرت ثانويه دور نمـوده لاسازند، اما ف متوجه مي
هـا و   گويند معرفت حقيقي اين است کـه عـارف از تمـامي افکـار و انديشـه      مي شانيا .گردانند اوليه برمي

باشـد   دور شده، و وجود صرف بدون تعين را که در نظر ايشان همان خدا مـي ت عقلي و برهاني لالااستد
ل عقلـي  لابدون واسطه بيابد، نه اينکه از وجود مخلوقاتي که واقعا از حيث وجود غير خداوند باشند اسـتد 

  نموده و به وجود خداوندي که آفريدگار عالميان است اقرار و تصديق نمايد.
  با معرفت عقلي و ديني در اين است که: ،افي) فلسفي عرفاني تفکيکيهاي معرفت فطري (انحر تفاوت

خود را بـدون   يالبته خداوند ماسوااند که  در مکتب انبيا خالق و مخلوق دو موجود واقعي تفاوت اول:
خلقـت و   .ايدنم ها را معدوم و نيست مي هر گاه اراده فرمايد آن و ،اد فرموده استيجها ا نآ يسابقه وجود

 ـ يا عـني ي ،صفت و موصوفيو  ياست نه تطور يو واقع يقيقح يز امرينش نيفرآ مخلـوق  ا واقعـا  ينکـه اش
 ،تفکيکـي  عرفـاني معرفت فطري (انحرافي) فلسـفي  اما در  و صفات او باشند.نات ين که تعيخداوندند نه ا

 ـيحقشيئيت حقيقي تنها از آن خداوند است و ساير اشـيا شـيئيت     ـ تنـها صـورت   بلکـه  ،ندارنـد  يق ا و ه
 ،ا با خداوند رابطه عرض و جـوهر رابطه آو  ،شوند باشند که بر وجود خداوند عارض مي هايي مي شکل
  .باشد مي )ي مجسمه سازيرصورت مجسمه با خم مانند(و موصوف  تو صف
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 درو آن را  واقعي يک موج نسبت به آب اين است که آب را بدون واسـطه بيابـد   رابطه همان طور که
واقعيت و حقيقتي ندارد. در  لابلکه خودش قائم به آب بوده، و با صرف نظر از آب، اص ،دخود داشته باش

و اشباحي هستند کـه  ها  تو صورها  شکل حقيقت وجود اشيا و مخلوقات و ماسوي االله همنيز اين مکتب 
 ـ   ،باشند به حقيقت وجود خداوند قائم مي ر از نه اينکه چيزهايي باشند که از حيث وجود و بـا صـرف نظ

  د:يگو مي اصفهاني يزا مهديرم تعين و شکل و صورت غير خدا باشند.
باشد. پس تو ذات، خدا هم ذات؟ تـو   مي وند است. ذات مختص حضرت رب العزةحقيقت مختص ذات خدا

حقيقت، خدا هم حقيقت؟ نه نه نه. غلط محض است کفر محض است. اگر چنين باشد پس تو هم مقابل خدايي. 
  ١م يکي!تو يکي خدا ه

والکون بالحق تعالي شانه. ولـيس لـه کينونـة وشـيئية      يةطور بالکائنات... حيث ذاته الشيئان هذا الکون المت
  ٣وبعيدة عنه بالمسافة. ٢فليست العوالم الغير المتناهية منعزلة عن الحق .بنفسه في وجه من الوجوه

بودن و شيئيت به حق تعالي شأنه  ،شهمانا اين وجودي که به صورت کائنات در آمده است... جهت وجود
اين بين عوالم نامتناهي و خـدا هـيچ    بنا بر .و خودش به هيچ وجهي از وجوه موجوديت و شيئيت ندارد .است

  گونه جدايي و فاصله و مسافتي در کار نيست.
نجـا  اي ،كنهش بـالغير اسـت   ، گويد وجود امكاني مثل معناي حرفي است مي ،صدرا لااينجا درست فهميده م

  ٤.درست فهميده
  .االله وجود لاإ وجود لا

  ٥هيچ وجودي نيست مگر وجود خدا.
  شيئية وحقيقة له من حيث نفسه بوجه من الوجوه. لاوحقيقة ب  ان غيره تعالي واقعية

  ٦گونه شيئيت و حقيقت نفسي ندارد. اما هيچ ،همانا غير خدا واقعيت و حقيقت است
  غيرها. لاتأثير و لافعل و لاجعل... و لاقق به بان حيث ذات الكائنات هو الكون والتح

تحقق به ذات خداست بدون اينکه جعل... و فعل و تـأثير و غـير آن در کـار     ،همانا حيثيت ذات موجودات
  ٧باشد.

 ـبـا   يمسـاو  ،اشـيا  ناتيها و تع ها و صورت شکلغفلت از  ،لذا در فلسفه و عرفان و تفکيک افتن و ي
استدلال بدون واسطه و بدون فکر و  ،خدا دن بهيرسشان يدر نزد او  ؛است او شدن با يکيوجدان خدا و 

                                              
 ١٢٩ ،١٣٨٧سـال   ،ابواب الهدي، چاپ اول؛ ٣٥٦ـ   ٣٥٧ص  ،تحرير مرحوم يگانه ،معرفت نفس.   ١

 _١٣٠. 
لكل وجود مقوم وجودي لا يمكن تحققه وظهوره بدونه وهو ليس خارجـا  گويد:  . فلسفه و عرفان مي٢

يه ظهور كل وجود مقيد وهـو  عنه، وإن ليس داخلا فيه أيضا، وهو الوجود الاضافي الاشراقي الذي ينطوي ف
القيومية الفعلية الحقة الظلية. وأما القيومية الذاتية الحقة الحقيقة، فهي تقويم الوجود الحق الحقيقي للوجود الحق 

 ).٣٦٤(شرح الاسماء الحسني، ملا هادي سبزواري، المخلوق به. 
 .ميرزا مهدي اصفهاني ،معارف القرآن.   ٣
 .٣٠٧ ،نسخه خطي ،مودمح ،حلبي ،معارف الهيه.   ٤
 .٥١ درس محمود، ،حلبي ،الهيه معارف.   ٥
 .معارف القرآن ،ميرزاي اصفهاني.   ٦
 .معارف القرآن، ميرزا مهدي اصفهاني.   ٧
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 ـهـا   شهيدافکار و ان وها  و صورتها  نبا عبور از تعي يمساو، يقيحق ابييخدا و  ؛است و تعقّل  لاتو تعقّ
  است. و خالق و مخلوق يکي شدن عارف و معروف عنيي ،اندکاکيبه نحو 

        !!!!تعاليتعاليتعاليتعاليظهور ذات خداوند ظهور ذات خداوند ظهور ذات خداوند ظهور ذات خداوند 

 ـلان که از جهت دي اينت در عيذات احد و عقل، مات شرعيضرورت تعل بر اساس  تالت وجود مخلوق
 ان تر از هر اني ،ث ذاتياز ح ،معرفت ذات او محال بودهما ا ،بودهتر  ظاهر ير ظاهره زابر او،  حادث

حقيقـت   فلسـفه و عرفـان خداونـد را    اما .ستيظهور نشناخت و چ عنوان قابل يبه هذات او و  ،باشد مي
ف ذات لاداند، و خفاي حقيقت وجود را خ ـ و در غايت و شدت ظهور مي ،اي وجود همه اشينو عوجود، 
  شمارد. آن مي

برند،  ياست که فلاسفه و عرفا آن را در باره "وجود" به کار م عبارتي، "هيرظاهر بذاته مظهر لغ"عبارت 
(مانند  ؛باشد مي  خود هميرده غنو نشان ده ،ان استيکار ونماشاتش ظاهر و آذ: ن است کهيآن ا يو معنا

به کار  .)باشد يان و ظاهر است، و هم نشان دهنده اشکال و صور گوناگون امواج ميخودش نماآب که هم 
 ـکيو تفکعرفـا و فلاسـفه    بـان زبر  وستهيپاست که  مطلبي ،تيوصف ذات احد دربردن عبارت فوق  ان ي

با توجه بـه  ن عبارت ياو  ،مذهب وحدت وجود استآنان به  دهيگر عق انيبه صراحت بو  ،شود ي ميجار
عرفـا و   ندارد. ي هماهنگينو عبارات فقها و متکلم يمکتب وح هرگز با مبانيح داديم يآن که توض يمعنا

  ند:يگو مي فلاسفه
 لاولو  .نهوله ومعه وفيه وم ،وبه يظهر الماهيات ،فالوجود الحقيقي ظاهر بذاته بجميع أنحاء الظهور ومظهر لغيره

 ـلاظهوره في ذوات ا بل  ،لما كانت ظاهرة موجودة بوجه من الوجوهـ ولها بالعرض   ،وإظهاره لنفسه بالذات كوان 
 كما قيل في الفارسي:.. ختفاء.لاكانت باقية في حجاب العدم وظلمة ا

ي و ر ه  ي لم يس ا ع و  د ر  د ن  ك مم م   ز  ل ع ا الله  ا و  د  ش ن ز  گ ر ه ا  د    ج
١ 

 ات بـه آن ظـاهر  ي خود است. ماهيرو ظاهر کننده غ ،ع ظهور، ظاهر به ذات خودبه تمام انوا ،يقيوجود حق
بـدون واسـطه   باشند، و اگر ظهور آن در ذات موجودات نبود و خـود را   مي و از او ،و در او ،شوند و با او مي

نداشـتند،   يات اصلا ظهور و وجـود و نمـود  ي، ماهکرد نمي انيبه واسطه خود نماهم را ات ي، و ماهنمود نمي ظاهر
 گفته شده است: يچنانکه به فارس ماندند. ي ميباق و ظلمت اني ستييبلکه در پرده ن

ي و ر ه  ي لم يس ا ع و  د ر  د ن  ك مم م   ز  ل ع ا الله  ا و  د  ش ن ز  گ ر ه ا  د    ج
  ند:يگو مي و

كه ظاهر باشد بذاته و مظهر باشد مر غير را پس واجب الوجود كه  يچون حقيقت نور عبارت است از امر
پس ذاتش بنفسها ظاهر است؛ زيرا كه عدم  ،است و صرف وجود و قائم بذات است و مقيم اشياءوجود محض 
زم لازم با ظهور و حضور، پـس ذاتـش را   لاو موجوديت م و وجود ،زم اختفا و غيبوبت استلاو معدوميت م

و اين . ظاهر و هويدا اند و بعد از وجود يو معدومات ممكنه چون در حال انعدام مختف. آيد كه بذاته ظاهر باشد
پـس  . پس ذات حق مظهر اشياست چنانكه ظاهر بذاتـه اسـت   .ظهور از افاضه نور وجود است از مبداء قيوم

                                              
 .٦٩ / ١ ية في الاسفار العقلية الاربعة، تعاليالحكمة ال.   ١
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 ـ يحقيقت نوريت در ذات و شـود نـور    يمترائيست و باين اعتبار كه ظاهر بذاته و مظهر مر اشياء است گفته م
  ١.»يةلاآخر ا الي رض ـلاموات و انور الساالله  ـ كما قال اللّه تبارك و تعالي«است 

  ند:يگو مي و
 ء واحد... وظاهر بذاته كاشف عن ذاته مثل له شيلاأنه هو وا يكرام، ويتصوره الفكر عللازل جدير بالافإنّ ا

 ٢ .أعني أنه الكيان الثّابت، الباقي ،ما هو في ذاته
 ـکنـد کـه آن بـا "الـه"      مـي  ورن گونه تص ـيسته است که اکرام شود، فکر آن را ايهمانا "ازل" شا  ـک چي  زي

 يآن، همان وجود ثابت باق عنييسازد.  مي انيان است، و همان طور که هست خود را نمايباشد... خودش نما مي
  است.

  ند:يگو مي و
فهو بما هو ظاهر لذاته ينال الكلّ من ذاتـه، فلـه الكـلّ مـن     . القيوم الواجب مبدأ كلّ فيض، وهو ظاهر بذاته

 ٣.رة فيهكث لاحيث 
ان است، و از آن جا که ذاتش ظاهر است همه از ذات يض است، خود وجودش نمايوم واجب، مبدا هر فيق

  ست. يند، پس همه وجودها از آن اوست، چرا که اصلا کثرت در آن نيرگ مي او
  ند:يگو مي و

نوار شعل لاحتياج إليه بل جميع الاسلسلة ا نوار فيلاجميع ا ينه هو النور الّذي ينتهلا]  القيوم هو ظاهر بذاته[ 
  ٤.من نوره

به  يازمندياست که همه وجودها در سلسله ن يرا او همان وجوديان است، زيوم، به ذات خود ظاهر و نمايق
 از نور او هستند. يهاي شوند، بلکه همه نورها، شعله ي مياو، به او منته

  ند:يگو مي و
و بلكـه نفـس    ،اراده شود مساوق با وجود است» ته والمظهر لغيرهالظاهر بذا« ،اگر مراد از نور صدرا گويد:

  ٥.است يو در اين صورت حقيقت بسيط ،وجود است
  ند:يگو مي و

وهذا المعني حق حقيقة الوجود، إذ كما اا الموجودة بذاا وا توجـد   ...بانه الظاهر بذاته» النور«قد عرف 
  ٦الماهيات المعدومة بذواا.

را وجود، همان گونـه  يقت وجود است زيسته حقيف، شاين تعريند... و ايگو مي به ذات خود "نور" را ظاهر
 ابند.ي مي هم که ذاتا معدومند به آن وجود اتييان است، ماهيکه ذاتا نما

  ند:يگو مي و

                                              
 .ةحكمت عمادي ،١٨٢  ،يعبد الرحمن الجام ،الدرة الفاخرة.   ١
 .٢٦٤،الفصل السابع ،تاسوعات افلوطين.   ٢
 .١٧٧ ،صنفات مير دامادم.   ٣
 .١٨٠،الدواني ،شرح هياكل النور شواكل الحور فيرسالة  ،ثلاث رسائل.   ٤
 .٥٠٤ ، يسيد جعفر سجاد ،ملاصدرا ي،فرهنگ اصطلاحات فلسف.   ٥
 .٤٦٩شرح الاسماء الحسني، ملا هادي سبزواري،  ٦
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ره واعلم أن النور إن أريد به الظاهر بذاته والمظهر لغيره فهو مساوق للوجود بل نفسه. والكل من لمعـات نـو  
مكانات كما لاعدام والاتخلو من نور لكنه مشوب بظلمات ا لاجسام الكثيفة فإا أيضا من حيث الوجود لاا حتي

 ١ .شراقلابيناه في شرحنا لحكمة ا
با وجـود،   ي خود باشد، مساويرز ظاهر به ذات خود، و ظاهر کننده غيبدان که منظور از "نور" اگر همان چ

ث وجـود  يز از حيرا که اجسام نياجسام، ز ند، حتيينور اوهاي  زها از تابشيبلکه خود وجود است. و همه چ
همان گونه کـه در شـرح خـود بـر      ،باشند مي و امکاناتها  عدمهاي  مخلوط به ظلمت ستند، وليياز آن ن خالي
  .يمان کرديالاشراق ب ةحکم

و  ،و شـدت ظهـور   جز وجود خدا وجودي نيست. ذات خداوند در غايـت  در ديدگاه مکتب ميرزا نيز
 خـدا  وجـود  بهو وجودشان  ظهور و ،وجودند حدودتنها  وا سواي ماو است.  ه"ير"ظاهر بذاته و مظهر لغ

  گويند: تفکيکيان مي .باشد مي
  ٢.بذاته الظاهر هو... اية لاو حد غير من علمه وسعة نوريته شدة لمكان تعالي  واالله

که بدون حد و ايت اسـت... بـه ذات خـود ظـاهر     خداوند تعالي به جهت شدت وجود و وسعت علمش 
  است.
 الخفاء ويستحيل يمتنع الذي الذاتي ظهوره هو بالباطن، مقابلته بقرينة الكريمة يةلاا هذه في الظاهر من المراد إن
  ٣.سبحانه عليه

خفا بر آن محال اوست که   همان ظهور ذاتي ،همانا مراد از ظاهر در اين آيه کريمه به قرينه مقابله آن با باطن
  باشد.  و ممتنع مي

  ند:يافزا مي انيکيتفک
  ٤.تعالي به تعالي االله ومعرفة ,بالوجود الوجود معرفة

  و معرفت خداي تعالي هم به خود اوست. ،معرفت وجود به وجود
  ٥بتعريفه. لاإ يعرف لاآيد هم چنانکه ذات خدا  اين به لفظ و فکر در نمي

دهنده غير خودش را نشـان    تواند بگويد... دائما نشان و انسان چيزي نمي مشاهده او ولهي و اندکاکي است
دهنده... هندسه و کميت و اندازه خاصي دارد. از... سوراخ وجود خويش به مقدار هستي و  دهد چون نشان  مي

  ٦دهد که آن غير، محدود نيست. کينونتش غيري را نشان مي
 ٧.بشناسيد را او و دـيآي بدر يرتـح و وله از و كنيد شهود را او

  ٨اياه به. مات لعيان العارفينلايات والعلافي مقام معرفته تعالي به ينتفي ا

                                              
 .٨٨ / ٤ ،الاسفارالاربعة.   ١
 .٢٧٦ توحيد الإمامية،: باقر محمد ملکي، ٢.
 .٢٤٢ توحيد الإمامية،: باقر محمد ملکي ميانجي، ٣.
 .٦١ ميرزا مهدي اصفهاني: ابواب الهدي، ٤.
  .٧٦٧. معارف الهيه, حلبي, محمود، ٥
  معارف الهيه, حلبي, محمود، درس چهل و پنجم. .٦
 .٧٦٨ الهيه، معارف ٧.
  .٩٣: ابواب الهدي، ميرزا مهدي اصفهاني .٨
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روند زيرا عارفان خود خدا را بدون واسطه معاينه  مي مات کنارلاآيات و ع ،در مقام معرفت خدا به خودش
  کنند. مي

 ،فكري لاكنيم خودمان را در  ول مي ،كنيم يما مراجعه نم ،كنند و متكلمين مي سفه به مدرك عقل مراجعه لاف
البتـه در بـاب    كنـيم.   ت ول مـي لات و معقـو لاآيد از اوهام و متخـي  يعني هر چه كه توي نفس مي فكري  لاو 

  ١كنيم! ت تعقل ميلامعقو
  ٢به احساسات است. ،به توهمات ،تلاتعق ،تلااحتجاب وجدان به تخي

  د:يگو مي باز هم فلسفه و عرفان
 آن حجاب تفکر بلکه است محال حاصل ليتحص که ستين تفکر قابل طيبس معرفت عنيي يفطر راکاد نفس

  ٣.گردد مي
 ـ حـواس  رهگـذر  از کـه  پردازد علم به اگر معرفت مقام استغراق وقت در کامل واصل  يخـارج  و يداخل

  ٤.گردد محجوب شود مي حاصل
شرک و کفر معنا ندارد چرا که هر تعين و در معرفت فطري (انحرافي) يوناني به هيچ عنوان  تفاوت دوم:

اي از وجود خداست و معرفت خدا نيز به معناي دارا بـودن وجـود خـدا     صورتي دارنده مقداري و درجه
کفر  ،ولي در مکتب عقل و وحي ،باشد، و معرفت و توحيد حقيقي نيز چيزي جز همين واجديت نيست مي

يا قول به اتحـاد وجـودي    تعاليود و انکار وجود آفريدگار و به معناي جح .باشد و شرک کاملا با معنا مي
  خالق و مخلوق است.

  ٥.باشد نمي شرك وجه هيچ به عالم در كه است اين مطلب واقع
و از راه دلالـت وجـود مخلـوق بـر      ،در معرفت فطري عقلي و ديني بر اساس حکم عقل تفاوت سوم:

ولي در معرفت فطري (انحرافي) يونـاني   ؛شود برده ميپي  تعاليبه وجود خداوند  ،و مصنوع بر صانع ،خالق
بلکـه   ،باشد ـ استدلال و تعقل وجود نداشته  ـ که همان معرفت فطري (انحرافي) فلسفي عرفاني تفکيکي مي

مـوج  يابد به اين نحو کـه خـود    همانند صورت موجي که حقيقت آب را بدون استدلال و بدون واسطه مي
هـاي مختلفنـد ـ بـدون      نيز توسط مخلوقات ـ که همان تعينات و صورت وجود خدا  ،ب نيستآچيزي جز 

  واسطه يافت گردد.
  ٦ف جدا.يظاهر بالاستدلال, ضع ل: انه تعالييفما ق .کون بظهوره الذاتيي إن ظهوره تعالي
ظـاهر بـه  اسـتدلال     تعالي ينکه گفته شده است خداياوست, پس ا به ظهور ذاتي تعالي يهمانا ظهور خدا

  ف است.يد جدا ضعباش مي
و بر خلاف ضرورت عقل  ان استيمذهب وحدت وجود ،تعاليخداوند  ظهور ذاتي يادعا روشن است
چـرا کـه در نظـر    باشـد.   يمکتب م يعلما و فقها يد تمامي، و بر خلاف عقايم مکتب وحيو برهان و تعال

 ـ  ،تعـالي تنها راه آشکار شدن وجود خداونـد   عت،يو برهان و شر يمکتب عقل و وح بـر   ياسـتدلال عقل
                                              

 .٢٠١ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.   ١
 .١٣٦ ـ ١٣٧ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.   ٢

 .٢٩٠،يشبستر محمود خيش آثار مجموعه٣. 
 .٢٩٢،يشبستر محمود خيش آثار مجموعه ٤.
 .٧٥٥ محمود، ،حلبي ،الهيه معارف.   ٥
 .١٧٤ حيد الإمامية،تو: باقر محمد ملکي ميانجي، ٦
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  ند:يفرما مي ه السلامي علين المؤمنيروجود اوست. چنان که ام
  ١لم يکن الي اثبات الصانع طريق الا بالعقل، لانه لا يحس فيدرکه العيان أو شيء من الحواس.

يا يکي از  ،زيرا خداوند قابل حس نيست که در عيان آيد ،عقلبه براي اثبات صانع هيچ راهي نيست مگر 
 س او را بيابد.حوا

  د:يافزا مي تفکيک
  ٢ملاقات خدا عبارت است از اينکه وجدان کني خودت را.

  ٣.د خداستواين شه ،وجدان كردن من قوام ذات خودم را بالغير
  د:يگو مي فلسفه  هم

 ـتركيبـا أو بسـيطا     ـء بوجوده أو وجود غيره   وإذا علمت انّ الوجود عين الشعور، فاعلم، انّ شعور كلّ شي
عينا بـدون  و لا استقلال لها أصلا علما ،روابط محضةو معان حرفيةو عور بقيومه لأنّ الوجودات هويات تعلّقيةش

 ٤إن كانوا ذاهلين عن انّ المشعور به ما هو إلا الخواص منهم.و جاعلها،
 ـ يرا به غيبه خود   يزي شعور است پس بدان که شعور هر چينوجود ع که دانستي يو هنگام چـه    خـود 

 ـهو ،را وجوداتيز ؛باشد مي وم خودي شعور آن به قينط ـ ع يشعور مرکب باشد و چه شعور بس  ـ اتيي و  يتعلق
 ـت بدون جاعلشان ندارند، گرچـه از ا ينياز جهت علم و ع چ استقلالييو روابطي محضند که ه حرفي يمعاني ن ي

  باشند مگر خواص. مي ست غافليبه چمطلب که مشعور
زيـرا   ،شـود  ته مـي افيخداوند فقط به خودش  ،ب معرفت فطري (انحرافي) يونانيدر مکت تفاوت چهارم:

ها هم  هايي که آن ت مگر تعينات و صورتافيها  غير وجود خدا اصلا چيزي نيست که بتوان خدا را به آن
اما در و با صرف نظر از شکل و صورت بودنشان غير خداوند هيچ چيزي نيستند.  ،خدايند ذاتمتقوم به 

و البته در همين صورت از آن  .شود خداوند فقط از طريق مخلوقات خود شناخته مي ،ب وحي و برهانمکت
و اگـر هـدايت وي   ـاست   شده و التفات به خودشسبب هدايت و خداشناسي  تعاليجا که خود خداوند 
بـاز هـم    قع شوندـارد که آيينه شناخت او واشناختيم, و نيز او اصلا مانند و شبيهي ند نبود هرگز او را نمي

بـر اسـاس توهمـات باطـل فلسـفي و      نه اينکه  .ايم گوييم خداوند را به خودش شناختهصحيح است که ب
غـير راه  از و  ،يعـني بـدون واسـطه    ،ذات خدا را به خودشعرفاني و تفکيکي، خيال کنيم ممکن است که 

  يم.بشناساستدلال عقلي 
چـه   ؛باشد داراي درجات مختلف نمي ،تعاليخداوند  در مکتب عقل و وحي اقرار به وجود تفاوت پنجم:

(کمـال معرفتـه   تصديق به وجود اوست  واقرار به وجود باري تعالي  تنهااينکه بالاترين مرتبه خداشناسي 
و کمتـرين درجـه آن نيـز    )؛ ج البلاغه، خطبه اولق به اوست. يق به: کمال معرفت خداوند، تصديالتصد
ولي در معرفت يوناني و تفکيکي مراتـب معرفـت و توحيـد داراي     .د اوستتصديق به وجواقرار و همان 

زيرا در مشرب ايشان معرفت به معناي اين است کـه تعينـات واجـد     ،ايت است درجات مختلف بلکه بي
، و هـر چـه   شـود  وجود خدا شوند و همان طور که موج دريا به درجات مختلـف واجـد وجـود آب مـي    

                                              
  ، از غيبت نعماني.٩٠/٩١بحارالانوار،  .١
 .١٠٢ص  ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.   ٢
 .١٥٨ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.   ٣
 .٤١٢شرح الاسماء الحسني، ملا هادي سبزواري، .   ٤
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 يشـان دارا ي ايروجدان، و به تعبتعينات نيز داراي درجات مختلف  است، يترشيتر باشد واجد آب ب بزرگ
  .باشند مي !معرفتدرجات مختلف 

كليـت   ،ميـزان نيسـت    اند كليت منطقيـه  خوند و ديگران هم گفتهآ ،گوئيم ست كه ميا حق در معقولات اين
ي كـه مناطقـه   يمعنا كلي به يكلي عقل .گويند مي ارن آ ،وديه و احاطه وجودي و سعه وجودي ميزان استجو

  ١.دنگوي ان هم ميرگيد خوند وآاين را . وجودي است  كلي به معناي سعه .ويند نيستگ مي
ناگفته نماند معرفت خداوند از جهت تفکر در افعال الهي و از جهت تحصيل توکل، تسليم، رضا، محبـت،  

سأله خارج از محل بحث بوده و ربطـي  باشد ولي اين م طاعت و... قابل ازدياد و داراي درجات مختلف مي
  به اين مقام ندارد.
 يقيتصـد به شدت از اعتـراف بـه   در مقام ادعا گرچه  ،در معرفت فطري (انحرافي) يوناني تفاوت ششم:

ر يهم ماننـد سـا  اما حقيقت اين است که در مذهب و مسلک ايشان  ،شود بودن معرفت خداوند پرهيز مي
 ـ ياز جهت نظر ،مطالب باطل يتما زيقبل از هر چ ،فلاسفه و عرفا شـود، کمـا    يبه سالک القا و آموخته م

هـم  ن مطلب يا و ،ستهم هبودن ايت  بيق به يمحکوم به حکم و تصدخداوند شان ين که در مسلک ايا
افکار و و خروج از  يفکرلااز باب  نه معرفتي ،است يقيو تصد يو تعقل يتوهمو  يفکر مطلبک يخود 
 ـا بنـا بـر   ،داننـد  يو تنها راه معرفت را منحصر به آن م ،زننديشه از آن دم ميکه هم ،قاتيتصد  ين مـدعا ي

و  ،شود يز از تعقل و تفقه فاصله گرفته نمرگه ،معرفت فطري الهي ولي در؛ اند ودهنمخود را نقض  يشگيهم
  ود.برده ش اهپن يکيو تفک و عرفاني يباطل فلسف يشهودو  يفکرلاست که به مذهب يزم نلا لااص

  فرمايد: مي امام کاظم عليه السلام
 ومعرفـة  رباني معال من إلا علم ولا يعتقد، بالعقل والتعلم بالتعلم، والعلم بالعلم، والطاعة بالطاعة، إلا نجاة لا

٢.بالعقل مالعال  
نجات و رهائي جز به وسيله اطاعت نيست، و اطاعت به وسيله علم و علم به وسيله تعلم يعني آموختن و «

  »پذيرد، و علم نيست مگر از عالم رباني و شناخت عالم با نيروي عقل است.    آموختن به وسيله عقل تحقق مي
  فرمايد: مي و نيز

 السلام، عليهم والائمة والانبياء فالرسل الظاهرة فأما باطنة، وحجة ظاهرة، حجة: حجتين الناس يعل  للّه إن
  ٣.فالعقول الباطنة وأما

بر مردم دو حجت دارد، يکي حجت ظاهري و ديگري حجـت بـاطني. حجـت ظـاهري او     همانا خداوند «
  »رسولان و پيامبران عليهم السلام هستند و حجت باطني او عقل است.

  ابن سکيت از امام رضا عليه السلام سؤال کرد:
 والكـاذب  فتصـدقه،   هاللّ يعل الصادق به تعرف العقل،: السلام عليه الرضا فقال اليوم؟ الخلق يعل الحجة فما

  ٤.فتكذبه  اللّه يعل

                                              
 .٢٦٣ـ  ١٨٨ / ٤ ،فارسا، ٢١١ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.   ١
  ١/١٣٨ÜÜÜبحار الانوار، .  ٢
  ١/١٣٧ÜÜÜبحار الانوار، .  ٣
  ١/١٠٥ÜÜÜبحار الانوار، .  ٤
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را  توان آن    است که به وسيله آن مي عقل حضرت رضا عليه السلام فرمودند: امروز حجت بر خلق کيست؟
  »بندد شناخت و تکذيب نمود.    که صادق است شناخت و او را تصديق کرد و آن را که بر خدا دروغ مي

شود هر چيزي را يا بايـد بـه واسـطه     ) يوناني تفکيکي گفته ميدر معرفت فطري (انحرافي تفاوت هفتم:
صورت ندارد پـس بايـد    تعاليصورت ذهني و فکري و عقلي شناخت و يا بدون واسطه، و چون خداوند 

  از تعينات وجدان و يافته گردد. گذشتنو از راه تجريد و شهود و  ه،بدون واسط
مانند مخلوقـات داراي صـورت فکـري و وهمـي و      نه تعاليولي بر اساس مکتب عقل و وحي خداوند 

چرا که صورت داشتن مانند مثلث و مربع و... علامت مخلوقيت و مصنوعيت اسـت، و   ،باشد عقلي و... مي
چرا که ذاتي که بدون واسطه يافته شده يـا در شـهود آيـد وجـود      ،شود نه ذات وي بدون واسطه يافته مي

خالق او، و حق اين است که ما در عين اينکه صورتي از آفريننده  نه آفريننده و ،استو سالک خود واجد 
 معـاني بخلاف الاشياء ـ چيزي بر خلاف همـه چيزهـا ـ و بـه       يداريم اما به وجود او به عنوان شيئخود ن

بـا عنـوان معرفـت اقـراري در مقابـل       معنـا در روايات اهل بيت از اين  نماييم. اسماء و صفات او اقرار مي
  ي ياد شده است.معرفت احاط
  :فرمايند مي ملاالس عليه صادق امامچنان که 

 وليسـت  إقرار صفات هذه كل: لهم قيل! الكريم؟ الجواد الحكيم العزيز هو: فنقول نصفه قد ليس أو: قالوا فإن
 ينـر  قـد  كمـا  صـفاته،  وسـاير  وجواد قدير وكذلك منه، ذلك بكنه نعلم لاو حكيم أنه نعلم فإنا إحاطة، صفات
 مثـال لاا نلا لـه  اية لا بما المثال هذا فوق بل منتهاه، أين ندري لاو البحر يونر جوهرها، ما ندري لاو ءالسما
  ١.معرفته إلي العقل تقود ولكنها عنه، تقصر كلها

جواب گـوئيم كـه    كنيم كه عزيز است و حكيم و جواد است و كريم؟ ينمما او را وصف مگر اگر گويند كه 
كنـه حكمـت او را    امـا كنيم كـه حكـيم اسـت     يم قرارر است نه صفات احاطه، زيرا كه ااينها همه صفات اقرا

 ـ نمـي  صـفات را  کنـه آن كنيم امـا   يو ساير صفات او را اثبات م» جواد«و » قدير«دانيم. و هم چنين  ينم  .يمدان
بينيم اما  يريا را مو د ،دانيم يكنيم اما حقيقت و جوهرش را نم يبينيم و حكم به وجودش م يه آسمان را مکچنان

ها قاصـر   و مثلبالاتر است ها  از اين مثالان ي قابل بيرغاي  به گونهو امر او  .ميدان يعمقش را و منتهايش را نم
  معرفت او. يكند به سو يم يعقل را راهنمائ  حاليندر ع ليو آن،است از 

  :فرمايند مي و
  ٢.بصفته حاطةلاا له يوجب بما يعرفه لاو قرار،لاا عليه توجب جهة من الخالق يعرف العقل إن

 وصف كه بهاي  به گونهنه  ،كند يد كه او را وادار به اقرار مشناس يم ن جهتيتنها از ارا  ندهآفرين ،عقلهمانا 
  او احاطه پيدا كند.

  :نديفرما مي ملاالس عليه رضا ماما
 تدل كلها سماءلاوا والصفات محدود، لغير حد لاو ،معني لغير اسم لاو موصوف، لغير صفة يكون لا أنه واعلم

 نلا والتسـديس،  والتثليـث  التربيع هي التي الحدود يعل تدل كما حاطةلاا يعل تدل لاو والوجود، الكمال يعل
 والوزن واللون والكثرة والقلة والعرض بالطول بالتحديد تدرك لاو سماءلاوا بالصفات معرفته تدرك وجلّ عز  اللّه
  .ذلك أشبه وما

                                              
 ١٤٧/  ٣ الأنوار، بحار.  ١
 .١٤٧/  ٣ الأنوار، بحار.  ٢
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 ولكـن  ذكرنـا،  التي بالضرورة أنفسهم بمعرفتهم خلقه يعرفه حتي ذلك من شيء وتقدس جلّ  باللّه يحلّ وليس
 إلي المرتـاد  الطالـب  ذلـك  في يحتاج لا حتي بخلقه عليه ويستدل ،بأسمائه ويدرك ،بصفاته وجلّ عز  اللّه يعل يدل

  .بقلب إحاطة لاو ،كف ولمس ،ذنا واستماع ،عين رؤية
 كانـت  لمعنـاه،  تدركـه  لا الخلـق  من والمعلمة ،إليه تدعو لا وأسماؤه ،عليه تدل لا ثناؤه جل تهصفا كانت فلو
 صـفاته  نلا تعالي  اللّه غير الموحد المعبود لكان كذلك ذلك أن لافلو معناه، دون وصفاته سمائهلا الخلق من العبادة

   ١.غيره وأسمائه
انـدازه فقـط مربـوط بـه      ا،معن يگر برامنيست  يسمو هيچ ا ،موصوف يبرانيست مگر  بدان كه هيچ صفتي

 که دلالت بر يحدودمانند  و ،شاهد بر كمال و وجود هستندتنها  ياله يصفات و اسما ولي ،محدود است ياشيا
ما بر ذات و صفات دليل بر احاطه کند نبوده، و  مي مربع بودن يا مثلث و يا مسدس بودن مانند يوضع مخصوص

  .د بودننخواه ياله
 ـ  ولي ،شود يشناخته مزيرا خداوند با صفات و اسماء  ت و كثـرت و رنـگ و وزن و   به طول و عـرض و قلّ

خـدا را  مردم  ديکه لازم آكند  يذات او صدق نم و هيچ كدام از اين حدود بر ،شود يمشابه آن هرگز توصيف نم
عـز و جـل بـر او    ونـد  خدا يشناسند. صفات و اسمـا بحد و اندازه و طعم و مزه  بر اساس ،خويشتن ز مانندين

 يشخص مشكوك ديگر شك و ترديد يشود تا برا يو استدلال بر وجود او به وسيله مخلوقات م کند، مي دلالت
و يا تصور به دل نداشته باشـد، اگـر    ،و يا لمس كردن با دست ،نماند و احتياج به ديدن و شنيدن با گوش يباق

که نزد خلق است  يهاي نشانهو  ،او نبودند يما به سو يا راهنماعزيز دلالت بر او نداشتند و اسم يصفات خدا
معبـود يكتـا    صـورت، ين ادر و  ؛آن را يو صفات او را پرستيده بودند نه معناها  مردم اسم نشان بر او نبودند،

  زيرا اسماء و صفات خدا غير خدايند. ،غير خدا بود
لي مجهول مطلق باشـد چـه اينکـه التفـات بـه او      آيد که او تبارک و تعا و البته در اين صورت لازم نمي

  حاصل است در حالي که مجهول مطلق چيزي است که هيچ التفاتي به او در کار نباشد.
گويند شناخت و تصديق به وجود خداوند به عنوان شئ بخـلاف الاشـياء عنـواني     برخي تفکيکيان مي
  .نماياند و خداي شخصي را به ما نمي ،کلي و مفهومي عام بوده

پاسخ اين است که اولا شئ بخلاف الاشياء و ذاتي که بر خـلاف شـکل و شـبح و صـورت و زمـان و      
د معين و مشخص چيـز  فرباشد جز يک بت يو غو ذاتي فراتر از وصول و ادراک و يافت و حضور  ،مکان

 ـ، لـذا دل باشـد  صادق نمـي  تعاليديگري نيست و هرگز مصداق دومي نداشته و بر غير خداوند   ـل توحي د ي
  .او ذاتا محال است يت برايفرض دوئ  ذاتيين است که چنينز همين تعاليخداوند 

 طلـب مثانيا کسي که خيال کند بايد ذات شخصي خدا را واجد شده و شهود کند توجه ندارد کـه ايـن   
و عـين   ؛باشـد  و عارف و معـروف مـي   ،و وحدت وجود سالک و مسلوک اليه ،مستلزم جسميت خداوند

  .و عرفاي وحدت وجودي استعقيده فلاسفه 
بدون سابقه واقعاً اشيا را  تعاليمبناي معرفت فطري الهي و ديني بر اين است که خداوند  تفاوت هشتم:

عـارف و سـالک از    بر فرض کـه ها داده باشد لذا  نه اينکه از وجود خود به آن ،آفريده استها  وجود آن
ولي مبناي معرفت يونـاني   !کند نه خداي خود را ميتعقل و فکر و انديشه خالي شود فقط خود را وجدان 

نـه اينکـه    ،دهد مي ها و اشکال و تعينات مختلف صورت تفکيکي بر اين است که خداوند از وجود خود به
لذا هر چيزي که تعين خود را کنـار   ،وجودي که غير از وجود خودش باشد جعل نمايدا يند يافريب يمخلوق

                                              
 .٤٣٨و ٤٣٧ التوحيد،.  ١
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چنـان   خدا را يافته است نه چيز ديگر را. و خود ،اسطه مالک و واجد استوجود خدا را بدون و ،بگذارد
  ند:يگو مي که

ملاقات خدا عبارت است از اينکه وجدان کني خودت را و... عجز خـودت را و جهـل خـودت را و فقـر     
حتيـاج  ديگر ا... يابي خودت را و به عين همين وجدان وجدان قيوم شده است. به آينه فقرت غناي قيوم را مي

بلکه اينها همه شـر  ... صفات سلبيه... صفات ثبوتيه... بابي در اثبات توحيد خدا ـنداري به بابي در اثبات خدا  
ان... اين راه پيغمبر. يابي حقيقت واقع، واقع واقع را نه مفاهيم را و وِر  است! و بايد بريزيد دور. با وجدانت مي

  ١و مفتاح معرفت فطري است.
ات و ين است که ماهياخداوند به معناي افتن يو وجدان  ،در معرفت فطري (انحرافي) يوناني تفاوت م:

 ـو ماههـا   تورصو ها  مملوک شکل خداد وشده، و وج خداوجود و مالک واجد ها  اشکال و صورت  اتي
اي  بهواجد و مالک مرت ،نکه موجيايعني ، کند مي وجدان موج دريا آب را :شود که گفته مي چنان شود، مي

شود:  مي که گفته و وقتي ؛ا هم مملوک صورت موج شده استيز آب درا يرو مقدا، شده استاز آب دريا 
کـه   و وقـتي  باشند؛ مي ن که اعراض، واجد وجود جواهريا عنيي، کنند يوجدان م وجود جواهر را ،اعراض

الک وجـود موصـوفات   صفات، من که يا عنيي ؛دنکن وجود موصوفات را وجدان مي ،صفاتشود:  مي گفته
ا جـواهر و  يکه جوهر وجود سنگ ها  و طول و عرض و عمقها  مانند اندازه ،را در بر دارندها  و آنشده 

ک يدر مکتب فلسفه و عرفان و تفک هستند.ها  و مالک و واجد وجود آن ,گر را در بر دارنديموصوفات د
 شـود مـا خـدا را وجـدان     مي که گفته قتيا وي, يمشو مي شود ما مالک وجود خدا مي که گفتههم  يهنگام

 ت و وسعت وجود خـود، دارنـده وجـود خـدا    ين است که هر کدام از ما به اندازه ظرفيم، مقصود ايکن مي
  د!يآ مي وجود ما به شکل و صورت ما در خدا هم به همان اندازه از وسعتو  ،يمشو مي

معناي حقيقـي شـناخت و علـم بـه      به تعالييافتن خداوند  ،لي در مکتب معرفت فطري عقل و وحيو
نه به  ،باشد شکل و صورت و شبح و زمان و مکان است مي ي از داشتنتعاليبه عنوان ذاتي که  ،ويوجود 

  سد:ينو مي هيمعارف اله اي از وجود او. معناي مالک و واجد شدن حصه يا مرتبه يا قبسي يا درجه
 نآقدر سوراخ وجود ما تنگ است و او   نآماست...  از بالاي وجود ،ه وجودي ما نيستوشناسائي او از كُ

  ٢.اين روزنه صغير عبور كند ن عظيم ازآبزرگ است كه  قدر 
 کاز اين روزنه باريك و تاري .ت و باريكسروزنه وجود ما تنگ ا ،اقيانوس عظمت خدا غير متناهي است

  ٣.دوش داخل نمي ،كند ن اقيانوس عظيم عبور نميآ
 ٤.دارد احاطيه مملوكيت خداوند و دارند محاطيه مالكيت متملكين اين

 ٥.احاطيه نه است محاطيه مالكيت اين كه زيرا شود ينم پيدا حق عظمت نور اطلاق در اشتقاق اين در يتغيير
  :شود مي بر اساس مسلک فلاسفه و عرفا هم گفته

                                              
 .١٠٢، نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.   ١
 .١٧٦معارف الهيه, حلبي, محمود, نسخه خطي, .  ٢
 .١٨٠،دوره دوم ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.   ٣
 .يپاورق ،٨٣٥ الهيه، معارف.   ٤
 .٧٨٩ الهيه، معارف.   ٥
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 محـال  ،ايـت  بي لـق مط ذات بر ناقص و محدود موجود احاطه اصولاٌ و بوده ايت بي و مطلق ،حق ذات
 و گرديـده  بودن مشهود و معلوميت قيد به محدود و مقيد ،گيرد قرار شهود و علم مورد اگر كه حالي در ...است

 بـين  و يتنـاهي  لا ما بين المناسبة عدم )الحق بمعرفة الاحاطة تعذر اي(السبب الاقوي في ذلك «  :قونوي گفته به
  ١.المتناهي

کـه در   ت است لذا به هـر صـورتي  يا ، چون ذات خدا بييکيتفکو  انيو عرف يفلسف بر اساس مباني
و اشـکال  هـا   ت صورتيا که شناخته و وجدان و ظاهر شود، باز هم به بي ي و شکليند، و در هر تعيآ
  ند:يگو مي تواند ظاهر و شناخته شود، لذا مي گريد

 ظـاهر،  خلـف  ةيالنها عن باءلاا ذاته ثيح کان من وجدان إنايه لها...  لاإن لمعرفته تعالي ايضاً درجات و
  ٢.العارف ذات ةيمحدود يمقتض فإنه... ةيا لاب درجات ذو تعالي بربه العارف وجدان أن سر وهذا

 کـه ذاتـش بي   يخـداي ست... همانا واجـد شـدن   ينها  آن يبرا تييدارد و ا همانا معرفت خدا هم درجاتي
 ينکه واجد شدن عـارف ذات پروردگـار خـود را، دارا   يا ست سر ايناست. و هم يآشکارباطل  استت يا

   است.ينت ذات عارف هميمحدود يت است... چرا که مقتضايا درجات بي
  ٣لدرجات معرفته تعالي. اية لاان لمعرفته الدرجات و

  ست.ين انيين درجات را پايو ا ،است همانا معرفت خداوند را درجاتي
 تعـالي عالم ذر بر عالم دنيا تقدم زمـاني داشـته و خداونـد     ،قلي و دينيدر معرفت فطري ع تفاوت دهم:

يـت اهـل   لابه معرفت توحيد و نبوت و وشان را ياورد در عالمي ديگر ها را به دنيا آ که انسان از اينپيش 
لي و عقلـي ـ بـوده    لاو در تمامي عوالم سنخ معرفت يکي ـ يعني معرفت اسـتد   ،هدايت فرموده است �بيت

و  ،ي از داشتن جزء کل و زمان و مکان و شبح و شکل و صـورت اسـت  تعاليچرا که ذات احديت  ،است
  لت عقل وجود ندارد.لادر هيچ موطني راهي براي شناخت وي غير از د

اما در معرفت فطري (انحرافي) يوناني تفکيکي، عالم ذر بر عالم دنيا تقدم زماني نداشته بلکه تقدم عالم ذر 
، و بـا لحـاظ   نـد اشيا با صرف نظر از تعيناتشان در عالم ذرشان يدر نظرگاه ايعني  .بي استبر دنيا تقدم رت

معتقدند کـه عـالم ذر   و  ،ف نمودهيعالم ذر را تحر يقيحق يانقت معيشان در حقيا باشند. تعينشان در دنيا مي
معارف  را وجدان کند. و اتحاد وجود خود با خدا ،ديرو... قرار بگ يو لاعقل ينکه انسان در لافکريا عنيي

  سد:ينو مي هياله
 ٤قبليت در نشئات گذشته قبليت رتبي است.

علـم   بفهميد يكي از مفاتيح اين را خوب  ،رتبي است قبليت ،شود قبليت زماني نيست قبليت هم كه گفته مي
امـروز  شـناختيم   ديـروز نمـي   ،شناسـيم  شـناختيم امـروز نمـي    قبليت زماني نيست كه بگوئيم ديروز مي  است.

 ٥اي است. قبليت قبليت رتبي و نشئه ،شناسيم. ديروز و امروز نيست مي
از مفاتيح معارف الهيه نفسـي   ،ها را اين ،اين دو نشئه است خوب ياد بگيريد ،ن شما روحي داريد و بدنيلاا

 ١اين است.
                                              

 .٢٩ظهور،  و تجلي. ک. ر.   ١
 .٩٧ - ٩٦ ميرزا مهدي اصفهاني: ابواب الهدي، ٢.
  .٩٢ميرزا مهدي اصفهاني: ابواب الهدي،  .٣
 .١١٢ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهية.   ٤
 .١١٢ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهية.   ٥
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قـه را بـه کلـي    لاهم ع ن لادر اين نشئه اگر ا ،در آن عالم كه پيش از اين عالم است به پيشي رتبي نه زماني
 ٢اي. تو در همان نشئه ،مرگ اختياري ،بكَني
اسـت. تقـدم و تـاخر زمـاني      بيني (الست بربك) است. و (قالوا بلي) هم اگر تو بروي توي آن عالم مي نلاا

  ٣كني. قيوم در احتجاب مي و... شهود  ن هم تو منقطع بشويلانيست. ا
خـدا خـودش را بـه مـا       ،يعني در نشـئه خودمـان   ،پيشيت زماني ما پيش از اين بدن به پيشيت رتبي نه به

 ٤عرفهم نفسه وأراهم شخصه. ،شناساند
سنخ معرفت عالم ذر نيـز غـير از سـنخ معرفـت      ،يکي در معرفت فطري (انحرافي) يوناني تفکينهمچنو 
طه شـناخت و  سنخ معرفت عالم ذر اين گونه است که واس ـشان يدر نظر ايعني  .باشد لي و عقلي ميلااستد

نـه از   ،شـود  يافتـه مـي  و اي شـهود   و خداوند به خودش و بدون هر گونه واسطه ،رود معرفت از ميان مي
  .لت مخلوقات بر وجود خالق خودلاطريق د

و او سنگ را براي کسي تعريف کننـد   لالي و عقلي چنين است که مثلاسنخ معرفت استدبه عنوان مثال 
 ر، که بـر خـلاف  تفرا يرا به عنوان موجود تعاليا خداوند يو  ،ديق نمايتصد آنبه وجود آن را بشناسد و 

اين  (وجدان نمودن و واجد شدن) ولي سنخ معرفت عالم ذرد، يران قرار گيمو ا قيز است مورد تصديهمه چ
و بدون واسـطه   بين انسان و سنگ از بين برود و خود انسان فسيل و مبدل به سنگ شود تييرغاست که 

 ـاي  د واسطهيابد و بشناسد، بايرا ب يواقع يااگر بخواهد خدن مبنا يبر او  ابد!ينه سنگ را بقت و کيحق  ينب
سـت،  ين يزيش جز خدا چخود ابد که کنه وجوديند، و با انکار هر گونه تعقل و استدلال بيخود و خدا نب

افته است. ي ينتعکره و شبح وجود او شکل گرفته،  و يخداست که بدون واسطه در پاز وجود  يحصه او 
معناي معرفت و شناخت بدون واسطه در مکتـب معرفـت فطـري    گر چه د که در اين مثال ن(البته مخفي نما

معنـاي حقيقـي    ،ن مکتـب يادر که د توجه داشت يبا اما ،روشن شده است لا(انحرافي) يوناني تفکيکي کام
  ف شده است).يرتح لاکامز ينمعرفت و شناخت از واقعيت خود 

با مخلوقـات بـه    تعاليهم سنخ نبودن خداوند  ،در معرفت فطري توحيدي عقلي و ديني ازدهم:يتفاوت 
فراتر از داشتن جزء و کل و زمان و مکان و شـکل و شـبح و   است ذاتي  تعالياين گونه است که خداوند 

 ولي ؛و صورت حو مخلوقات او چيزهايي هستند داراي جزء و کل و زمان و مکان و شکل و شب ؛صورت
در عين حال اشيايي حقيقي و داراي وجودي غير از وجود خالق خويشند؛ اما در معرفت فطري (انحرافي) 

با مخلوقات بدين معناست که غير از وجود خداوند وجـودي   تعالييوناني تفکيکي هم سنخ نبودن خداوند 
 ـکه شيئيت ها و تعينات و صفات و اعراضي هستند  ها و شکل صورت ،و مخلوقات ؛در کار نيست و  يواقع

عدم سنخيت و غيريت خالق و خلق مانند غيريت نت و يمباو  ،و متقوم به وجود خداوندند ،نداشته ينفس
  باشد. و عدم سنخيت صفت و موصوف، و عرض و جوهر و... مي

و بـه   ،و وجود را قبول نداشـته  تي ماهينت بيسنخ ،انيکيفکتز مانند يد دانست که فلاسفه و عرفا نيبا
باشـند.   مـي  تيا قائل بـه سـنخ  ير اشي خدا و ساينب يوجود و کمالات وجود ثيتنها از حخودشان قول 

                                                                                                                                                      
 .١١٢ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهية.   ١
 .١٣٠ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهية.   ٢
 .١٦٣  ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهية.   ٣
 .١١٥ ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهية.   ٤
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  .د:يگو مي کيتفک
  ١بينونة عزلة. لاانه تعالي غيره مباين معه بينونة صفة متقومة بموصوفه 

ز همانا خدا جدا از خلق خود است مانند جدايي صفتي که به موصوف خود متقوم است نه اين که منعـزل ا 
  آن باشد. 

  ٢در اين جا بينونت صفتي بود و وجود منحاز مجعولي در ميان نبود.
الجاعل الحق تعلقية كوجـود   إن البينونة بينهما كبينونة الصفة للموصوف... أن الوجودات اعولة بالنسبة إلي

  ٣الصفة للموصوف وكالعرض للموضوع.
... همانا وجودهاي جعل شده نسبت به جاعـل  همانا تفاوت بين آن دو مانند تفاوت صفت و موصوف است

  فت براي موصوف و عرض براي معروض.حق تعلقي ميباشد مانند وجود ص
  ٤.الصفتيه البينونة هي الخلق وبين بينه التمييز وحكم

  حکم تمييز بين او وخلق تنها تباين صفتي است.
را به ما نمايانده است وگرنه ما در عالم ذر خود  تعاليبر اساس برخي روايات خداوند  تفاوت دوازدهم:

  دانستيم که خالق و رازق ما کيست. هرگز نمي
در عالم ذر خود را  تعاليمعناي اين روايات بر اساس معرفت فطري عقلي و ديني اين است که خداوند 

 ـ ،ف همه اشياءلااست بر خ يبه اين گونه به ما نشان داده است که او تبارک و تعالي شيئ ده و از قابليت دي
درآمـدن  ها  تو صور کالشدن و محسوس و ملموس بودن و در ادراک يا وجدان يا ملکيت تعينات و اش

ما هرگز به خـودي خـود متوجـه     ،شناساند نمي ن نحو به ماياو خود را به ا وفراتر است. و اگر چنين نبود 
 ـ، و يا متناهيان ـ حال  اجزا و زمان و مک يدارا ياير اشياو را هم مانند سا بلکه ،شديم اين مطلب نمي ا ي

 ،ت و محسوسات خود جوياي او بوديملاتوهمات و تخي ينهمدر محدوده وسته يم، و پيپنداشت مي ـ   ينامتناه
  شديم. پرستي و تشبيه گرفتار مي و به کفر و الحاد و زندقه و بت

مـده اسـت ايـن    معناي ديدن خداوند که در اين روايات آ ،اما بر اساس معرفت فطري (انحرافي) يوناني
يعـني   ،بينند وجود خدا را بدون واسطه مي ،باشد که مخلوقات که همان تعينات و اشباح و صور وجودند مي

 همانند صورت موجي که حقيقـت آب را  ،شوند مالک و واجد وجود او ميهر کدام به اندازه وسعت خود، 
اي که هر مـوجي   به گونه ،شود مي مالک و واجد وجود آبخود،  يبه اندازه وسعت و بزرگيعني  ،دابي مي

ولي با صرف نظر از تعين و تموج و شکل و صـورت   ،از لحاظ موج بودن و تعين خويش غير از آب است
  ند:يگو مي چنان که خود جز آب چيزي نيست.

 أصل إلي نظرت ولو... ومخلوق محمد نور بأنه القول من لك مناص لا الهذية بوجه النور هذا إلي توجهت كلما
  ٥.تعالي  االله إلي وتوجهت بالكلية الخلق عن النظر صرفت فقد هذيته عن العين وغمضت وريتهن

                                              
 .، معارف القرآناي اصفهانيميرز.   ١
 .٧٦٥، حلبي ،معارف الهيه.   ٢
 .٧٧هادي سبزواري،  ملا، شرح الاسماء.   ٣
 .٧٠،تقريرات اصفهاني، ميرزاي.   ٤
 .٦٥ اصفهاني، مهدي ميرزا درس تقريرات.   ٥
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صادر اول] از نظر شکل و صورت و اين بودن آن نگاه کني ناچار بايد آن را نور محمد و نور [هر گاه به اين 
آن کـني و از تعـين و   مخلوق بداني و حق نداري بگويي که آن خداست... و اگر نظر به اصل نوريـت و وجـود   

  اي. به طور کلي از خلق صرف نظر کرده و به خدا توجه نموده ،شکل آن چشم بپوشي
  ١.تعالي  االله) محمد( هو فإذا... والمضايق التعينات عن النظر قطع مع الامر ونفس الواقع في

   است.خداي تعالي ،ها... آن (محمد) ها و محدوديت در واقع و نفس الامر با قطع نظر از شکل
 ـبـا مکتـب تفک   لاکام ،يدر مکتب وح معناي مذهب تعطيل و تشبيه زدهم:يتفاوت س سـفه و  لک و في

  .ن استيعرفان مبا
  شود: ي ارائه ميمختلف معاني ،تعاليله معرفت خداوند أدر مس لااصونکه يح ايتوض

يـا اينکـه    و ،نماينـد  چنانکه برخي اصل وجود خداونـد را انکـار و نفـي مـي     ) مذهب نفي و تعطيل:١
نبايد در مسئله اثبـات   لافايده است و اص له خداشناسي بيأگونه بحث و جست و جو در مس گويند هر مي

  رسيم. اي نمي فهميم و به هيچ نتيجه وارد شد زيرا ما در اين باره هيچ چيزي نمي تعاليو شناخت خداوند 
وجـود و   ، امـا نمايند او اقرار ميبه وجود خداوند و صفات چه گرکه برخي ن يا عنيي ) مذهب تشبيه:٢

گوينـد وجـود و صـفات     با اين تفاوت که مـي  ،دانند صفات او را همانند وجود و صفات مخلوقات وي مي
  باشد. ايت و نامحدود مي ولي وجود و صفات خداوند بي است،خلق محدود 

 ـو شکل  ن، صورت و تعيندوبو  نامحدود و نامتناهيرا ت ااين گروه از طرفي وجود و صف و  ،داننـد  يم
گـيرد کـه داراي    توجه و التفات و تفکر و تعقل و انديشه تنها به چيزي تعلق مـي گويند  يماز طرفي ديگر 

او را محدود و  دمورد اثبات قرار ده يخداوند را از راه استدلال عقل يکساگر لذا ، ن و محدوديت باشدتعي
 تعقل و اسـتدلال، ز راه تجريد و شهود، يعني گذشتن از معرفت حقيقي خداوند تنها ا پس، است   کردهينمتع

از جهت وجود و بـا   ,بين ما و خداوند قت يچرا که در حقگيرد.  و يافتن بدون واسطه خداوند صورت مي
مـا شـکل و   کـه    اسـت ينو فرق ما و او فقط در هم ـصرف نظر از تعين هيچ گونه غيريتي در کار نيست 

محدود هميشه و صور وجود عينات تند: يافزا مي شانيست. ااصل وجود خدا ا ولي ،يم وجودينصورت و تع
ث وجود ـ و بـه قـول    ياز ح بلکه تنها ,شوند ايت بوده و هرگز هم سنخ او نمي بي يغير از خدااست لذا 

  .باشد يت ميسنخ اياش خدا و ينبـ  يخودشان کمالات وجود
و نـه بحـث    ،ونـد مـورد نفـي قـرار گرفتـه     در اين مذهب نه وجود خدا ) مذهب اثبات بدون تشبيه:٣

اي که داراي صورتي مانند مثلث و  شود. نيز هرگز وجود او به گونه نتيجه شمرده مي خداشناسي بيهوده و بي
  گيرد. مربع و ساير مخلوقات باشد مورد شناخت و تصديق قرار نمي

واسـطه قـرار   لاقيم و بهرگز مورد شـناخت و شـهود و وجـدان مسـت     تعاليها ذات  و فراتر از همه اين
 ـبر اسـاس دل بلکه وجود او تبارک و تعالي شود،  نمي يزيا چي يو هرگز مملوک کس ،گيرد نمي  ـي و  يل عقل

مـورد اثبـات و    ،ف همه چيزهاي داراي شکل و صورت و شبح بودهلاخ به عنوان چيزي که بر ،للااستد
  گيرد. تصديق قرار مي

و از نظـر ايـن مکتـب هـر      ،و علما و فقهاي ما بـوده اين مذهب همان مذهب مکتب وحي و متکلمان 
  باشد. باطل مي باشدمعرفت و شناخت و يافتن بدون واسطه خداوند مدعي معرفتي که غير از اين بوده و 

                                              
 .٦٨ ـ ٦٧ اصفهاني، مهدي ميرزا درس تقريرات.   ١
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مذهب و مکتب سوم را ناقص و نارسا ـ بلکه شرک و الحـاد ـ شمـرده، و بـه       ،مدافعان مکتب تفکيک
 �صحيح و مستفاد از مکتب وحي و اهل بيـت اند که مذهب دوم  ردهدفاع از نظريه دوم پرداخته و گمان ک

در واقع غير از مکتب معرفت فطري (انحـرافي) يونـاني و فلسـفي عرفـاني     مذهب دوم که در حالي  است.
  .چيزي نيست

لت عقلي معرفتي نارسا و يـا باطـل   لاتفکيکيان معرفت حقيقي خداوند را از راه دو از همين جاست که 
  اند: در مقابل مدعي دانند و مي

و متذکر شدن صرفا نوعي ظهـور معرفـت فطـري     .ها است يکي از افعال خداوند شناساندن خود به انسان
  ١است، معرفتي که در قلب انسان به وديعت اده شده و انسان بايد به آن توجه پيدا کند.

  ٢باشد نه عقيده به خدا. معرفت و شناخت مي ،مراد از فطرت توحيدي
  ٣او. يها شود نه نشانه يت ميخود خدا رؤ، شخص خدا و... رفت قلبيدر مع

  ٤.در سراسر ادله فطرت، سخن از معرفت، مشاهده بالعيان، معاينه و رؤيت قلبي است
  ٥.يابد انسان.... خداوند.... را با تمام وجود مي

  ٦.يابد اين مشاهده قلبي بدون واسطه هر گونه تصور و مفهومي انجام مي
توان ادعا نمود که معرفت  شود، بلکه مي رت.... به تنهايي دليلي محکم و طريقي مستقل محسوب ميطريق فط

هاي ديگر خداشناسي بايد  برتر و صحيح از خداوند، همان معرفتي است که از خود او دريافت شده است و راه
فطـرت، معـرفتي بيگانـه از    هاي بيگانه از  در ايت به همان معرفت فطري، مودي و منتهي شوند و حاصل راه

  ٧باشد. معرفت فطري و صحيح مي
شود اين است کـه خـالقي هسـت، و ايـن      اساساً عقل با تأمل در مخلوقات به ايت شناختي که منتهي مي

زيرا در آن، خداونـد شخصـي خـارجي وجـدان      ،شناخت عقلي قابل مقايسه با معرفت فطري خداوند نيست
  ٨شود. مي

  ٩ق سبحانه و تعالي را وجدان کرد.کر گشت و حقيقت حانسان پس از آنکه متذ
  ند:يگو مي انيکيمانند تفکفلاسفه هم 

 ١٠.ذاته أشهده اللّه تعاليو... لست بربكمفي معهد أ شهده تعاليلأنّ العارف 
  را عارف خدا را در محل عهد الست بربکم... شهود نموده، و خدا ذات خود را به او نشان داده است.يز
بيننـد   اند منافي نمي اي که خود ارائه داده فعان مکتب تفکيک معرفت عقلي را با معرفت فطريبرخي مدا

                                              
 .٣٣، رضا برنجکار ،ان الهيمباني خدا شناسي در فلسفه يونان و ادي.   ١
 .١٣٢، رضا برنجکار ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي.   ٢
 .٤٤د و عدل، رضا برنجکار، يتوح.   ٣
 .١٣١، رضا برنجکار ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي.   ٤
 .١٣٣، اررضا برنجک ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي.   ٥
 .١٤٥، رضا برنجکار ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي.   ٦
 .١٣٧، رضا برنجکار ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي.   ٧
 .١٧٦، رضا برنجکار ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي.   ٨
 .٢٠١، رضا برنجکار ،الهي مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان.   ٩

 .٥٣١شرح الاسماء الحسني، ملا هادي سبزواري، .   ١٠
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لذا اولي را براي مقام جدل، تذکر و... مفيد دانسته و دومي را بـراي تحصـيل معرفـت حقيقـي و واقعـي و      
  شخصي خداوند.

کـه همـان معرفـت فطـري     اي که مدافع آننـد ـ    هاي معرفت فطري اين گروه توجهي به مباني و تفاوت
و گرنه به هيچ عنوان  ،(انحرافي) يوناني فلسفي عرفاني است ـ با معرفت فطري مکتب عقلي و وحي ندارند 

و از  .دانسـتند  با هم مبـاين مـي   لاها را کام معرفت فطري خود را با معرفت عقلي قابل جمع ندانسته و آن
به وجود اين تباين پي برده، از يک طرف معرفت  بينيم اساطين و بانيان مکتب تفکيک همين جاست که مي

و از طرف ديگر معرفـت عقلـي را الحـاد و زندقـه و      ،را منحصر به معرفت شهودي تجريدي خود دانسته
  دانند. لت ميلاشرک و ض

        احياگران وحدت وجود اشراقياحياگران وحدت وجود اشراقياحياگران وحدت وجود اشراقياحياگران وحدت وجود اشراقي    ،،،،کيانکيانکيانکيانييييککککتفتفتفتف

داننـد   سفه خدا را وجود مـي لاسفه در اين است که فلاگويند تفاوت ميرزا با ف برخي مدافعان ميرزا مي
سـفه را زده و  لاهم دقيقا همان حـرف ف  پاسخ اين است که ميرزا ،گويد که خدا وجود نيست اما ميرزا مي

دقيقا ز ين جهت نيدر او آن چه به ميرزا نسبت دادند  ،هرگز مخلوقيت واقعي ما سوي االله را نپذيرفته است
 نيترين نوع وحدت وجود ـ در عـين وحـدت معـا    طوني است که خبيث لامذهب وحدت وجوديان نو اف

  گويد: مي "ميلاوحدت وجود در فلسفه و عرفان اس"چنان که  .باشد ـ ميآن  ييمختلف ادعا
تر اسـت. در عـين حـال بـراي     لاتوان گفت زيرا خدا از وجود با نيز نمي "وجود"خدا را  ،به عقيده افلوطين

  ١ک روحاني توسل جست.وصول به حق بايد به اشراق و شهود و سير و سلو
  مبنا استوار است: ود رباشند ب طون و افلوطين و شيخ اشراق ميلافلسفه اشراق که ارکان آن اف

 .تـوان گفـت   نمـي  که حتي به او وجـود هـم  اي  هها و اوصاف به گون فراتر بودن خدا از همه نسبت )الف
  د:عتقدنچنانکه م

  ٢ تر است.لابا توان گفت زيرا خدا از وجود خدا را وجود نيز نمي
  د:عتقدنچنانکه م ،روي آوردن به تجريد و شهود و اشراقات نفس )ب

  ٣بايد به اشراق و شهود و سير و سلوک روحاني توسل جست. ،براي وصول به حق
  :نيز

ح كشف و شهود... به دست نخواهد لااز ديد عرفا شناخت واقعي، بدون علم حضوري و لدني به اصط لااصو
واسطه با عالم و احياناً احاطه به آن كه اين امر بـه نحـو   لاني نيل و رسيدن به واقع با برخورد بآمد... ادراك، يع

آيد، نه با شبكه الفاظ و مفاهيم به تنهايي. و بـدين جهـت اسـت كـه شـيخ       مي علم حضوري و كشف به دست
دانيم: و  نمي حكيم لاشد اصواشراق تصريح نموده كه كسي را كه ملكه و قوه تجرد از بدن و خلع بدن را نداشته با

  ٤جساد المظلمه ان تلج ملكوت السموات...لاحرام علي ا
  ز:ين

                                              
 .١١. امين, سيد حسن, وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامي,  ١
 .١١. امين, سيد حسن, وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامي,  ٢
 .١١. امين, سيد حسن, وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامي,  ٣
 ).١٤٣. (تجلي و ظهور، ١١٣؛ نيز ر. ك. تلويحات، ٢٥٨، ص ٣ابن خلكان، ج  تاريخ.  ٤
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ن حقيقة الوجود وكنهه لا يحصل في الذهن وما حصل منها فيه أمر انتزاعي عقلي وهـو وجـه مـن وجوهـه     إ
  ١.المشاهدة الحضورية يوالعلم بحقيقته يتوقف عل

، و يو عقل يانتزاع يشود امر مي از آن در ذهن حاصلنچه که و آ ،ديآ نمي قت آن در ذهنيکنه وجود و حق
  است. يقت وجود، متوقف بر مشاهده حضوريباشد، و علم به حق مي از وجوه آن يوجه

 ـغذات سفه و عرفـا از آن بـه عنـوان مقـام     لار فياست که سا يزينماند که رکن اول همان چ يمخف ب ي
در آن  يقيتصـور و تصـد   و يرچ لفـظ و تعـب  يهند يگو مي و ،دکنن ياد ميرسم له  لاو اسم له  لاو  ،وبيالغ

 ـکيو تفک )!صـوفي  نهـا يفقمعاصـر (  يعرفـا  ـ کـه   هيمجهول الهو يلاوان مکتب جويرو پ وجود ندارد.  اني
 ـو از آ ،گذارند مي و حالت بأساء و ضراء و انس و... يرنام آن را معرفت فطباشند ـ   مي  ـات و رواي ات ي

 ـبا دن يموطن عالم ذر و معرفت فطر تييرو غ .ندينما مي سوء استفادهخود ه مقصد باطل يتوجز در ين را ا ي
  .يقيدانند نه حق يم يو لحاظ تنها و تنها رتبي

  گويد: مي ،همان دو رکن استوار کرده نيز اساس دعوت و مکتب خود را بر اصفهاني يميرزا مهد
 ـ فهـو تعـالي   .ط التنـاقض الرتبة شر اد فيتحلاوا ،رتبة الوجود س فيين مالک الوجود لإ  لاس بـالوجود و يل

  ٢شأنه. س هو الرب تعالييلض العدم يهو نق يبالعدم... أن الوجود الظاهر بذاته الذ
نـه وجـود    تعـالي  يو اتحاد در رتبه شرط تناقض است. پس خدا ،ستيوجود نهمانا مالک وجود در رتبه 

  ست.يشأنه ن باشد رب تعالي مي مدض عيقو ناهر است که به ذات خود ظ ياست و نه عدم... همانا وجود
 ـقـت  ياز جهـت حق ست که خالق و مخلوق ين يچ تناقضيهشان ي جهت است که در نظر اينو از هم ک ي

  ز!يلحاظ و اعتبار و مرتبه دو چو از جهت  ،ز بودهيچ
  ٣قة الوجود.يکذلک حق ،رب العزة يست هياة ليقة العلم والقدرة والحيإن حق

  قت وجود.ي طور است حقينو هم ،ستيرب العزه ن ،اتيرت و حقت علم و قديهمانا حق
رف ربه بالفطرة لما ع تعالية هو رب العزة ايالشعور والح الفهم وينع يه ية الوجود الذقيتوهم أن حقي لاف... 

وهذا سر أخـذ العبـاد بالضـراء     اتهية من آيعرف أن الوجود آيفهو بربه  .شأنه اليعته تلاکما رفه فيعنس به وأو
 ـعلق القرآن... فيراد المعرفة من طرأفمن ضلوا عند وجدان نور الوجود... ي لاي... کاءبأسالو رفـع الحجـاب   يه أن ي

  ٤رب العزة. يقة الوجود هيتوهم أن حقي لاومر لاه ايشتبه علي لاوظهر له المعرفة ي يعن الفطرة ک
چـرا   ،باشد همان پروردگار است مي اتير و حو فهم و شعينکه ع يقت وجوديد که حقکن نمي پس توهم... 
پس  .شأنه شناخته است ت خود تعاليلاو او را در کما ،و با او انس گرفته ،ش را با فطرت خود شناختهکه رب

گرفتار شدن بندگان به  است سر ينو هم ،ات اوستياز آ تييشناسد که وجود آ مي به رب خودبدون واسطه و 
... پس هر کس کـه خواسـتار   هنگام واجد شدن نور وجود گمراه شوندکه مبادا در  ... ها يو دشوارها  سختي

 ـاو ع يا معرفت براتد يحجاب را از فطرت خود بگشااو واجب است که ر ق قرآن است... بيرفت از طرعم ان ي
  باشد. مي قت وجود همان رب العزهيو امر بر او مشتبه نگردد و توهم نکند که حق ،شود

ماننـد علـم و    يوجود و کمالات وجود ،ر عرفا و فلاسفهيان و سايکيکد توجه داشت که در نظر تفيبا
 خدا شمـرده  يرغد نو مورد اشاره واقع شده باش وده،نات بيکه در مرتبه تع ات و... در  صورتييقدرت و ح

                                              
 .٦١ / ١ الأربعة،  الأسفار.   ١
 .٢١٧, ١٣٨٧ابواب الهدي، چاپ اول, سال  ٢
 .٣٣٧, ١٣٨٧ابواب الهدي، چاپ اول, سال  ٣
 .٢١٣ـ   ٢١٢, ١٣٨٧ابواب الهدي، چاپ اول, سال  ٤
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 ـشود، اما اگر  مي شته خدا گذايروق و غلمخها  نام آنو  ،دنشو يم صـرف نظـر شـود     و اطلاقشـان  يناز تع
هم در  يچ لفظيه که حتياست  نييشان خدا وجود بلا تعيرا بنا بر نظر ايز خواهند بود. داوندبا خ يمساو

اسـت   يظورشان وجـود نم ند که خدا خالق وجود استيگو مي يشان گاهيااگر پس  ،باره او وجود ندارد
 ـ يجـود د ونيگو مي کهگر گاه يو د ،باشدو  لفظ و گفت و گو و مورد اشاره آمده،  ينمرتبه تع که در  يرغ
 ينو عدم تع ي اطلاق و لافکرينهم نت بوديا منظورشان از بي ،ت استيا و خدا وجود بيست يخدا ن

را  ين که وجـود يا اينکه دو مطلب گفته ينه ا ،دارند دهيک عقيدر هر دو صورت  خلاصه .و اشاره است
ه در و. لـذا هـر دو گـر   داده باشند  ارائهين از مکتب افلوطيرغ مذهبيو  ، او بداننديرواقعا مخلوق خدا و غ

خـدا  بـه  ند که يگو مي ياما گاه ،باشند مي يو وحدت وجود ، از خدا قبول ندارنديرغ ينکه وجودي اينع
ض هـم باشـند، در مرتبـه    يکه در مقابل هم باشد و نق يرا وجود و عدميتوان گفت ز نمي وجود و عدم هم

  شود: مي در عرفان هم گفته مطلق. يو لا لفظ يو لافکر نيينات است، و خدا در مرتبه لاتعيتع
» ظهور ذات«همه و همه به مقام  ،است» هو الأولُ والأخر والظَّاهر والباطن « سخن از  ،و اگر در قرآن كريم

حتي جا براي بحث و تكلم  ،زيرا در آن مقام ،نه به ذات و مقام هويت ،و وجود منبسط و وجه االله مربوط است
باحث و مبحوث عنه گذارد تا از  نمي يباق نيست زيرا همه چيز را در خود فرو برده و تعينيو شهود  ،هو انديش

  ١.حتي تعين ظهوري يا علمي جايي ندارد ،اثري باشد؛ در آن مقام
  ز:ين

 ـ الاسـم غـير المسـمي بوجـه    و ـتعين  و لا رسم، فالنور بما هو اسمو باعتبار كنه ذاته، لا اسم له انه تعالي  ـ
  ٢مخلوق.
 ن که اسـم از جهـتي  يـ با توجه به ان نور هم  يا بنا بر ؛ندارد يبه اعتبار کنه ذاتش اسم و رسم لياتع يخدا

  .مخلوق است  آنيناسم و تع باشد ـ از جهت مي  مسمايرغ
        ککککييييدر لباس تفکدر لباس تفکدر لباس تفکدر لباس تفک    ،،،،ييييننننييييفلوطفلوطفلوطفلوطااااوحدت وجود وحدت وجود وحدت وجود وحدت وجود 

الهيـات را   ،دت و تکون يافتهلاکه بر اساس مباني مکتب ميرزاي اصفهاني و "معرفت فطري خدا"کتاب 
  : استينکه محصل آن چنبه سه قسم نموده 

و  ،اول: الهيات اثباتي (مفهومي) يا الهيات بشري که بر اساس يک سلسله تصورات کلـي در بـاره خداسـت   
  توسط ارسطو و يونانيان بررسي و تبيين شده است.

 نسـبت داده بـه خـدا   است که در طريق اول دوم: الهيات سلبي (تنريهي) که بر اساس سلب تمامي مفاهيمي 
  گويد: مي و اين شيوه توسط افلوطين بيان شده چنانکه افلوطين ،شود مي

 قابـل  يرر و غيف ناپذيتوص ،يفکر و هر وجود هر يورا ،) استاحد(. او واحد است يتعاليا خداوند مطلق
شـود در   مي گفتهکه  نآ .)نادانستني(ت سين ياش دانش که در باره ،)ناگفتني(ست ين اش سخني که در باره ،درک

نکـه او  يالبتـه نـه ا   ،حمل کرد واحدوان در باره ت يات را نميوجود و نه حنه ت و ينه ماه .جوهر است يفراسو
  .نکه برتر از همه استيل ايبلکه به دل ،زهاستين چيک از اي رتر از همک

حقـا در هـيچ مکتـب    لاست و سابقا و الهيات فطري (قلبي) که اين روش معجزه علمي مکتب وحي ا سوم:
در  .ص و عبادت اسـت لاطريق آن اخو  ،قلبي و ثبوتي بوده نه مفهومي ،اين معرفت ت.بشري اثري از آن نيس

                                              
 .٣٦ر. ک. تجلي و ظهور، .   ١
 .٤٧٨شرح الاسماء الحسني، ملا هادي سبزواري، .   ٢



 38 

و ايـن بيـان سـلبي کـه      .تنها راه توضيح آن بيان سلبي از صفات و اسما اسـت  ،گنجد نمي ظرف الفاظ و کلمات
آدمي و  ،ست تنها در رتبه ذهن و در مقام شناخت نظري مطرح استهاي آن خروج از حد تعطيل و تشبيه انتم

اي مجهول و مشکوک و نه خداي متصور و مفهـوم  نه خددر حال وجدان و رجوع به فطرت خداي واقعي را ـ  
و  ،يابد که رحيم است و کريم است نه اينکه اين اوصاف را تصور کنـد  مي يابد. خدايي را مي را ـ با تمام وجود 

 داتر اسـت (مـتي  يپ ييداياو هست و از هر پ ،وجدان هيچ تصور و تصديقي در ذهن خود از خدا ندارددر اين 
ي فطـرت غفلـت   لاو کساني را کـه از معرفـت وا   ..يشاء. االله في قلب من... العلم نور يقذفه بعدت) غبت... متي

  ١توان به تعطيل نسبت داد. مياند  کرده
آن امـا   ،شمرده نيز حقيقت ان نمودهي بينکه افلوطا  رمطلبي، در ادامه سخن ”خدا معرفت فطري“کتاب 

بـه آن   ،وم)سقسمت همان  عنيي(معرفت وجداني و فطري اگر  استو گفته بخشي از حقيقت دانسته تنها را 
  .کامل خواهد شد ، مطلبافزوده شود است) ينبه قسمت دوم که مذهب افلوط عنيي(

و آن را از  ،انـد  گذاشـته  يو فطـر  معرفـت وجـداني  م آن را شان نـا ياکه  يزيچ کاملا روشن استاما 
نبوده،  ير عرفا و فلاسفه مخفي و ساينهرگز از نظر افلوطپنداشته اند،  ياخصاصات و معجزات مکتب وح

اسم و  بدونب يغذات با عنوان مقام از آن ، و تصوف است که در فلسفه و عرفان يزيهمان چبلکه آن و 
   .شود مي اديمغرب و...  يمطلق، و عنقا يو فناام و نشان، ن بيقت يحقو  ،رسمبدون 

نه تنها هيچ ربطي بـه الهيـات مکتـب وحـي      ،مطالب فوق از اساس باطل بودهم ييگو مي به هر حال ما
زم لاجز مکتب وحدت وجود اشراقي و افوطيني هيچ چيز ديگري نيسـت.   ،ندارد بلکه از اول تا آخر آن

و مشائي و اشراقي و رواقـي و   واقع وحدت وجود يک معنا بيشتر نداشته به ذکر است که گر چه در متن
اما در عين حال پليد ترين آا همان وحدت  ،ي و عرفاني و تصوفي آن هيچ تفاوت جوهري ندارندصدراي

  باشد. مي وجود اشراقي افلوطيني
  که:ت اين لاتوضيح اشکا
  گنجد چيست؟! نمي ب الفاظ و کلماتور از اينکه الهيات فطري در قالآيا منظ اشکال اول:

 قادر و در لفظ ينهمچنا ) و ـ د  ـ اگر منظور اين است که خداي واقعي خارجي در قالب لفظ خدا (خ  
 ز(خارجي در قالب لفـظ   زيد  لامث ،يهي است که مخلوقات وي نيز چنيننددب ،گنجد نمي عالم و موجود و...

و اگر منظور اين اسـت   ،و خدا نيست خالق و مخلوق و زيد گنجد. و در اين جهت فرقي بين نمي )د ـ  ي ـ
باز هم روشـن اسـت کـه     ،گنجد نمي در قالب مفهوم ذهني خدا که در ذهن است ،که خداي واقعي خارجي

 .هم تفاوتي بين خالق و مخلوق نيست ن جهتيدر او  ،گنجد نمي آنهم در ذهن و مفهوم ذهني  يخارج زيد
شـيا و رحـيم و کـريم و    لاف الاازلي و شيء بخو قادر و مه خدا و صانع و عالم و اگر مراد اين است که کل

 ـ يخـدا بر  انييچ وصف و بيو ه ،کند نمي لت بر وجود خداي صانع حکيم رحيم ودودلاد و... ودود  يواقع
 يو تمام يعقللت لادو بايد وجود خارجي و عين ذات خداي واقعي را خارج از عالم فکر و  ،ددارن دلالت

و فکـري  لاو در تجريد و شـهود و   ،بدون واسطهو  شيدر ذات خو ,قاتيظ و کلمات و تصدنات و الفاايب
ت افلوطين اسـت نـه چيـز    لاو مهم ياشراقکه اين مطلب دقيقا همان مذهب وحدت وجود  ،يافت يعقللا

ان جـز  روشن است که مذهب ايش ـ لامذهب تفکيکيان آورديم کام ديگر. و البته با توجه به نصوصي که از
و الفاظ و تعابير مقدس قرآني و روايي براي جا انداختن موهومات  ،ي نيستگريد مذهب سوم چيز ينهم

                                              
 .٧٥ـ  ٦٨برنجکار, رضا, معرفت فطري,  ١
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  يوناني به کار گرفته شده است.
 ،لت اسما و صفات خداوند بـر وجـود او  لاشناسي عقلي از باب د خدا" :گويد کسي که مي اشکال دوم:

مار عود مجلت ساختمان بر ولامانند د و دهد. نمي انخداي واقعي را نش ومفهومي است  وخداشناسي کلي 
  ."وجدان نمود لذا بايد ذات خداي واقعي خارجي شخصي را ،کند او را معين نمي صو شخ بودهو بنا 
و برج ايفل  ر مورددبايد همين اشکال را  ده است و گرنهتوجه نکربر مسمي  ت اسمللامعناي دبه  لااو

ممکـن   لاو مث ،کند نمي ايفل را معين و مشخص وجود خارجي ،برج ايفل ماسهم بنمايد و بگويد ا ير اشيسا
شهود را نشان دهد! لذا بايد برج ايفل را در  يچيز ديگرو يا  ،لت بر وجود برج ديگري کردهلااست که د

 ان اسـت کـه  يلب دقيقا مسلک سوفسـطائ ؛ و اين مطبدون واسطه يافت و وجدان کرد ،ديرو تج يفکرلاو 
رگز وجود عالم ماوراي ما قابل هو  ،شود مي حقيقت هر چيزي در وجود خود ما يافت و وجدانگويند  مي

  اثبات نيست.
توانـد مصـاديق و افـراد     مفهوم بنا و معمار مفهومي کلي است و مي توجه ندارد کهشخص مذکور ثانيا 

چرا کـه   ،لت نمايدلاد يحدشيا محال است که جز بر فرد والاف الااما معناي شيء بخ ،داشته باشد يمتعدد
و هرگـز   ،تر اسـت  ود هم کاملم شخصيه بر مصاديق خلالت اعلااز د تعاليبر خداوند  تلت اين عبارلاد

جزء و کل و زمان و مکان ندارد فـرد دومـي    لاو اص ،ف همه اشيا بودهلاوان براي موجودي که بر خت نمي
 ؛بر عکس بوده لابلکه مطلب کام .لت کندلاد يگريد يو بر خدا مشکلي پيش آيد جهيتا در نتفرض کرد 

 ـکنم خودم را بـه ا  مي که من وجدان وقتي عنيي ،شود يوجدان نم يگريز ديچ جز خودش ،وجداندر و  ن ي
و از سـنخ  عقل ندارد  ،يکيو تفک يفلسف چرا که وجدان گر.يز دينه چباشم  مي معنا است که خودم خودم

 ـيوجدان شده تم مخلوقاتاز  وجدان شده را يکه خداست يفهم و استدلال ن زا يرز دهد. لذا بنا بر مسلک م
 ـچهمـه  و وجـدان،   يشـهود و لافکـر  ه مرتبدر  ،ي اشراقيرو بلکه غ يان اشراقير وحدت وجوديو سا ز ي

ثـرت و  و تعـدد و ک  ،سـت يدر کار ن يوجود تيت و دوئييرغ لاو اص ، بودهينتعلاب يمندک در ذات خدا
ات است و يماهو ها  و شکلها  صورتنات و يمرتبه تعمرتبه وجود، با فقط و فقط از جهت تعدد  ،تييرغ

  بس.
در مکتـب   که "سلب"به  تعاليارجاع صفات خداوند  مسأله افلوطين هيچ ربطي به مذهب اشکال سوم:

شود  مي زيرا در مکتب وحي گفته ،باشند مي مناقض هم لاکام طلبم وبلکه اين د ،نداردمطرح است وحي 
تي لاصـفات و حـا   ،باشد اما نه اين که اين معـاني  مي واقعا عالم و قادر حي و حکيم و... ليتعاکه خداوند 

شود عالم بودن و قادر بودن خداوند به اين معنا است که  مي لذا گفته ،ي وي باشدتعاليبراي ذات گوناگون 
را عـالم   يواقع يخدا لاشما حق نداريد عقکه  شود نمي گفته يدر مکتب وحو هرگز  ،جاهل و عاجز نيست

 ـ يفات از خـدا يات و توص ـيرو تعبد در عالم الفاظ يحق ندارنکه يا اي ،و قادر بدانيد  ـدم بزن يواقع در ، دي
ن است که به کار بـردن هـر گونـه لفـظ و     ير فلاسفه و عرفا ايان و سايکي و تفکينکه مذهب افلوط حالي

آمـده   ر کتـب آسمـاني  يو سـا هم السلام يلت عيات اهل بيکه در قرآن و روا يعبارات و الفاظ حتي عبارتي
 !افـت يذات خـدا را در خـود    ،يو لاعقل ،يد تنها در لافکريو با ،باطل است تعاليند وه خداراست در با

  :ديفرما مي تعاليخداوند 
  .عليم ءٍ ُو هو بِكُلِّ شي خر والظَّاهر والْباطنلاولُ والاوارُ الظَّاهخر ولاولُ والاهو ا

  .هو عالم الْغيبِ والشهادة هو الرحمن الرحيم لاإِله إِ لاهو اللَّه الَّذي 
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عمـا   م الْمؤمن الْمهيمن الْعزيز الْجبار الْمتكَبـر سـبحانَ اللَّـه   لاهو الْملك الْقُدوس الس لاإِله إِ لا هو اللَّه الَّذي
  .يشرِكُونَ

  رضِ و هو الْعزيز الْحكيملايسبح لَه ما في السماوات وا  سماءُ الْحسنيلاهو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه ا
 نه در باره ،است فرموده است يقعوا يرا در باره خودش که همان خدا اتين آيا تعاليو قطعا خداوند 

  .يون وحدت وجوديات و اوهام اشراقيا وجداني ،ي واقعيران غيخداا ي، م ذهنييمفاه
گونه اسم و وصفي که در مورد خداونـد   است که هر نيمذهب افلوطين وحدت وجودي ا که حالي در
و حـدت صـرفه   وعقلـي و  لافکري و لاو  ديو با تجر ،شود مربوط به عالم کثرت و تعينات است لاستعما

 يلافکـر و مذهب  ،کمال توحيد است عتيشر يهيو تتر سلبيلذا مذهب  .تباين داردذات خدا  اندکاک در
مـذهب  شود که  مي  جا به طور واضح معلومينو از هموحدت وجود. و  آشکار يگمراه يکيو تفک ونانيي

و  يشـهود و  يدياز اوهام تجررهانده و  يعقللاکه مردم را از است  ييايمقابله با مذهب انب ي براينافلوط
گـر  يقت! که اگـر نصـف د  يقت باشد اما نه تمام حقيحق يمذهب و ن کهينه ا ،اند  دور کردهيناطيالقائات ش

  قت شود!يتمام حقگر مطلب يبه آن افزوده شود د لت است ـلا ضينن هم عآـ که البته قت يحق
کنند نـه   مي لتلاو داسما و صفات باري تعالي فقط بر ا ،واضح است که در مکتب وحي لان کاميا بنا بر

ه ابطـال  فو ايشان در لفا ،و ذات باري تعالي هرگز قابل وجدان و وصول و يافت و شهود نبوده ،چيز ديگر
سفسطه و مغالطه نموده و در حقيقت مذهب اهل بيـت   ،ن الهيات مفهوميلاو تحت عنوان بط ،سفهلامذهب ف

  م و کتاب و سنت را رد کرده اند.لاالس معليه
  سه راه وجود دارد: يل معارف الهيتحص درن که ياخلاصه سخن 

مـات و  يبـه دور از تعل  کـه  يشه بشريساخته اندهاي  و فکرها  بحث که عبارت است از ،ي) راه فلسف١
  .است مخلوط به اوهام و ظنونو بوده،  سمانيآمعلمان علوم  هاي تيهدا

مکتب هاي  تيبر اساس هدا ،و تعقلکه عبارت است از تفکر و تفقه و استدلال  ،يو کلام ي) راه فقه٢
  .يوح

  که عبارت است از: يکيو تفک راه عرفاني) ٣
  .هر گونه تعقل و استدلال ينف )الف
  .ديشهود و تجر تحت عنواننات يالات و تلقيغرق شدن در اوهام و خ )ب

ن يانموده  ان سفسطهيکياما تفک ،يو کلام يراه فقه عنييراه دوم است ح همان يان تنها راه صحين ميدر ا
ان يفلاسفه و عرفا و سوفسـطائ  هو به راه سوم که همان را ،دانند مي باطل يراه را هم تحت عنوان راه فلسف

  برند. مي است پناه
 ـ  حاليندر ع ولي ،مخالف استکاملا  ينمتکلم با روش فقها وشان ياروش  اسـت کـه سراسـر     يروش

 ـب ،المبدأ و المعـاد  هات فييتنب ،آنمعارف القر ،يابواب الهد :مانند نايکيتفکهاي  کتاب  ـتوح ،ان الفرقـان ي د ي
از و  .. را فرا گرفته اسـت. .وتصوف  خ فلسفه ويتار ،نديگو مي چه عارف و صوفي ،زان المطالبيمه، يالامام

 ـمطالب عرفا و فلاسفه بـه طـور سربسـته و م   همان  قتيقدر ح ،شانيا هاي  در کتاب آن جا که  ـهم بب  اني
 ،شـود  نمي شانيردستگ يزيچ چيه ،و بحث درسها  هستند پس از سالها  ه مشغول آنک نييمتعلم ،شود مي

از مباحـث   شـان يغالب اجه يدر نتو  .نديرگ نمي فرا يگريد مطلبچ يه يرارکمبهم و ت و جز اصطلاحاتي
 ـ  ياصـل اگر روش که  در حالي ،دنشو مي رترجم خورده و سرکه فقه اکبر ماست  ياعتقاد و  يمکتـب وح
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 نيامطالب فـراو  ها، ن کتابيساده تر ييرفراگ يدر ط مودند،يپ مي همان راف ننموده و يقها را تحرعلما و ف
  شدند. نمي و خسته و سر خورده وردهآست دبه 

 بـه شـدت فاصـله    يناز روش فقهـا و مـتکلم  ک ير بزرگان مکتب تفکيمانند ساز يان الفرقان نيبکتاب 
تحـت عنـوان نقـد    اسـت   و اسـتدلالي  برهاني يهمان خدا شناس که را ينمتکلمفقها و  مبانيغالبا گرفته و 

و وحـدت   ونـاني ي يکه همان معرفـت فطـر  عرفا و فلاسفه را  تقابلا مبانيمو . کند يمو ابطال نقد  ،فلسفه
  ١.دهد يه مائارا يو روش انبات يقرآن و روا بوان مکتنتحت عاست  يوجود

  گويد: مکتب تفکيک مي
 بـه  ملکوتشـان  کـه  است کساني آن از اصل نيا افتيدر. شود نمي افتي مطلب نيا هم يکلام يها کتاب در

 تنبـه  و انـد  نمـوده  واقـف  قـت يحق نيا بر راها  آن حضرت آن و است افتهي اتصال فداه ارواحنا زمان امام مقام
  ٢.گردد مي مطرح شما يبرا واسطه پنج از پس اکنون و اند داده

مـورد   شـان يمخالفـان ا همسـان بـا   هم را  تشيع مکتب ينمتکلما يحا و تلويحتصر زيان الفرقان نيبکتاب 
  د:سينو يهجوم قرار داده و م

  ٣.دنت نمودي و عرفا سد باب هداينلمکج از متيو ترو ... با ترجمه فلسفهيين و عباسيينامو
اند  ردهمتابعت از فلاسفه ک يا ام کرده و دستهيگر قيکديف ند به خلااشاعره و معتزله باش که ينمتکلم يعلما

  ٤گر با آنان مخالف بودند.يو دسته د
ميرزا مهدي اصفهاني، روش فلاسفه و عرفا را، با متکلمين و عالماني که بـه قـول خـودش از قـرآن و     

  گويد: رسول و ائمه نور گرفته و اهل برهان هم هستند، به نحو يکسان مورد نقد و انکار قرار داده، مي
 هميرغ عن فضلا يينالاسلام ينوالمتکلم والعرفاء الحکماء من ةوالائم رسولوال نآالقر بنور ينئيالمستض عيفجم

 عـن  ةعبـار  البشـر  فحول فعند العقول احکام واما... ذلک يربغ تکلمواي لم ةيالبشر ةبالقو المعارف في تکلموا متي
  .بالبرهان ةالثابت الامور

، ي اسـلام ينکما و چه عرفا و چه متکلمورند، چه ح که به نور قرآن و رسول و ائمه ره کساني يپس تمام
اند... و اما احکـام   ند جز آن را نگفتهيگو يسخن م يکه در معارف به قوه بشر يگران؛ هنگاميتا جه رسد به د

  است که با برهان ثابت شده باشد. يش بزرگان بشر، اموريعقول پ
 ـبر اساس مباني تفکيک وت بشـري، همـان تفکـر و    ي، کاملا روشن است که منظور ايشان از تکلم به ق

کند که استدلال و برهان بـر روش   تعقل و استدلال و برهان آوردن است، و در نظر ايشان هيچ تفاوتي نمي
فقها و متکلمين باشد، يا بر روش فلاسفه و عرفا! لذا در نظر تفکيکيان تنها راه، همان راه صوفيانه گريز از 

  خود يابي و وجدان خود، به نام يافتن و وجدان خداست! استدلال و برهان، و پناه بردن به لافکري و
 ـ(رجوع کن بوده است باطل عرفانيهاي  اضتير غرقش از حد يب اصفهاني يزايرما يگو د بـه مقدمـه   ي

 داشـت  مـي  را و عرفـاني  يفلسـف  يفرصت مطالعه کتب نظر وگرنه اگر به اندازه کافي ،)يکتاب ابواب الهد

                                              
 ٤٢ـ   ٤١ـ   ٣٩، صـفحات:  ١٣٨٧قزويني، مجتبي، بيان الفرقان، نشر حديث امروز، رجوع کنيد به: .   ١

 .١٥٨ـ  ١٥٦ـ  ٥٤ـ 
 .٢٥٧ ه،ياله معارف.   ٢
 .١٥٤، ١٣٨٧، قزويني، مجتبي، بيان الفرقان، نشر حديث امروز ٣
 .٢٤٣، ١٣٨٧قزويني، مجتبي، بيان الفرقان، نشر حديث امروز،  ٤
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نسبت بـه   گران را مورد اام جهالت و نادانييداند، و د ها مي مبتکر آن که او خود را ييزهايچدانست  مي
 ،است محافل فلاسفه و عرفا بودهو نبات قل ش از او نيو سالها پها  است که قرن دهد مطالبي مي قرارها  آن
 منکر تعقـل و تفکـر و   متعصب هم آن سني ن عربيکه اب ن است يمگر نه ا .باشد يدينکه مطالب جدينه ا

 ـو قبل از او به خود  ،شدهو علم و دانش و علما و فقها استدلال  توهمـات  تصـوف و  و  يو لافکـر  ابيي
  است: گفتهنسبت داده و  يپناه برده، و موهومات خود را به رسولان اله وجداني

أصحاب وأما  .معرفة النفس وحقيقتها إلّا الإلهيون من الرسل والصوفية يما عثر أحد من الحكماء والعلماء عل
  .حقيقتها يالنظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين في كلامهم في النفس وماهيتها، فما منهم من عثر عل

و أكابر صـوفيه (اهـل    يهيچ يك از حكما و علما بر معرفت نفس و حقيقت آن اطلاع نيافتند مگر رسل اله
در كلامشان در نفس و ماهيت آن هيچ يـك  عرفان) اما اصحاب نظر (حكما) و ارباب فكر از قدما و متكلّمان 

ممد ، ، حسن زاده، حسنيآملو شرح با ترجمه , فصوص الحکم، ابن عربي( .بر حقيقت معرفت نفس مطلع نشدند
  .)٤٤٤ / ١، يز شرح خوارزمي؛ و ن٣١٢ الهمم،

مـورد  ها  ه دهن کيشود مگر ا نمي دايپ اصفهاني يزا مهديرم مبانياز  چ عبارتييم که هيکن مي اجمالا اشاره
 ـيو البته ارزش وقت ب .شود مي دايپهم فلاسفه و عرفا طل با ديقامثل آن در ع ش از يشتر از آن است که ب

  .يمن به آن بپردازيا
و وجـدان نفـس را تنـها راه     يلا فکر ،فصوص الحکمدر  ابن عربيد که ينيل را ببيلب ذطنمونه م يبرا

 يناهل استدلال و تعقل و بـراه  يو تمام ،داند مي ذات خدا موجودات را اعراض يتمام ،وجدان خدا دانسته
  کند! مي استثنا يکل ين خطاياز اان را يو سوفسطائ ،دهوتخطئه نم يور کلرا به ط

معلوم شـود کـه   کاملا تا د يسه کنيمقاها   با آنيمآورده اک يمکتب تفکرا که از  مطالب و معارفيسپس 
باتر و روشن تر و خلاصه تر از يار زيآن هم بس ،است آمده ،بيدر لسان ابن عر ،کيمکتب تفک يسر تا پا

ــه تفک ــه ک ــکيآن چ ــي ــارف ف يان در توص ــودمع ــب خ ــي مکت ــدآور م ــربين ــن ع ــارح و . اب  يو ش
  سند:ينو مي١يخوارزم

                                              
 .٤٩٩ـ  ٤٤٥ / ١خوارزمي، ، . شرح فصوص  ١

ه د و س آ م  د و ب و  ت ا  ب ا  له ا ه   س ص غ ز  ا غ  ر ا ا ف د يه و ب ن و  د  و    ب
تي س ا و م خ ل ع ز  ا ين  ع ه  ب ن  د م و   آ ش ا  د ي و ه ا  د يت و ه ش و  ب  ي غ ه     ب
ئ و د س  د يپ ش ا  د ي پ ه  ن ا ي م ر  د   د ر مج ق  ي ر ط ز  د يا و ي ق    و 
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أمـا أصـحاب   الصـوفية. و معرفة النفس وحقيقتها إلا الإلهيون من الرسل و يولهذا ما عثر أحد من العلماء عل
 ـ   حقيقتـها، ولا  يالنظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين في كلامهم في النفس وماهيتها، فما منهم من عثـر عل

  أبدا. ييعطيها النظر الفكر
از علما و حكما بر معرفت نفس و حقيقتش، مگر طايفه الهيـون از رسـل و    يولهذا اطلاع نيافت هيچ احد

أكابر صوفيه، أما اصحاب نظر و ارباب فكر از قدماء متكلمين در كلام نفس و مـاهيتش اطـلاع بـر حقيقـتش     
  ...كند ياين معرفت نم يأبدا اعطا ياند، و نظر فكر نيافته

د و ه ش م و  د  ه ا ش و  ت ز  ا ير  غ ت  س ي س   ن ر ن ق  ئ ا ق لح ا ة  ق ي ق ح ه  ب د  و خ ا     يب
ق ق مح ز  ا ن  م ه  ت ك ن ن  ي د يا ا ي م  ر ا ر   د ذ گ ن ا  س يت ر ن ق  ل ا خ ه  ب ق  ل خ ز     يا

  ..بر عين واحدة كه آن جوهر است.  ورت عالم در هر آن و نفس متبدل استص...
  م أهل النظر بأجمعهم.الحسبانية في العالم كله. و جهله ...لكن [قد] عثرت عليه

  ».مجموع عالم متبدل است در صورت«اطلاع يافتند و گفتند:  أما حسبانيه در جميع عالم بر اين معني
است به سوفسطائيه، تجهيل كردند يو مجموع اهل نظر حسبانيه را كه نزد ايشان مسم...  

  فقد جاء من مجموع ما لا يقوم بنفسه من يقوم بنفسه ...
پس از مجموع آن چه قائم به نفس خود نيست كه آن اعراض است به ظهـور آمـد آن كـه قـائم بـه نفـس       

  ...خويش است كه آن جوهر است

  ...في كل نفس و لا يكرر التجلي يو أما أهل الكشف فإم يرون أن االله يتجل
كند در هر نفس،  يم يتجل -سبحانه و تعالي -بينند كه حق يأما ارباب عرفان و اهل كشف و عيان معاينه م

  ...شود يكرر نماو م يو تجل
ق ق مح ر  م ا م  ل يه ا ي خ ف  ر ص م  ه ه   و  د ن ي و ل يي ج ا مح ت  س ا ل  ق ع د  ز ن ه  چ ن     آ

د ي د ج و  ت ل  ا ح و  د  و ج و د  و ش ه  ظ لح ر  ني   ه ا هم ه  ك ن  آ ا  ل ب ا ح ه  هم ر  د ا  د ب    ا
 شـان يهم به ا کند اما اشکالي مي دييان را تأيسوفسطائ که  حالييندر ع که ابن عربي  لازم به ذکر است

آن جـوهر عـين    وصور همه عـالم،   برشود  يم يطار که يجوهر واحدسوفسطائيان  ،که و آن اين کند مي
گـر  يرفتند ديپذ مي را هم جوهرن يو اگر ا. قبول ندارند رااو حاصل شده است  يحق است كه عالم به تجل

  ند.ودو حقيقت امر را دريافته ب ده,يرس، و به مرتبه عارفان فتهيا  به درجه تحقيق دست
 يبحثتفاوت مذکور، و  ؛ان وجود ندارديو سوفسطائ  ابن عربيينب  تفاوتييناست چن يهيدبکه  در حالي

  د:يگو مي ايحاست که صر ن خود ابن عربييا ؛يياست نه محتوا يلفظ

ا ر ت ل  ا جم ه  ن ي آ يم  د ش ا  د    م و س آ د  ي د ل  ا جم ا  م ر  د ه  ك ر     ه
ا ني ج ه  ئ يچ و ت يد س ا م  و ه و د   م و ب ا ن ا  م و  ت  س ا و  ت ن  آ د  و    ب

ن ع م و  ت  ر و ص ب  ي ب لا ج ر  د   اد و ه ش م و  د  ه ا ش و  ت ز  ا ير  غ ت  س ي    ن
ني يم ه ك و ل ا ج ل يه ا جم و  ن  س د   ح و ج و م ر  ه د  و ج و س  ا ب ل ر     د

ني ع م و  ت  س ا ت  ر و ص ن  ا ه ج ه  ر ك ا ر   ي ا  ي د ه  ير غ ر  ا د ل ا في  س  ي    ل

ا ي خ و  ر  ا د ن پ و  م  ه و ت  س ي چ ه  هم لم  ا ا  لع مح ر  م ا ق  ح ت  ر د ق ز  ا ه  د ش ن  ك   لمم
ا بي نيد م  ه و ت ت  س ا ين  ن چ ه  ا ك ك ش س  لا ر ل  ا ح ن  ي د ب ه  ك ه  گ ر  ل يه ا و ح ا ز     ا

ني ا ا ف د خ ز  ا ير  غ ت  س ن يا ا ه ان   ج يد ا ق ب د  ن ير ا م ز ك  ي ن  ا ه    ج
ا د د يخ ن ك ا  د ه ا ه  چ ر  ه ن  ا ه د   ج ن ك ا  ق ب ا ش  ل ا ث م ا د  ي د تج ه     ب
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 ذات تفـارق  لم تعالي الحق وعندية ،تعالي الحق عندية تفارق لم شياءلاا وخزائن خزائنها، تفارق لم شياءلاا إن
  ١.اموع أحدية لاإ أحدية الكون في وما اموع، شهد فقد ثةلاالث مورلاا هذه من واحدة شهد فمن ،تعالي الحق

بودن،  اند. و نزد حق تعالي بودن را وانگذاشته اند، و خزائن اشيا نزد حق تعالي اشيا از خزائن خود جدا نشده
را مشـاهده كنـد، هـر سـه را      از اين امور سه گانه مفارقت نجسته است. پس هر كس يكي از ذات حق تعالي

  جز احديت مجموع وجود ندارد. هيچ احديتي است. و در صحنه وجود مشاهده كرده
كه جميـع  اند  دهيده اند، اما چرا نفهميگر چه تبدل در اعراض را فهمکند که  مي ز اشکاليبه اشاعره ن يو
  باشد!! مي متبدل آنيكه در هر ذات احديتاست بر اعراض  ،عالم

روشـن   لانيز کـام  ،داند نمي )دـ ي(زـ د واقعي را لفظ زيروشن است که هيچ کس  لاکام ارم:اشکال چه
کمـا   ،دانـد  نمـي  است که هيچ عاقلي خداي واقعي کريم و رحيم و ودود را مفهوم و قالب ذهني اين الفـاظ 

روشـن اسـت   د. هم چنين کن نمي نييردهان خود را ش ،يا تصور و توهم حلوا ،حلوالفظ کس با  اينکه هيچ
بلکه با تمـام ايـن الفـاظ و     ،داند عالم مي عو نه مفهوم خدا را صان ،داند که هيچ کس نه لفظ خدا را خدا مي

را يزاند  رد نکرده سفه را هم درستلاذهب فمايشان حتي  لذا ،کند عي را قصد ميقخداوند وا ،اسما و معاني
ورد خطاب مق نمود و او را لاتوان اط نمي به خدارا  يا اسميچ وصف يند هيگو مي ن کهيسفه از الامقصود ف

 ـ  ينتع لات و بيا بي ين است که چون خدا وجوديقرار داد ا شـه  يهم ات است و اسمـا و صـفات و خطاب
است کـه   يزيقا همان چين دقي. و البته اق نمودلابر خداوند اط يشود اسم نميلذا  گردد مي  دادنينموجب تع

 ـا بيتوهم هم  عنيي، باطل استشان ياکه هر دو مطلب  ليدر حا ند،يگو مي ان هميکيتفک  يرو فـراگ  تي
باطـل و نادرسـت    بر آن ذات مقدس ياسما و صفات اله ندلالت ننمودده به يعقو هم  ،خداوندذات بودن 
است که  يزيچهمان  تعاليصفات از خداوند  ينفح يصح يمعنا و .ان استيو مذهب وحدت وجود ،بوده

  .شد انيب
ن است که انسان از راه تفکر در افعال و مخلوقات يا تعالين درجه معرفت خداوند يفراتر نجم:اشکال پ

و مونس و س يانو ودود و  يمکرو قادر و عالم و م يحک دارد يد که خالقيق نمايتصد يانات رهبران الهيو ب
 در يووعات و مصـن او را از را تفکـر در مخلوقـات   بـودن  وجـود  مو همان طور که اصل  ،بيمجو ب يقر
ب بودن او را هم از راه تفکر و تدبر در افعـال  يرب و قيس و مونس و مجينت و ايفت و رئويرحمان ،ابدي يم

 ـينه از راه تعالفهمد  مي ملاهم السيا عليم انبياو و تعال  ـو تجر طانييم ش  ـدات خي  ـوناني و پوشـالي  اليي ان و ي
و کمـال معرفـت خداونـد    ا بوده است. يمکتب انباز  يانو استغ ييکه افتخارشان خود رأ يهاي درانيناسک

است که بر  تييميت و رحيرحمانو لطف و رحمت و قرب و  به وجود و علم و قدرتقات يصدت ينهم تعالي
 ـ رحم و مهربانيو لطف و رحمت و قرب و ف وجود و قدرت و علم لاخ زمـان و مکـان و    يدارا ياياش

 ينو همچنـ  ،ابديو ب دان کندخواهد ذات خدا را وج مي هم زن مرحله باياز ا عدکه ب يو کس .باشد مي اجزا
از سـه   ـ  وجدان ذات خـدا بـوده اسـت    يبه معنانه و مخاطبه عالم ذر يت و معايکند رؤ مي اليکه خ يکس

  ست:يحال خارج ن
 ت فرض کرده اسـت يؤجسم و قابل ر يرا مانند درخت و چوب و سنگ و بنا و معمار دارا الف) خدا

  دا کند!يخودش را هم پ ،به وجود او  قلبيينقيق و يبعد از تصد خواهد مي لذا

                                              
 .٣٦ المعرفة، كتاب.  ١
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خود دانسته است  ت نفسانيلااز حا... و اراده و ترس و يو گرسنگ يرا مانند تشنگ تعاليب) خداوند 
  ابد.يخواهد او را بدون واسطه ب مي و لذا

و مانند شـبح   ،انستهوجود دت ينيو عو خدا را ماده  ،وجودو شکل و صورت و ظل  ج) انسان را شبح
قت بـرف را در  يکه ماده و حق ا مانند شبح آدم برفيي ،ابدي مي قت آب را بدون واسطه در خوديموج که حق

بـدون واسـطه ذات خـدا را     ،خـود  ي وجودينخواهد با صرف نظر از تع مين شخص هم يا ،ابدي مي خود
 ـيحق يان و منکران معنايوحدت وجود يتمام يقا مدعاين مطلب دقيو ا ،وجدان کندو افته ي خلقـت و   يق

معلوم است که مسـلک   ،شانيا معرفتي ان و مبانييکينش است و بس. و البته با توجه به نصوص تفکيآفر
   است.ينقا هميشان دقيا

که همان  آن و قسمت دوم ،مذهب افلوطين تنها به قسمت اول آن اکتفا شده ييباز گودر  اشکال ششم:
قسمت دوم مـذهب افلـوطين را تحـت عنـوان      ينهم سپس  ،ذف شدهحست شهود و تجريد و وجدان خدا

آشکار بود که مـذهب   لاشدند کام نمي و اگر چنين خطايي را مرتکب ،الهيات فطري به خود نسبت داده اند
  تفاوت.اي  هدقيقا همان مذهب افلوطين است بدون ذرن قسمت هم يا در انيکيتفک

سـپس از او   ،نماينـد  مـي  قل و برهـان دعـوت  عرا بر اساس اول انسان  ،در مکتب وحي اشکال هفتم:
چـرا کـه    ،خواهنـد  نمي قبل از عقيده عمل... رگز مانند عرفا و هندوان وهخواهند و  ص و عبادت ميلااخ

 ،مختلف وجود نداشـته هاي  و عبادتها  هيچ ترجيحي بين مسلک ،قل و عقيدهعبديهي است بدون دخالت 
مسلک فلسفه و عرفان و اشراق افلوطيني و تفکيکي و... يکسـان  مودن يپو  ،خدا وو عبادت بت و نفس 

  خواهد بود.
ق مـذهب  يادص ـن مياز واضـحتر  يکيروشن است که  لاان شد کاميبا توجه به آن چه ب اشکال هشتم:

قـا  يو نقطه مقابل آن دق ،است نييافلوط يکيتفک ياشراقکتب قا همان مين مصداق آن دقيدترببلکه  ،ليتعط
از کـه فقـط و فقـط خـود او      يد اما به وصفيفرما مي که خداوند را واقعا وصفاست  يکتب وحمذهب م

فات يانـات و توص ـ يبنکه مطلقا از لفـظ و وصـف و   ينه ا ،ديفرما ميهم السلام يعل معصوم او ياياول طريق
غـرق   يواقع يافتن خداي يبدانند! و برا ي واقعيرغ يخدا يبراها  ات احتراز نموده و همه آنيقرآن و روا

  .ا گردنديون ضد مکتب انبيت اشراقلاايو اوهام و خ داتيشهودات و تجر
  :نديفرما مي ملاالس عليه كاظم امام

  ١.ذلك يسو عما وكفّّّّّوا نفسه به وصف بما فصفوه صفته، كنه يبلغ أن من وأجل يأعل  اللّه إن
 ـپس او را وصف کن ،اشددن بين است که کنه وصف او قابل رسيتر و فراتر از الاخداوند وا د بـه آن چـه   ي

  د.يزي آن بپرهيرو از غ ،خود وصف فرموده است
  ::نديفرما مي ملاالس عليه رضا امام

  ٢...نفسه به يسم لم بما تسميه أن لك فليس... 
  ده است.يخود را چنان ننامکه خودش  بداني ينام و وصف يست که او را دارايز نيتو جا يپس برا

  :نديفرما مي ملاسال عليه رضا ماما

                                              
 ١٠٢/  ١ الكافي،.  ١
 ٣٢٦/  ١٠ الأنوار، بحار.  ٢
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ن اوهـام  لااو ،ركهن تداواس الح عجِزي يوصف الخالق الذي نياو ،فسهن بِما وصف بِه لاا فوصي لا الخالق نا
 ـ ،ا ينعته الناعتونمع تعاليو .جل عما يصفه الواصفون  .حاطة بِهلانِ اصار عبلااو ،ن تحدهاطرات الخو ،تناله  يان
ذ اِ .ينايقال  لان فيلاا يناو .يقال كيف لاف فيف الكيك ،يدعوفي قربه ب ،ه قرِيبيِافهو في ن ،يِهاقرب في نو ،بِهفي قر

وصف ي ل كيفب .هللافجل ج .دحاولم يكن له كفوا  ،لدوي  يلد ولملم ،واحد الصمدال هو .ينِيةلااع الكيفية وطهو منق
ا كم ،يا فتح... هولاعتهم بِطاعة رسف يوصف بِكنهِه من قرن الجليل طم كي... اله سلمآه وياالله عل يلص دمبِكنهه مح

  ١.امرِنلا من المسلمؤيوصف الم لا فكذلك ،بتولِد الول والخليل وولسوالر ،لهلاليل جل جالج يوصف لا
توان ستود و توصـيف كـرد    يچگونه م ،كه خود را ستوده توان توصيف كرد مگر با همان صفاتي نمي خدا را

توان او را محدود كرد و با چشم  نمي و .يابند يها او را در نم و انديشه را كه حواس عاجز از درك اويند يخداوند
كه نزديك اسـت   بياورند در حالي تر از آنكه برايش صفتيلاو با ،ديد، بزرگتر از آنست كه بتوان توصيفش نمود

يفيت او ك .دور است ينزديك و در نزديك يپس در دور ،بسيار نزديك است يو در حال دور ،بسيار دور است
توان گفـت كجـا    يوجود آورده، نمه ب و جا و مكان را ،او گفت چگونه استه توان ب نمي ،را آفريده يو چگونگ

 يو او را نظير ،زائيده شدهه همتا است نزاده و ن بي ياو يكتا زيرا او از كيفيت و مكان داشتن متره است. ،است
لـه و  آاللَّه عليه و  ينه و عظمت حضرت محمد صلّتوانيم ك ينم پس بسيار با عظمت و بزرگ است. حتي .نيست

او را قـرين   يرا كه خداوند اطاعت و فرمانبردار يتوان توصيف كرد كنه كس مي يا چگونه... سلّم را درك كنيم
توان خدا و پيامبر و فرزنـدان پيـامبر    نمي كه يفتح همان طور يا... از پيامبر قرار داده ياطاعت و فرمانبردار

  .را كه تسليم فرمان ما است توصيف كرد توان مؤمني نمي م را توصيف نمودلاار) عليهم الس(ائمه اطه
م مانند خداوند لاه السيان معصوم عليکه در بامبر و امام معصوم و شخص مؤمن يپشناخت است  يهيبد

هـا   نآ وجودد يو با ،دهواساس باطل ب ان ازيست که وصف و بين نياز جهت اشده است  معرفيممکن  يرغ
شود که معناي غير قابـل شـناخت    مي  جا معلومينو از هم !!افتيخود وجود را بدون واسطه و در درون 

 ،سـت يل نلاتفکر و تعقـل و اسـتد  شدن از  و جدا يفکرلادر  اووجدان ذات  يبه معنا ،بودن خداوند نيز
 ـمـؤمن ن  امبر و امام معصـوم و يپ يقيشناخت حقند يان بگويکيتفکآمد که  مي زملاوگر نه  اسـاس   ز بـر ي

د يبا ،م را بشناسدلاه السيخواهد سلمان عل مي که يکس لاو مث !واسطه باشد نبدوها  آنو وجدان  يفکرلا
فات يو توص ـشات يات و فرمايابد! نه بر اساس روايوجود سلمان را در خود ب ،يعقللاو  يفکرلادر عالم 
  م!لاهم السي علينمعصوم

  :ديفرما مي تعاليخداوند 
  .صفونياالله عما  سبحان

  ند.ينما مي متره است خداوند از آن چه که وصف
  د:يفرما مي ،خود را استثنا نموده يايسپس اول
  .ينعباد االله المخلص لاا

  .)ندينما مي وصف ياو را متره از صفات خلق (که د داشتهيمگر آن بندگان خداوند که اخلاص در توح
نه کساني که با مراجعـه   .لتندلاخداوند را وصف کنند بر ض اين تنها کساني که بر اساس اوهام خودبربنا

 ـبـر ا خداوند را همان گونه که خود وصف کرده است وصف کرده و او را بشناسند. و  ،به مکتب وحي ن ي
ز کرده يز پرهين يفات مکتب وحياز توص حتي تعاليباره معرفت خداوند د دريباال کند يخکه  ياساس کس

گـر  يلت دلابـه ض ـ  لتيلااز ض ـ ،و به اوهام و اشراقات نفس خود پناه ببرد يکرفلاد و شهود و يو به تجر

                                              
 .١٧٨ /، ٥٠,. بحار الأنوار ١
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  و خود را از چاله به چاه انداخته است. ،افتاده
 لت افعال و الطاف و معجزات لاث دين معناست که از حيبه ا تعاليخداوند  ييدايظهور و پ م:اشکال

 ـيو تفک ياشـراق  ين معنـا لاشد بط و چنان که گفته ،ستيوجودش قابل انکار ن لاخود اص يسفرا آن  يک
  ان داشته باشد.يبه ب يازيکه ناست تر از آن  واضح

  :فرمايند يم ملاعليه الس رضا امام
 فـأي  ،يير مما وصنعه دبره ما كل في علي وجوده والبرهان الدليل لمكان يخفي عليه، لا أراده لمن الظاهر إنه
  ١.يغنيك ما آثاره من وفيك توجهت حيثما صنعته تعدم لا لي فإنكوتعا تبارك  اللّه من أمرا وأبين أظهر ظاهر

 كنـد،  يم لتلاد او وجود بر نمايد يم تدبير و فرموده ايجاد تمامي آنچه در برهاني كه و دليل جهت از او همانا
 خداونـد  از امـرش  ظـاهر،  كـدامين  پـس . شود يمخفي نم هرگز و است آشكار كند قصد را او كه كس براي هر

 او آثـار  از قـدر   آن تو خود وجود در و ،بيني يم را او روي كني آفرينش كجا هر به تو كه چرا است؟ رظاهرت
  .كند يم نيازت بي چيز همه از كه هست
 ـ  “و  ”بعدت... غبت... متي متي“که با عبارت  دو مطلبي :ماشکال ده  نالعلم نور يقذفـه االله في قلـب م

  .ندارد يچ ارزشيه و فني ياز نظر علماند  آورده ”يشاء
 امـري ممكـن   را خداونـد  ذاتو وجدان  شهود و معرفت كهن اشتباه يشان بر اساس ايان که يح ايتوض

و عبـارت   نـد، اسـتناد کـرده ا   استناد عرفه روز در ملاعليه الس حسين دعاي امام آخر افزوده به دانند، يم
 مرحوم گفتار اين شانيا اشتباه راي بيانبنيز از همين افزوده گرفته شده است.  ”متي غبت... متي بعدت...“

 :آوريم يم مجلسي را
 ذكرهمـا،  سـبق  كما الزائر مصباح في طاووس وإبن مين،لاا البلد في الدعاء هذا أيضا" ره" الكفعمي أورد قد"

 لم وكذا الدعاء، هذا إلي آخر" غناي في الفقير أنا إلهي" قوله من وهو تقريبا ورق بقدر فيهما آخره في ليس ولكن
 السـادة  أدعيـة  سـياق  ئملات لا الورقة هذه وعبارات أيضا، قباللاا من العتيقة النسخ بعض في الورقة هذه يوجد

 مـن  الورقـة  هـذه  إلي كـون  فاضـل لاا بعض مال قد ولذلك الصوفية، مذاق علي وفق هي وإنما أيضا، المعصومين
 بعض في لاأو بعضهم من وقعت إما الزيادة هذه وبالجملة. تهلاوإدخا إلحاقاته ومن الصوفية مشايخ بعض مزيدات
 كتـاب  نفـس  في بعضـهم  مـن  ثانيـا  وقعت أو الحال، حقيقة عن غفلة قباللاا في عنه طاووس إبن وأخذ الكتب،

  واللّـه  الزائـر،  مصباح وفي العتيقة النسخ بعض في وجداا عدم من إليه أومأنا علي ما أظهر الثاني ولعل قبال،لاا
  ٢.حواللاا بحقائق أعلم

 ـآو ابن طاووس هم در مصباح الزائـر   ،ينن دعا را در بلد الاميهم ا يکفعمهمان طور که گذشت   ,دورده ان
و  .وجـود نـدارد   ،دعـا خـر  " تـا آ يغنا  فييرانا الفق يالهعبارت است از "که  ين دو به قدر ورقدر آخر آ ولي

ائمه  ياق دعاهاين ورقه با سيو عبارات ا ،تسين موجوداقبال  ييمقدهاي  از نسخه ين ورقه در بعضي اينهمچن
از  ي جهت اسـت کـه بعض ـ  ينبه هم .باشد مي هيبلکه بر وفق مذاق صوف ،ستيسازگار نهم السلام ي علينمعصوم
  ه شمرده اند.يخ صوفيمشا يادات و الحاقات و ادخالات بعضين ورقه را از زياعلما 

و ابن طاووس هم با غفلت  ،وارد شدهها  از کتاب يعضدر بن که از اول توسط آنان يا ايادت ين زيخلاصه ا
شان در نفس کتـاب اقبـال   ياز ا ين که بعضيا ايو  .در اقبال آورده استدعا را از او گرفته و  ،قت حالياز حق

 يدر بعض ،ن قسمتيلذا ا .باشدتر هر ا ظيمه کردهمان طور که اشار يدوماحتمال د هم يو شا .تصرف کرده اند
 گاه تر است.آق احوال يو خداوند به حقا ،شود نمي دايو مصباح الزائر هم پ ييمقدهاي  از نسخه

                                              
 .٤/١٧٨ الأنوار، بحار ؛١٧٣ احتجاج،.  ١
 ٩٨/٢٢٧ نوار،الأ بحار.  ٢
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اسـکندراني اسـت کـه از اوليـاي     ء االله عطا ناز انشائات اب ،اين افزوده ،بر اساس تحقيقات برخي ديگر
در  يهشپژو"د به مقاله يتوان مي ن بارهيدر ا م.لانه از امام حسين عليه الس ،باشد مي تصوف و عامي مذهب

  د.ي، مراجعه کن"ين، حسعرفه، ترابي يل دعايباره ذ
آن کـه   ،ه شده استتگرف "يان بصروعن"ث يز از حدين ”العلم نور يقذفه االله في قلب من يشاء“عبارت 

  :چرا که ،باشد مي  قابل استناديراعتبار و غ بي لاکامق يهم در نزد اهل تحق
 ـن کتب معتبر پيپس از تدوها  بلکه قرن ،دهماين يندچ کتاب معتبر و مستيت مذکور در هيروا: لااو دا ي

 ـ   .ا از آسمان افتاده استي ،دهي جوشينست که از زميمعلوم ن لاو اص ،شده است  يچنان کـه مرحـوم مجلس
  د:يفرما مي االله مقامه يعلا

نقـل   فراهـاني  احمـد خ يز خط شا يمحمد بن مکن يشمس الدافتم که ياب کشکول تک در ييخ ايبه خط ش
  ).٢٢٤/  ١ ،نوارلا(بحار ا کرده که...

 ـيز مخالف با اصول مسلم مذهب اهل بيمضمون آن ن :اينثا  ـ  رم دلاهم الس ـيت عل و  ،م و تعلـم يبـاب تعل
چنـان کـه   باشد.  مي انهيصوف يلوکسهاي  بلکه موافق با اصول و روش ،ات بودهيث و روايمدارست احاد

 لاکـه اص ـ  يبه عنـوان بصـر  دهد که آن حضرت  ينسبت مم لاه السيبه امام صادق علن مضمون را يا لامث
طور و تو همان  ،مهستها  ول آنغدارم که مش يمن اوراد :اند فرموده ،ا انسانيست جن بوده است يمعلوم ن

  کن!مراجعه باز هم به او  يکرد مي مراجعه ـ عامي مذهبمالک بن انس ـ از امامان که از قبل به 
دل و  ،ت به دست خداوند استين است که هدايآن ا يامعن ،رفته شوديذت پين روايبر فرض که ا :ثالثا

 ـفرما مي م منورلاهم السيت عليو معرفت اهل ب ،ت خوديبه نور هداهر کس را که بخواهد   ـنـه ا  ،دي کـه   ني
وجـود خـدا را در    ،تلاو انکار محسوسات و معقـو  يعقل لاو  يفکر لاخلوت  درو برود چاره يبسالک 

 ـات و روايآ يو معنا ،بگذارد يو نام آن را معرفت فطر ،ابديذات خود ب  ـبـر اسـاس اباط  هـم  ات را ي ل ي
  ل کند.يتأو يان وحدت وجوديصوف

        تعاليتعاليتعاليتعاليتنها راه شناخت خداوند تنها راه شناخت خداوند تنها راه شناخت خداوند تنها راه شناخت خداوند 

 شـکل  يواقع شود دارام و بدون واسطه ين مورد شناخت مستقآت لاکه ذات و صفات و حا يموجود
 دليـل  اقامه به منحصر او شناخت راهتنها  ستين ينچن تعاليو چون خداوند  ،بوده يکره خاص مخلوقيو پ
و هرگز قابـل تصـور و    ،ا بودهياست که بر خلاف همه اش به عنوان ذاتي يو وجود بر للااستد و برهان و

  .باشد نمي دا شدنيتوهم و شناخت و حس و لمس و پ
 نيستيم، او وجود واجد وانعن هيچبه  ما و ،بوده مخلوقات وجود ازفراتر  لحاظ هر از او تبارک و تعالي

  .ماست وجود با مباين وجودش كنه به واقعا كه ماست آفريدگار و خالق او بلكه
 ،اسـت  وجود عقيده وحدت همان عينا عارف، وجود در او هستي شدن واجد راه از خداوند ذات يافتن

کـه در  اي  باشد. به گونـه  مي "معلوم و عالم و علم اتحاد" و" مخلوق و خالق وجود دانستن يكي" بر مبتني و
 عدم و محدوديت حيث از ادو تنه  آن تفاوت و ،بوده يکي هستي حقيقت حيثن مذهب خالق و مخلوق ازيا

  .باشد مي و جزء و کل ،تعين عدم و تعين و محدوديت،
 و تضرع و شياين و دعا و قيتصد مورد را يخداوند تعالي پروردگار عبادت و يخداشناس باب در ما
 بيمج و بيقر واقعا که ميده مي قرار خودو خوف و خشيت و بيم و اميد  انس و مناجات و التجا و ابتهال

  .است ما دگاريآفر و ميرح و رحمان و
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 ـ   نبـوده،  وهـم  اي عقل در بسته نقش صورتي يدارا خود مخلوقات مانند هرگز او ف هـر  لابلکـه بـر خ
ـ  ميگفت که يا گونه ينهم بهـ  را خداوند دخو ما صورت نيا در و. صورتي است که در تصور و توهم آيد

 گفتـه  اگـر  بلکه م،يباش داده قرار او يجا به و شناخته را او يرغ نکهيا نه. منيک مي عبادت و شناخته واقعا
و  ،او مخلوقات شناخت و وجود که است نيا منظور شناخت او مخلوقات راه از ديبا را خداوند که شود مي

 يا گونـه  همان به ها آنخالق  وجود به بردن يپوسيله  ،ها آنت يت و مصنوعيبردن به حدوث و مخلوق يپ
ن ي، تا چه رسد به اخود ترسيم کنيم اي از ذات وي در ، نه اينکه صورت و شکل و قيافهباشد مي ميگفت که

 ـ يلافکرو در  !د ذات او در خود ماستکنادعا  يکسکه   ـاو خـروج از   يو لا عقل و هـا   شـه ير و اندافک
  !يمشو مي خود او را بدون واسطه واجد ،اتنيتع

  فرمايند: م ميلاامير المؤمنين عليه الس
  ١يحس فيدرکه العيان أو شيء من الحواس. لانه لابالعقل،  لالم يکن الي اثبات الصانع طريق ا

 ـست که در عيرا خداوند قابل حس نيز ،ق عقليست مگر طرين يچ راهياثبات صانع ه يبرا  ـان آي  ـ ،دي ا ي
 ابد.يبز حواس او را ا يکي

  :فرمايند مي ملاالس عليه  امير المؤمنين
  ٢.وجوده لاإ تنال أن وهاملاا أعجز الذي  الله الحمد

  .است ساخته ناتوان رسند او وجود به جز اينكه از را ها انديشه و اوهام كه را خداوندي ستايش و حمد
  ٣.معرفتك عن بالعـجز لاإ معرفتك إلي طريقا للخلق تجعل لم

  .اي نداده قرار خود شناخت و معرفت سوي به راهي هيچ آنان، عجز و ناتواني از غير خويش خلق براي
  ٤.به التصديق معرفته كمال

  .اوست وجود به تصديق خداوند، شناخت درجه فراترين
  ٥.عليه بالدليل الدال هو بنفسه، عرف من بإله ليس

 راهنمـايي  خـود  وجـود  بـر  دليـل  وسـيله  به كه است آن خداوند نيست، معبود شود شناخته كه چيزي هر
  .كند مي

  ٦.فهلابخ فهو تصور ما
  .است آن فلاخ بر خداوند آيد، تصور در چه هر

  .إثباته ووجوده آياته، دليله
  .اوست اثبات او وجود و اويند، هاي نشانه و آيات او وجود دليل

  :فرمايند مي ملاالس عليه  الشهدا سيد
  ٧.، أو وجد في هواء أو غير هواءغلاالب تحت طرح من برب ليس

                                              
  ، از غيبت نعماني.٩٠/٩١بحارالانوار،  .١
 .٤/٢٢١الأنوار، بحار ؛٧٢ التوحيد، ٢.
  .٩٤/١٥٠ الأنوار، بحــار ٣.
  .اول خطبه البلاغه، ج. ٤
 .٤/٢٥٣ الأنوار، بحار ؛١/١٩٨ الاحتجاج،. ٥
 .احتجاج از ،٤/٢٥٣ الأنوار، بحار. ٦
 .٤/٣٠١ الأنوار، بحار ؛٤/٢٤٤ العقول، تحف. ٧
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 پروردگار در نفس انسان) وجدان شود لابوده، يا در هوا يا غير هوا (مث رسيدن و وصول دسترس در آنكه
  .نيست

  :فرمايند مي ملاالس عليه  سجاد امام
 معرفتـه،  عـن  بالتقصير العارفين معرفة فشكر يدركه، لا بأنه العلم من أكثر إدراكه معرفة من أحد في يجعل لم

  ١.إيمانا يدركونه لا أم العالمين علم جعل كما شكرا، بالتقصير معرفتهم وجعل
 كساني معرفت. كرد نخواهند ادراك را او بدانند كه است نداده قرار اين از بيش احدي براي را خود شناخت

 داده قـرار  خـويش  شـكر  را ايشان معرفت همين و داشته، مشكور دارند او معرفت در تقصير به اعتراف كه را
  .است دانسته ايمان را خود بودن ادراك قابل غير به عالميان علم كه طور  همان است،

  :فرمايند مي ملاالس عليه  باقر امام
 يشـبه  لاو بالحواس، يدرك لاو بالقياس، يعرف لا يمان،لاا بحقائق القلوب ورأته العيان، بمشاهدة العيون تره لم

  ٢.ماتلابالع معروف ،ياتلابا موصوف بالناس،
 شـناخته  مقايسه با. اند يافته را او ايمان حقيقت به دلها هاي ديده و اند، نديده عياني مشاهده به را او ،ديدگان

 شـناخت  و شود، مي وصف خود آيات به تنها. ندارد شباهت مردمان به و گردد، نمي ادراك حواس با و شود، نمي
  .باشد مي هايش نشانه راه از او

 الدليل، أنيط ومنها غيره، أثبت وفيها وهام،لاا تحاكم وإليها الرؤية، عن احتجب وا للعقول، صانعها تجلي ا
  ٣.به يمانلاا يكمل قرارلاوبا ، باالله التصديق يعتقد وبالعقول قرار،لاا عرفها وا

 ـ،ها آن خود بودن رؤيت قابل كلام ـ به و. است كرده تجلي ها آن براي مخلوقات خود راه از اشيا آفريدگار
 با خود غيريت و تباين ها آن خود در و است، كشانده ها آن خود سوي به را اوهام تحاكم و نيست، رؤيت قابل
، بـه خـود   را خود وجود به اقرار و ايمان و داده، قرار خود وجود بر دليل را ها آن است، فرموده اثبات را اشيا

 او وجود به اقرار با و شود، مي حاصل عقل وسيله به خداوند وجود به قتصدي است، شناسانده ها آن به ،شانيا
  .است كامل ايمان

  :نديفرما مي ملاالس عليه  صادق امام
  ٤.هلك هو، كيف  االله في نظر من
  .دوش كلاهچگونه است  خداوند ذاتکه  نديشدبي كس هر
 بموجـود؟  لـيس  أم هـو  أموجـود  ينظـر  أن: فأولها أوجه، أربعة هو شياءلاا من معرفته تطلب الذي الحق إن
 يةلاو هو اذ لما يعلم أن: والرابع صفته؟ وما هو كيف يعرف أن: والثالث وجوهره؟ ذاته في هو ما يعرف أن: والثاني

: قلنا فإذا فقط، موجود أنه غير معرفته حق الخالق من يعرفه أن المخلوق يمكن شيء الوجوه هذه من فليس علة؟
 كـل  علـة  ثنـاؤه  جـل  نهلا الخالق، صفة في فساقط هو؟ ذا لما وأما. به المعرفة وكمال نههك علم فممتنع هو؟ كيف
  ٥.له بعلة شيء وليس شيء

اول: اينكه نگريسته شود كه آيا آن شيء موجود اسـت يـا    اشيا چهار وجه دارد. يمعرفت و شناخت حقيق
و صفات آن چيز  ياينكه چگونگ سوم:؟ دوم: اينكه دانسته شود كه حقيقت و جوهر ذات آن شيء چيست؟ نه

  شناخته شود. چهارم: اينكه علت وجود آن شيء دانسته گردد.
                                              

 .العقول تحف از ،٧٨/١٤٢ الأنوار، بحار ١.

 .٣/١٩٣ الأنوار، بحار ٢.
 .٤/٢٦ الأنوار، بحار ؛١/٩٧ كافي،. ٣
 .٣/٢٥٩ الأنوار، بحار ؛ ١/٩٣ كافي، .٤
 .٣/١٤٨ الأنوار، بحار .٥
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مخلوق ممكن نيست مگر اينكه فقـط بدانـد كـه او     يوه درباره خالق براجشناخت صحيح هيچ يك از اين و
  دانستن آن ممتنع است. ؟موجود است. پس اگر گفتيم حقيقت ذات و صفات او چيست

همه اشيا است، و هـيچ چيـز   و خالق ، علت هاؤثنباره خالق ساقط است، زيرا او جل ز درسؤال از علت ني
  بشناسد. شود كه حقيقت ذات او را نيز ياو موجب نمبودن وجود مو علم انسان به  علت او نيست،

  ١.وتعالي تبارك بخلقه لاإ يعرف لاو
  .شود نمي شناخته خويش خلق به جز خداوند

  االله خلـق  حجتـه،  تثبت وبالفطرة معرفته، تعتقد وبالعقول عليه، يستدل  االله بصنع.. .مصنوع بنفسه معروف كل
  ٢.وبينهم بينه حجابا الخلق
 او وجـود  بـر  تعـالي  خداونـد  آفـرينش  از ...است مخلوق و مصنوع شود واقع شناخت مورد كه چيزي هر
 يابـد،  مـي  قرار او حجت  فطرت به و شود، مي حاصل او به معرفت و ايمان عقول واسطه به و شود، مي للااستد

  .است خلق و خالق بين حجاب خود يقلاخ مخلوقيت
  :فرمايد مي" سره قدس" طوسي شيخ

 بنفسه إما الفعل عليها يدل لا صفة علي يثبت أن يجوز لاف أفعاله، صفاته وإثبات تعالي إثباته إلي الطريق إن
  ٣.باطل وذلك الفاسدة، قواللاا من ذلك وغير وكمية كيفية له يكون أن لزم صللاا هذا نراع لم إن نالا بواسطة، أو

اي  هرا به گون تعاليشود خداوند  نمي لذا هرگز  .فعال اوستاو اثبات صفات او  همانا راه اثبات خداوند تعالي
 ـا بدون واسطه ـ باشد. ز ي ،لت خلق و فعل ـ با واسطه لا از راه ديراثبات کرد که غ  ـرا اگـر مـا ا  ي ن اصـل را  ي

باطل ها  نيکه  همه ا در حالي ،گر باشديت و اقوال فاسد ديت و کميفيک يآيد که او دارا مي زملام يراعات نکنم
  است.
  ٤.بواسطة لاو بنفسه لا الفعل يقتضيها لا صفة علي إثباته يجوز لا

ا بـدون  يطه لت خلق و فعل ـ با واس لا از راه ديراثبات کرد که غاي  هرا به گون تعاليشود خداوند  نمي هرگز
  واسطه ـ باشد.

        تعريف سلبيتعريف سلبيتعريف سلبيتعريف سلبي

 ـ خـدا : "شود مي گفته وقتي لامث ست،ين حيصح سلبي فيتعر: نديگو مي يبرخ  معلـوم " سـت ين ديخورش
  .باشدستاره يا چيز ديگر  اي ماه لامث که است ممکن هم باز بلکه ست،يچ خدا که شود نمي

 تفـاوتي  آن بـودن  سلبي يرغ و سلبي وردم نيا در و باشد، مانع و جامع ديبا فيتعر که است نيا پاسخ
 سلبي جهت از نکهيا نه ،ستبودن ا مانع و جامعفاقد شرط  که دارد اشکال جهت نيا از شما مثال. کند نمي

  .باشد نادرست آن بودن
 ـي است، قسم دو موجود: "مييگو مي تعالي خداوند مورد در که وقتي لذا  داشـتن  از يتعـالي  موجـود  يک
قسـم اول محـال    که يا گونه به شبح و شکل و اجزا و مقدار يدارا موجود يگريد و شبح، و شکل و جزء

 ـ تعالياست متعدد باشد، بلکه جز ذات  هـيچ موجـود   بـه  شـيا اسـت ـ    لاف الاي باري تعالي ـ که شيء بخ
، بلکه پيوسته حقـيقتي عـددي، و قابـل    باشداشيا  خالقدوم ممکن نيست که  قسمنيست. و صادق ديگري 

                                              
 .٤/٢٥٣ الأنوار، بحار. ١
 .٤/٢٢٨ الأنوار، بحار ؛ ١/١٥١ السلام،  عليه الرضا اخبار عيون ٢.
 .٣٧ الاقتصاد،: طوسي قدس سره يخش. ٣
 .٤١ الاقتصاد،: طوسي قدس سره شيخ .٤
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 و بـوده  مـانع  و جامع لاکام بياني ينچن". استو حادث و مخلوق زياده و نقصان، و پذيراي وجود و عدم 
  .ستين وارد آن به اشکالي چيه

 متوهم أو متجزيء وكل والكثرة، بالقلة متوهم لاو متجزيء لا أحد واحد  واالله متجزيء، الواحد سوي ما إن
  ١.له خالق علي دال مخلوق فهو والكثرة ةبالقل

اجزا، و نه قابل فرض پذيرش  ياجزا است، و خداوند يكتا نه دارا يهمانا جز خداوند يگانه همه چيز دارا
باشـد مخلـوق    يو زيـاد  ياجزا بوده، يا قابل تصور به پذيرش كم يكه دارا يباشد. هر چيز يم يو زياد يكم

  ٢باشد. يم ياو را خالقكند كه  ياست و دلالت بر اين م
  :نديگو ميان يکيتفک

 از فـرار  يبـرا  ، ويما شناخته را يکل و يمفهوم يخدا بلکه يما نشناخته را يشخص يخدا صورت نيا در ما
  .يمواجد و افتهي وجدان و حضور نحو به را يخارج يشخص يخدا خود يمريبپذ يمناچار مشکل نيا
  بارات را ببينيد:اين ع ايشان: براي نقض مدعاي لااو :پاسخ

هـا   ها بسته شـود و انسـان   هاست که خدا براي خويش نشانه قرار داده تا دهان اسما و اوصاف لفظيه هم آن
  ٣است. تعاليبتوانند مناجات کنند و دعا بخوانند و اين اسما و صفات هم مفتاح معرفت حق 

ردنـد و بـه همـان علـم حضـوري      گ ها برمي کم از همه آن (البته اين کلمات ايشان مقدماتي است که کم
  برند). وجداني پناه مي

 از کـه  است يکس مانند برد مي پناه يحضور علم به حصولي علمت لااشکا از فرار يبرا که يکسثانيا: 
 کـه  ديا کرده اليخ سفهلاف و عرفا ريسا مانند که است نيا شما اشتباه. ندازديب چاه به را خود آمده در چاله
علم خداوند به اشيا و مخلوقـات نـه بـه     است يهيبد که حالي در .يحضور اي و اشدب حصولي ديبا اي علم

ها (حصولي) است، و نه به حضور اشيا در ذات او (حضوري). کما اينکـه علـم مـا بـه      داشتن صورت آن
 در حضـور  قابل نه و ،دارد صورت نه تعالي خداوندخداوند نيز نه حصولي است و نه حضوري، چه اينکه 

  .باشد مي ام ذات
 ـ يوهم و ذهني صور و ميمفاه بر نه راتعالي  خداوند مياسا ما لذا  حمـل  لابرگرفته از ذات او جل و ع

 ينچـن  نکـه يا بـدون  بلکـه  باشـد،  حاضـر  ما ذات در آن نييع و يقيحق وجود که يزيچ بر نه و م،يکن مي
 ـ يخـدا  ،خود تعالي خالق مقدس ياسام با ،باشد کار در يا واسطه چنان اي حضور  هـر  از يتعـالي  يواقع

 ـ مـي  قصد را خود ذات در حضور تيقابل و صورت داشتن از فراتر دگاريآفر و ءيش . خـوانيم  و مـي  ميکن
 و جن )باشند مي شناخت قابل ذاتا وبوده،  خداوند مخلوق تازه که( روح و نفس و جن کلمه با نکهيا مانند
 روح و نفـس  و جـن واقعيـت وجـود    ازمجرد  صورتي نه که حالي در ميکن مي قصد را يواقع روح و نفس

 ـ دا حضور ام ذات در اي ،بوده يکي ماوجود   با روح و نفس و جنوجود  نه و ،يما انتزاع کرده  .دشـته باش
که قطعا با  "دهند ها و مفاهيم ذهني خداي واقعي را نشان نمي صورت"گوييد:  مانند هنگامي که خودتان مي

ا رد و نـام آن  يسفسطه کنکنيد، و در اين باب ـ ولو اينکه   ا اراده ميخود خداوند ر "خداي واقعي"عبارت 
، و گرنه بايد دهانتان را مطلقا بسته، و سازيد د ـ خود و ديگران را به خداي واقعي متذکر مي يگذارتذکر ب

                                              
 .٤/٥٣ الأنوار، بحار ؛ ١٩٣ توحيد،. ال١
 .١٥٣/  ٤؛ بحارالانوار، ١١٦/  ١، ؛ كافي١٩٣توحيد، .   ٢
  . معارف الهيه، درس چهل و ششم.٣
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م لاعليـه الس ـ  صـادق  امـام لت و الحـاد بدانيـد.   لاحتي همين جمله خود را هم مهمل و باطل و لهـو و ض ـ 
  :نديمافر مي

 للمـأكول  اسـم  الخبز هشام يا غيره، وكلها سماءلاا ذه عليه يدل معني االله ولكن... اسما وتسعين تسعة الله إن
 ١.للمحرق اسم والنار للملبوس اسم والثوب للمشروب اسم والماء

شـود و   ت ميللاها بر او د را نود و نه اسم است... و خداوند معنايي است که به اين اسم تعاليهمانا خداوند 
چيـزي  شود، و آب اسم همـان   ياست كه خورده م يهشام، نان نام همان چيز ياها غير خداوند است.  همه آن

   سوزاننده است.چيز است، و آتش نام همان  پوشيدنيچيز شود، و لباس نام همان  ياست كه آشاميده م
  :نديفرما مي و

 ومـن  أشـرك،  فقد والمعني سملاا عبد ومن كفر، فقد لمعنيا دون سملاا عبد ومن. كفر فقد بالتوهم االله عبد من
 نيتـه لاوع سـرائره  في لسـانه  به ونطق قلبه عليه فعقد نفسه ا وصف التي بصفاته عليه سماءلاا بإيقاع المعني عبد

  ٢.حقا ملاالس عليه المؤمنين أمير أصحاب فأولئك
اسم و معنا را با هم عبادت کند مشرک هر کس خداوند را به توهم عبادت کند کافر شده است. و هر کس 

ن وصـف  اساس صفاتي که خودش خود را به آ شده است. و هر کس معنا را به واقع نمودن اسامي بر آن، و بر
که به آن عقيده قلبي داشته، و زبانش در ظاهر و باطن برآن باشد ايشان اصحاب  يا فرموده عبادت کند به گونه
 باشند. م ميلاحقيقي اميرالؤمنين عليه الس

  سد:ينو مي ادله و براهين اثبات صانع يان الفرقان در مقام نقد برخيکتاب ب
  ٣د.ينما نمي از، و معرفت خدا را وجدانيين  است، بشر را بيينن براهين که محکم ترين برهان با ايا
لاسـفه نـاقص    فينشود مانند براه مي اقامه تعاليکه بر اثبات صانع  است اگر برهاني يهيکه بد در حالي

گـر  ي کامل و درسـت باشـد د  ين فقها و متکلمينست؛ و اگر مانند براهيرش نيا باطل باشد، اصلا قابل پذي
 ـن شود وما بي د وجدانييتوان اشکال کرد که معرفت خدا با نمي گريرفت، و ديد آن را پذيبا ! يماز نشـده ا ي

باشـد، و بـاز هـم     تعاليان به خداوند يم و اينقيجه آن فراتر از يبگردد که نت يليدنبال دل ين اگر کسيابنابر
 ـا او را محسوس و ملموس پنداشته اسـت، و  ياز شود، ين بخواهد خدا را وجدان کند تا بي  ـا اي ن کـه بـر   ي
  گردد. مي اساس وحدت وجود دنبال خدا

        ، معناي معرفة االله باالله، معناي معرفة االله باالله، معناي معرفة االله باالله، معناي معرفة االله بااللهفطريفطريفطريفطري    معرفتمعرفتمعرفتمعرفت    ،،،،ذرذرذرذر    عالمعالمعالمعالم

 كتـاب  بـه  له اسـت لافت خداوند فعل خود او جل جکند که معر لت ميلا که درواياتي صحيح فهم براي
 ـ سـهولت  يبـرا  مـا  و. شود مراجعه دين ملااع و فقها و متكلمين هاي كتاب و" عرفان از فراتر"  ي،دسترس

  :ميکن مي نقل جا نيا در را عرفان از فراتر کتاب از قسمتي صهلاخ
) كوچـك  موجـودات ( ذر لمعـا  در تعـالي  خداونـد  انكـار،  قابل غير و فراوان نصوص لتلاد اساس بر

 گرفتـه  پيمان خود اولياي يتلاو و خويش ربوبيت بر همگان از و فرموده، عطا بندگان به را خود معرفت
  .است
 جهـت  از خداونـد  معـرفي  اساس بر نيز ذر عالم تعريف كه است شده بيان مفصل طور به خود جاي در

                                              
 .٨٧/ ١ كافي، .١
 .٨٧/ ١ كافي، .٢
 .١٥٨، ١٣٨٧حديث امروز، قزويني، مجتبي، بيان الفرقان، نشر  ٣
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 از خداونـد  شناخت عرض در معرفتي را ذر لمعا معرفت كه كساني و است، بوده او مخلوقات و آيات ارائه
  .باشند مي خطا بر شمارند مي او افعال و آثار لتلاد راه

 است معنا نيا به تعالي خداوند مورد در و باشد مي خودش حسب به يزيچ هر اندنينمابايد دانست که 
 مقابلـه  و تيرؤ و روزب و ظهور و خفا و لمس و حس از فراتر شأنه تعالي او که دهد نشان مخلوقات به که
 ـ تعـالي  و تبـارک  او و بوده، مخلوقات شؤون از همه ها نيا که چرا ،است بتيغ و حضور و  فلابخ ـ ءيش
 محـدوده  در شـد  نمـي  انـده ينما مـا  به معرفت نيا قتيحق اگر البته و باشد؛ مي زهايچ همه با نيمبا و ايشلاا

 ـ ستاره اي ماه اي ديخورش و ميگشت مي او دنبال خود اتيوجدان و تصورات و ادراکات  ـ بـت  اي  قـت يحق اي
 خـالق  را همان و ،يمکرد مي) ليتخ قتيحق در و( شهود و نهيمعا را ينمتع يرغ وجود کنه اي ي،نامتناه وجود
  .ميدانست مي خود

 امـام  دعـاي  آخـر ه افـزود  به دانند، مي ممكن امري را خداوند ذات شهود و معرفت كه كساني از برخي
 مرحـوم  گفتـار  ،افـراد  اين اشتباه روشن شدن برايو ما  كنند، مي استناد عرفه روز در ملاالس عليه  حسين
  .يمدآور  +در صفحه  را مجلسي

 غـير  از و واسـطه  بـدون  او ذات كه نيست اين ،" خودش به تعالي خداوند شناخت" معناي حال هر به
 بـه  خداونـد  معرفـت  يحصـح  معنـاي  بلكـه  باشـد،  شده شهود و گرفته قرار شناخت مورد آثارش طريق

  :كنيم مي اشاره ها آن از برخي به كه است يصحيح وجوه داراي خودش،
 و شـبح  و شكل داشتن از متره و اجزا، و مقدار بودن دارا از يتعالي خداوند، ذات كه آنجا از) وجه اول

 و شود، نمي قعوا او معرفي و شناخت آينه او خود از غير چيزي هيچ پس است، نظير و مانند و مثل و شبيه
  .ديگر چيزي نه شناخت خودش به بايد را او تنها

  :فرمايند مي ملاالس عليه  امير المؤمنين
  ١.مثاله بغير يشبه فكيف له عديل لا ما وأما بعديله، الشيء يشبه إنما

نيسـت   يعـديل و نظـير   او براي يزي کهچ و اما آن ،شود يعديل و نظير خود تشبيه مه ب يهر چيزهمانا 
  ست.يکه مانند و مثال او ن شود تشبيه  يزيه چنه بچگو
  ٢.بخلقه لاإ يعرف لاو... ند لاو ضد، لاو مثل لاو شبه، لا
  شود جز از راه خلقش. نمي ندارد... و شناخته يه و مثل و ضد و ماننديشبخداوند  يبرا

  :فرمايند مي ملاالس عليه  صادق امام
 أسمائـه  غير وهو بأسمائه يسمي... غيره يعرف إنما يعرفه، فليس به رفهيع لم فمن ، باالله عرفه من  االله عرف إنما

  ٣.المعرفة عن ضال فهو يعرف لا بما يؤمن أنه زعم فمن الواصف، غير والموصوف غيره سماءلاوا
 ـ    ،شناسد که او را به خودش بشناسد مي ا راخد يتنها کس خـودش نشـناخته، او را   ه پـس هـر كـه او را ب

 هـاي  غـير نـام  که او  در حالي شود مي خود ناميده ينامهاه ب... خداوند شناخته استاو را بلكه غير  نشناخته,
پس هر كه گمان كند كه ايمان  .استکننده وصف از غير  ،و موصوف .غير او است او همهاي  و نام ،خود است

  . شناسد گمراه از معرفت است يچه نم آنه دارد ب

                                              
 .٤/٢٧٦ الأنوار، بحار ؛٤٨ التوحيد، .١
 .٣/١٩٣ الأنوار، بحار .٢
 .٤/١٦١ الأنوار، بحار ؛١٤٢ التوحيد، .٣
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 هـو  وإنما غيره، والصورة والمثال الحجاب نلا مشرك، فهو بمثال أو رةبصو أو بحجاب  االله يعرف أنه زعم ومن
  ١.بغيره عرفه أنه زعم من يوحد فكيف موحد واحد

 ـمثال شناخته پـس او مشـرک اسـت ز   ا يا صورت يو هر کس گمان کند که خداوند را به حجاب  را ي
دانـد   مي گانهيخدا را  پس چگونهکتاست يو همانا خداوند واحد  خداوندند يرغحجاب و مثال و صورت 

   او شناخته است.يرغکه خدا را به  يکس
 ـ نامتناهي يا و متناهي يا حال ـ مقدار داراي ذات به است منحصر مخلوق نظر در ،"موجود) "وجه دوم

 اينبربنا .است منتفي او نظر در صرفا باشد كل و جزء از يتعالي و مقدار با مباين كه ذاتي وجود احتمال و
 بـراي  يـق لا موضوع به التفات عدم و فكر، در قصور اين از را بشر خودش ،تعالي خداوند كه يهنگام تا

 حقيقـي  موضـوع  نفرمايـد،  متوجـه  خـود  اجزاي و مقدار از يتعالي وجود به را او و ندهد، نجات الوهيت
 ليـف تك" معرفت تحصيل به اونمودن  لفمک حال اين در و بود، خواهد مطلق مجهول وي براي خداشناسي

  .باشد مي" يطاق لا ابم
 اشـيا  همه فلاخ بر كه ذاتي عنوان به ـ خودش وجود متوجه را مخلوقات لااو كه اوست خود تنها پس

  .نمايد مي اثبات عقول براي را خويش وجود خود، مخلوقات وجود راه از ثانيا و سازد، مي ـ است
  :فرمايند مي ملاالس عليه  صادق امام

  ٢.ربه أحد يعرف لن لكذ لا ولو نفسه فعرفهم
  شناخت. نمي چ کس پروردگار خود رايه نبود ينو اگر چن نمود, معرفيشان يداوند خود را به اپس خ

حس و ادراک و شناخت بودن ذات  قابل يرغ يگانگيد و يتوح يمعنا خداوند تبارک و تعالين که يا عنيي(
شکل و صورت و  يشد و ذات خدا را دارا نمي ن مطلبيمتوجه ا يشان شناساند وگر نه هرگز کسيرا به اخود 

  دانست.) مي افتنيوجدان و قابل شناخت و ادراک و 
  ٣.رازقه من لاو خالقه من أحد يدر لم ذلك لا ولو

  ست.ياو کدانست خالق و رازق  نمي ي نبود احدينو اگر چن
 يكلف لا البيان  االله علي إن ،لا: قال المعرفة؟ ا ينالون أداة الناس في جعل هل: ملاالس عليه   االله عبد بيلا... 

  ٤.آتاها ما لاإ نفسا  االله يكلف لاو وسعها لاإ نفسا  االله
فرمودند: نه تا به معرفت او برسند؟ قرار داده اي  هليمردم وسدر ا يآ :م سوال کردملاه السياز امام صادق عل

 يچ کسير به اندازه قدرت و توانش و همگف يرا تکل يچ نفسيه تعاليخداوند ان کند و يکه ببلکه بر خداست 
  داده است.ه که به او قدرت اندازهمان کند مگر به  نمي فيرا تکل

ح يصـح توانند به معرفـت   مي خود يا مردم به خودآيد يسائل پرسن است که يت فوق ايروا يح معنايتوض
 ـادراک و شناخت بداننـد   و فراتر از حس و ،ايف همه اشلابر خافته و او را يدست  خداوند تبارک و تعالي ا ي

و فراتـر از   ،حيحص ـشـناخت   که اگر خداوند تبـارک و تعـالي   نديفرما مي م در جوابلاه السي؟ و امام عليرخ
ور و تـوهم و  ص ـقابل ت ياير اشيسا دمانن را وا تاذ ،اندسانش نمي شانيو حس بودن خود را به ا ت درکيقابل
  .افتادند مي يلت و گمراهلاو به ض ،دپنداشتن مي نراک و شهود و وجدااد

  ١.لاسبي إليها لهم يجعل ولم المعرفة العباد  االله يكلف لم
                                              

 .٤/١٦١ الأنوار، بحار ؛١٤٢ التوحيد، .١
 .الدرجات بصائر از ،٥/٢٥٠ الأنوار، بحار ؛ ١/٤٧ الهداة، إثبات .٢
 .٥/٢٤٣ ار،الأنو بحار ؛١/١١٧ الشرايع، علل .٣
 .١/١٦٣ كافي، .٤
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  آن قرار نداده است. يبه سو يشان راهيا يو برا ،ف نفرمودهيخداوند بندگان را به معرفت تکل
  ٢.ايقبلو أن عرفهم إذا الخلق علي  والله يعرفهم أن  االله علي وللخلق يعرفوا، أن خلقه علي  الله ليس

 .شان بشناسـاند يا هبست که خود رالازم ا بلکه بر خدا  ،ست که او را بشناسندين حق نيخدا را بر بندگان ا
  رند.يشان شناساند بپذيکه خداوند خود را به ا يخلق واجب است که هنگامو بر 
اسباب  است که تعالين خداوند ياباشند اما  مي  و شر خوديرفاعل افعال خها  گر چه انسان) وجه سوم

 ـو پ آسمانيهاي  شان کتابيا يو برا ،هشان را فراهم ساختيت ايهدا امبران و امامـان معصـوم قـرار داده    ي
اقرار بـه   و عقلت نعمت ها آنه جمل از كه ـصادر شود  ها  که از انسان يکيو ن خير گونه هر نسبتلذا  ،است

امـا نسـبت اعمـال زشـت      ،باشـد  مي لوقمخ به ها آن نسبت از اولي خداوند، به ـ باشد مي هم ياله معرفت
ت ي معص ـيررا در مس ـ هـا  آنو  ،خداوند را کفران نمودههاي  چرا که نعمت ،است اولي ها آنبه خود شان يا

  .مصرف نموده اند ياله
  :فرمايند مي ملاالس عليه  امير المؤمنين

 مـدبر  أنـه  فعرفـت  وعـرض،  ولط من الحدود فيه وأحدث خلقه حين  باالله آله و عليه   االله  صلي محمدا عرفت
  ٣.كيف لاو شبه لاب نفسه وعرفهم طاعته ئكةلاالم ألهم كما وإرادة، منه وإلهام للاباستد مصنوع

مانند طـول و عـرض در او    يرا به خدا شناختم، چرا که او را خلق نمود و حدود آله و عليه   االله  صليمحمد 
 شده و مصنوع است. همان طور که يرشناختم که او تدب يه الهاحداث نمود. لذا بر اساس استدلال و الهام و اراد

  شان شناساند.يت به ايفيه و کيطاعت خود را به ملائکه اش الهام نموده، و خود را بدون شب
  :فرمايند مي ملاالس عليه  صادق امام

  ٤. باالله لاإ  االله معرفة تدرك لاو  باالله لاإ شيئا مخلوق يدرك لا
  شود مگر به خدا. نمي کو معرفت خدا هم در ،کند مگر به خدا نمي رکرا د يزيچ چيمخلوق ه

  ٥.إياه وبلغته إليه ووفقته له حددته ما لاإ نعتك من شيئا يعرف لاو وصفك، من شيئا يبلغ أن أحد فليس
 ينمعاو  يرابکند مگر آن چه که خود  نمي و اوصاف تو را درک ،رسد نمي از وصف تو يزيبه چ يدحپس ا

  .يو او را به آن رسانده ا ،يو او را به آن موفق فرموده ا اي هنمود
  :فرمايند مي ملاالس عليه  رضا امام

 لا العبادة إن... القديم صفات من لا المحدث صفات عن فوللاا نلا فلين،لاا أحب لا قال الكوكب أفل فلما... 
 احـتج  ما وكان رض،لاوا السماوات وخالق لخالقها العبادة تحق وإنما والشمس، والقمر الزهرة بصفة كان لمن تحق

  ٦...قومه علي إبراهيم آتيناها حجتنا وتلك تعالي  االله قال كما وآتاه  االله ألهمه ما قومه علي به
را غروب کـردن از  يدارم، ز نمي که ستاره غروب کرد فرمود: من غروب کنندگان را دوست يپس هنگام... 

د باشـد  يکه به صفات زهره و ماه و خورش ـ يکس يا عبادت براهمان… يماز صفات قدنه صفات مخلوق است 
بود که خداونـد بـه او الهـام     يزيود چنمخود استدلال قوم ن در مقابل آم به يچه که ابراه نآست. و يسته نيشا

                                                                                                                                                      
 .محاسن از ،٥/٢٢٢ الأنوار، بحار .١
 .٤١٢ التوحيد، ؛ كافي از ،١/٤٤ الهداة، إثبات .٢
 .٣/٢٧٢ الأنوار، بحار. ٣
 .٤/١٦١ الأنوار، بحار ؛١٤٢ التوحيد،. ٤
 .٩٥/٤٢١ الأنوار، بحار .٥
 .الأخبار عيون از ،٧٣٦ ـ ١/٧٣٥ الثقلين، نور .٦
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م در ين را به ابراهآن است حجت و برهان ما که آد: و يفرما مي تعاليخداوند  .ت نموديبه او عناآن را فرمود و 
  …يمقابل قومش عطا فرمودم

        فطريفطريفطريفطري    معرفتمعرفتمعرفتمعرفت    وووو    ذرذرذرذر    عالمعالمعالمعالمتأويل نادرست تأويل نادرست تأويل نادرست تأويل نادرست 

 وجود كنه بگذريم خود تعينات از اگر كه است ينهم زين فطري معرفت معناي ،سفهلاف و عرفااز ديدگاه 
 مطلـب  همـين  اسـت  شده بيان روايات در كه ذر عالم معرفت از منظور و ،يابيم مي واسطه بدون را خداوند

  .باشد داشته زماني تقدم ما عالم به نسبت ذر عالم هاينك نه باشد مي
  :سدينو مي" الميزان تفسير"

 وجـد  وجودهـا،  أطوار جميع في وحاجتها را، إلي فقرها وشاهد نفسه، آيات إلي بالنظر نسانلاا اشتغل إذا
 وبصـرها  وسمعها اقدر و وعلمها وحياا وجودها في متصلة والكبرياء، بالعظمة متعلقة نفسه وجد. عجيبا أمرا

 والعلـم  والحيـاة  الوجـود  مـن  لاوكمـا  لاوجمـا  وسناءا اءا يتناهي لا بما وأفعالها صفاا وساير وحبها وإرادا
  ١. باالله  االله بمعرفة تسمي أن ا حريلاا المعرفة وهذه... الكمال من وغيرها والقدرة

هاي  ع صورتياج خود در جميو فقر و احت ،خود سرگرم شودهاي  که انسان به نظر کردن در نشانه يهنگام
است، يزان به عظمت و کبريوآابد که خودش ي مي ابد،ي  ميبييوجودش به پروردگارش را مشاهده کند، امر عج

صفات و افعالش متصل است به  ريو سا محبتدن و اراده و يدن و ديات و علم و قدرت و شنيو در وجود و ح
 ـا ر کمالات او بييات و علم و قدرت و سايو ح يجودو کمال و ييبايو ز يکه بلند يزيچ  ـپا ت و بيي ان ي

  ده شود.ينام خدامعرفت خدا، به نام آن است که سزاوار است  ن معرفتييو ا… است
 مرحلـه  همـان  آن از منظـور  و نداشته زماني تقدم ما عالم به نسبت ذر عالمپيروان ميرزا نيز بر اينند که 

 ـي و واسـطه  بدون خداوند ذات ديدن و يافتن و قات،يتصد و تصورات يمتما از گذشتن و ناتيتع رفع  يک
  .باشد مي او با بودن

 رتـبي  قبليـت  نيسـت،  زماني قبليت شود مي گفته كه هم قبليت است، رتبي قبليت گذشته نشئات در قبليت
 امـروز  شناختيم مي ديروز بگوييم كه نيست زماني قبليت. است علم مفاتيح از يكي بفهميد خوب را اين است،

  ٢.است اي نشئه و رتبي قبليت ،قبليت نيست، امروز و ديروز شناسيم، مي امروز شناختيم نمي ديروز شناسيم، نمي
 ـ خودمـان  نشئه در يعني ـ زماني پيشيت نه رتبي پيشيت به بدن اين از پيش ما  مـا  بـه  را خـودش  خـدا  ـ

  ٣.شناساند
شود كه يكي اين  گر نه صورت نوعيه جوهريه سبب نميشود و  ت ميلااين اذن خداست كه فرد صاحب كما

ايد به اذن خداسـت و بـس.    طوري شود و ديگري آن طور... اندازه مالكيت شما از نور آن كسي كه مالك شده
همين "اين طور بودن" شما را تشخص بخشيده است... من و شما قطعاً كوچكتر از آنيم كه مالك نور عظمت خـدا  

نبيا يا ائمه هدا شده باشيم، يا حتي اوليـاء االله. اگـر بـه    لاا چكتر از آنيم كه مالك نور خاتم شده باشيم، بلكه كو
ع درآييد و اين تجريد ساعتي ادامه پيدا كند ممكن است بفهميد كه ماهيتتان مالك نور چه كسي شده لاحالت انخ

يكي از ياران امام عصر عجل االله و قائم به چه كسي هستيد. ممكن است به يكي از اصحاب امام صادق و يا به 
هايي است كه هنوز گفتنش مصلحت نيست... نفس ناطقه ما... ممكـن   تعالي فرجه قائم باشيد و در اينجا حرف

                                              
 .٦/١٧٢ الميزان، تفسير: حسين مدمح طباطبايي، .١
  .١١٢: الهيه معارف .٢
 .١١٥: الهيه معارف .٣
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ن روسـتايي  لايت امام عصر به فلااست مالك نور وجود يك دهاتي... شده باشد... ممكن است خداوند از نور و
عطا كند... اين مقدمه زمينه را براي عوالم ذر و بعد از آن تركيب بـدن مهيـا   تمليك كند و از نور او به من و شما 

  ١شود كه عقايد و معارف الهيه تا چه حد ارزشمند است. كند كه در آن جا روشن مي مي
        مکتب تفکيکمکتب تفکيکمکتب تفکيکمکتب تفکيکاجمالي اجمالي اجمالي اجمالي     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف

 عمـر  از مديدي هاي مدت، اصفهاني مهدي ميرزايکي از منتقدان فلسفه و عرفان، به نام  اخير قرون در
تا آنجا که به مرحله مرشديت با اجازه کـتبي   ,نمود سپري وحدت وجودي هاي  کسلو و سير به را خويش

 نجـف  ازسيد احمد کربلايي رسيد (رجوع شود به مقدمه کتاب ابواب الهدي، ميرزا مهدي اصفهاني)، سـپس  
 نقـد  بـه  ،و عرفـاني  يسـف توبه و بازگشت از مطالـب فل  ي، با ادعانموده مكان نقل مقدس مشهد به اشرف
 را وانـش وي و پير فكـري  مجموعـه  نـام  ،برخـي  اخيرا. كرد تربيت شاگرداني و پرداخت عرفان و فلسفه

امـا تأمـل در خـور نشـان      انـد،  ادهو برخي ديگر نام آن را "مکتب معارف خراسان"  ،"کتفكي مكتب"
بر خـلاف   ولي ،است يافته شهرت نعرفا و فلسفه ابطال و نقدتحت عنوان  گرچه ايشان مكتب كه دهد مي

عقـل   مكتب مباني باباشد, و  است که عينا همان مطالب فلاسفه و عرفا مي داده تحويل اين شهرت, مطالبي
  چنان که: .است مباينکاملا  شيعه بزرگوار علماي و فقها اعتقادات وو وحي 
 در وجـودي  هـيچ  خداونـد  ودوججز  مانند ساير فلاسفه و عرفا اين است که ميرزا مکتب نظريهالف) 

  شود. محدودآيد وجود خودش  تواند هيچ چيزي خلق نمايد, و الا لازم مي نمي خداوندو  .نيست كار
بـه عقايـد و معـارف     ينقي کسب و ،برهان و عقلي استدلالب) در مکتب ميرزاي اصفهاني پيمودن راه 

  .است گمراهي و ضلالت و جهالت صرفاالهي, 
حتي در مورد  و. است محض جهالت و ضلالتيرزا تمامي تصورات و تصديقات, ج) در ديدگاه مکتب م

 و يافـت در وجـود خـود    را خداوند وجود كنه ،عقلي بي و فكري بي حالت درمعرفت واقعي خداوند بايد 
   .كرد وجدان

 يمـذهب تمـام   بنـا بـر  شده است بلکـه   يار کاملا نفياخت يقيحق يمعنا اصفهاني يزايرد) در مکتب م
  ست.ين ي از او اصلا وجوديراست که غ يافعال، همان وجود يقت فاعل تماميحق ان، دريت وجودوحد

نظريـه  موافـق بـا   نظريـه فلاسـفه, و قسـمت "ب"     و "د" موافـق بـا   روشن است کـه قسـمت "الـف"   
متصوفه است. و البته در واقع اختلافي بـين سـه گـروه    عرفا و نظريه موافق با سوفسطائيان, و قسمت "ج" 

 کنيم: و ما اين مطالب را در ضمن سه فصل بيان مي ود ندارد.وج

  كدام؟! متناهي است يا نامتناهي، يا هيچ تعاليآيا ذات خداوند 

قبل از بيان نظريه تفکيکيان در مورد رابطه خدا و خلق گوييم اساس عقيـده وحـدت وجـود در بيـان     
لـذا وجـود مخلوقـات را مـزاحم      انـد,  گاشتهان نامتناهي را خداوند ذاتعموم متأخرين اين است که ايشان 
 محالهم  را وجود خلق و جعل معناي به خلقت امر در نتيجه و دانند ميوجود خدا, و موجب محدوديت او 

  اند. و معتقد به وحدت وجود شده شمرده,
باشـد، لـذا کسـي کـه       تناهي و عدم تناهي از خواص جسم مي كه است اين ايشان نادرست توهم پاسخ

                                              
 .٨٣٢. معارف الهيه، درس پنجاه و پنجم، ١
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د را متناهي يا نامتناهي بداند، او را جسم دانسته است، اگر چه خـودش هـم متوجـه نباشـد. خـود      خداون
فلاسفه هم صريحا معترفند که متناهي بودن و نامتناهي بودن از خواص کميت بوده، و کميت هم از اعراض 

  نويسند:  جسم است. چنان که مي
  ١.لكمالنهاية واللااية من الاعراض الذاتية التي تلحق ا

  شوند.  تناهي و عدم تناهي از اعراض ذاتيي هستند که به کميت و مقدار ملحق مي
  ٢الخامسة النهاية واللا اية. ...يختص الكم بخواص... والكم عرض

خواص، متناهي بودن و نامتناهي بـودن    هايي دارد که... پنجمين آن کم عرض است... و خواص و ويژگي
  است.

 مخلوق و ،ممكن و ،حادث امتداد، و و ،اجزا داراي اشياي هاي ويژگي از" تناهي عدم و تناهي"بنا بر اين 
 بـه . ينامتنـاه  نـه  و شـود  مي گفته يمتناه نه ندارد وجود امتداد و کل و جزء اصلا کهي زيچ به لذا ،است

تنـها از   تنـها و " عـدم  و ملكه" مانند بلكه نيستند، هم نقيض معناي دو" تناهي عدم و تناهي" ديگر عبارت
 و اجـزا  و مقـدار  داراي اشـياي  تمـامي  خالق كه تعالي خداوند و ،باشند مي مخلوق و تجزيم اشيايصفات 
 نـه  و بـزرگ،  نـه  و اسـت  كوچك نه تعاليالق خلذا  .باشد مي ها آن همه با مباين ذاتا است بزرگ و كوچك
  .نامتناهي نه و متناهي

رد نشده است که دلالت بـر نامتنـاهي بـودن ذات خـدا     نيز بر خلاف توهم برخي افراد, هيچ روايتي وا
داشته باشد, بلکه روايات دلالت بر اين دارد که خداوند متناهي نيست, و با توجه بـه توضـيحي کـه داديم    

 البته نامتناهي هم نخواهد بود.
  :فرمايند مي السلام عليه  جواد امام

 متوهم أو متجزيء وكل والكثرة، بالقلة متوهم لاو متجزيء لا أحد واحد  واالله متجزيء، الواحد يسو ما إن
  ٣ .له خالق يعل دال مخلوق فهو والكثرة بالقلة

 بـه  رتصـو  قابـل  نـه  و اسـت  اجزا يدارا نه يكتا خداوند و است، اجزا يدارا چيز همه يگانه، خداوند جز
 لتلاد بوده، مخلوق ،شدباي زياد و يكمفرض  قابل يا ،بوده اجزا يدارا كه يچيز هرو  .يزياد و يكمپذيرش 

 .باشد يم يخالق را او كه كند يم اين بر
  :فرمايند مي السلام عليه  امير المؤمنين

 كـبر  بل تجسيدا، فعظمته الغايات به تناهت عظم بذي لاو تجسيما، فكبرته النهايات به امتدت كبر ذيليس ب
  ٤.سلطانا وعظم شأنا

 و ،ساخته باشند بزرگ جسمي او از و ،كشانده اطراف به را او مختلف، جوانب كه نيست گونه اين او بزرگي
 بزرگي داراي او بلكه ،ساخته باشند بزرگ جسدي اواز  ، ويافته پايان او به اطراف كه نيست چناناو  عظمت

  .است سلطنت عظمت و شأن
  پردازيم. مي اينک به بررسي نظريه تفکيک در سه موردي که اشاره شد

                                              
 .٣/١٧٦ الاشارات،   شرح.   ١
 .٧٧الحكمة،  بداية.   ٢
 .١٩٣ التوحيد،.   ٣
 .٤/٢٦١ نوار،لاا بحار ؛١٨٥ خطبه غه،لاالب نهج.   ٤
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        نکار معناي حقيقي خلقتنکار معناي حقيقي خلقتنکار معناي حقيقي خلقتنکار معناي حقيقي خلقتفصل اول: وحدت وجود و افصل اول: وحدت وجود و افصل اول: وحدت وجود و افصل اول: وحدت وجود و ا

انـد چـرا    سفه و عرفا رفتهلاروند که ف دقيقا همان راهي را مي تعاليتفکيکيان در طريق معرفت خداوند 
و هماننـد   ،منکر معناي حقيقي خلقت و آفرينش بـوده  ،که ايشان نيز به دليل توهم نامتناهي بودن خداوند

  گويند: دانند نه به خلقت و آفرينش الهي. چنانکه مي سفه وجود اشيا را به وجود خدا ميلاساير عرفا و ف
غيرهـا. (معـارف القـرآن،     لاتـأثير و  لافعل و لاجعل... و لاان حيث ذات الكائنات هو الكون والتحقق به ب

   ميرزا مهدي اصفهاني)
تحقق به ذات خداست بدون اينکه جعل... و فعل و تـأثير و غـير آن در کـار     ،همانا حيثيت ذات موجودات

  باشد. 
ن حيث ذات الكائنات هو الكون والتحقق به لاان جاعلية الحق وفاعليته للكائنات... ليست بفعل منه تعالي. 

  ١غيرها. لاتأثير و لافعل و لاجعل... و لاب
همانا جاعليت و فاعليت خداوند نسبت به موجودات... فعل خدا نيست زيرا حيثيت ذات موجـودات ايـن   

  باشند. و فعل و تأثير و چيز ديگري در کار باشد به وجود خدا موجود مي... که جعلبدون اين  ها آناست که 
  ).راتيتقر ،اصفهانيي زايرم( .ديالتحد لزمي لاوإ وجوده يروغ تعالي هيرغ ءيش سيل

  آيد که خدا محدود باشد.  زم ميلاغير از خدا و وجود او هيچ چيزي نيست وگر نه 
  ٢التركيب. وهو والوجدان بالفقدان تحديده يلزم لاوإ االله تعالي غير نور ليس إنه

و ايـن   ،آمد که خدا محدود به داشتن و نداشـتن شـود   زم ميلاغير از نور [وجود] خدا در کار نيست وگرنه 
  همان ترکيب [از وجود و عدم] است.

 لاإ وجود لا" ،" االله لاإ إله لا: همچنانكه دارد تسري تلاكما تمامي و وجود در لاإ و لا كه است اين حقيقت
  ٣". االله قدرة لاإ قدرة لا" ،" االله نور لاإ نور لا" ،" االله وجود
 غير فالوجود... تعالي به الشرك عين هو بل تعالي  االله لتحديد مستلزم وهو كيف باطيللاا من الوجود جعل نإ

 لنـور  مالكة أو بتمليكه له لكةما ماهيات سواه وما بدلاوا زللاا فهو تعالي  االله في منحصر وهو جاعل لاو مجعول
 التحقيـق  وغايـة  مـر لاا آخـر  في يذهب المتألهين كصدر سفةلاالف أكابر تري ولهذا .مجعول لاو جعل لاف... يةلاالو

 وهـذا  واحـد  كالوجود دهـعن ودـالموج بل ولـواع الجعل وعدم الوجود في والمعلولية العلية عدم إلي والتدقيق
  ٤.العرفاء جميع مشرب أيضا

بلکه  ،شود مي تعالي يت خدايمستلزم محدودکه اعتقاد به جعل وجود  راچل است يجعل وجود از اباط همانا
و منحصـر در خـدا    ،وجود نه آفريده شـده اسـت و نـه آفريـدگار     پس ...است تعالي ي شرک به خداينن عيا

مالک ک او يتملبه که باشند  يو تعينات وجود] مها  سواي او ماهيات [صورت و ما .و ابد است پس او .باشد مي
  جهـت اسـت کـه   ين. و به همليدر کار است نه مجعو يپس نه جعلشوند...  مي هيلاا مالک نور الوي ،وجود خدا

 ،در عالم وجودکه اند  معتقد شده ،ق و دقتيت تحقيخر امر و اآدر  تألهينه مانند صدر المسفلابزرگان ف نييب مي
و  ،است يانند وجود واحدمشان ينزد ابلکه وجود  ،و نه مجعولي يجعلو نه  ،ليدر کار است و نه معلو نه علتي

  ع عرفاست.يز مشرب جمي نينهم

                                              
  دي اصفهاني.. معارف القرآن، ميرزا مه١
  .٦٧ اصفهاني با تصحيح خود ميرزا، مهدي ميرزا درس تقريرات ٢.
 .٧٨٤ يک، و پنجاه درس الهيه, حلبي, محمود، . معارف٣
 .١١٤ تقريرات درس ميرزا مهدي اصفهاني، ٤.
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  ).٧٥٥ محمود، ،حلبي ،الهيه معارف( .باشد نمي شرك وجه هيچ به عالم در كه است اين مطلب واقع
شـود چنـان کـه     مـي  محسـوب  خدا پرستي، بت پرستي ،هم و به همين خاطر كه از نظر فلسفه و عرفان

  اند: گفته
  ).فصوص الحکم( الوجود.  فييراذ لا غ ،کل معبود  في االلهيرفما عبد غ

  ست.يدر وجود ن ييرچون اصلا غ ,شود نمي هديپرست  خدايرغ يمعبود چيدر ه
نمايد بدانستي و آگاه شدي كه في الحقيقة بت چيسـت و   مي اگر مسلمان كه قائل به توحيد است و انكار بت

شـرح  سـت. ( مظهر كيست و ظاهر به صورت بت چه كسي است، بدانستي كه البته دين حق در بـت پرسـتي ا  
   )٦٣٩هيجي، محمد، لاگلشن راز، 

   مسلمان گر بدانستي که بت چيست
    است بدانستي که دين در بت پرستي

  )٦٤١شرح گلشن راز،لاهيجي،( 
لسلام از مناجات كوه طور برگشـت و ديـد مـردم    وقتي موسي عليه ااند  گفتهو به همين خاطر است كه 

گوساله پرست شدند به برادرش هارون عتاب كرد و عتابش هم به هارون بدين جهت بـود كـه تـو چـرا     
گوساله پرستي را انكار كردي و نفهميدي گوساله پرستي چيزي غير از خدا پرستي نيسـت چـون عـارف    

  :داند مي خدا را عين هر چيزي
 لايعبـدوا إ  لانه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأنّ االله قد قضي ألامر من هارون لاموسي أعلم با فكان

وقع، فكان عتـب موسـي أخـاه     لاو ما حكم االله بشيء إ» إياه لاتعبدوا إ لاو قَضي ربك أ«إياه كما قال تعالي: 
  فإنّ العارف من يري الحق في كلّ شيء بل يراه عين كلّ شيء.مر في إنكاره و عدم اتساعه، لاهارون لما وقع ا

  :ندا گفتهدر شرح عبارت فوق و 
نمود و قلب او  مي اين عتاب موسي برادرش هارون را از اين جهت بود كه هارون انكار عبادت عجل بنا بر

ممـد  «بينـد.   مي هر چيز بيند بلكه او را عين مي چون موسي اتساع نداشت، چه اينكه عارف حق را در هر چيز
  »٥١٤الهمم در شرح فصوص الحكم، حسن زاده آملي، 

  ند:يگو مي انيکينماند که عرفا هم، هم صدا با تفک يمخف
  ).١١٩ـ  ١١٨ / ١الفتوحات، ( .ء ولا علة نه سبحانه ليس معلولا لشيإ

  است و نه علت آن. يزيخداوند سبحانه نه معلول چ
  ند:يافزا مي فلاسفه و عرفا

فظهر بـذلك   ...ما ذهب إليه المشاءون يلولة عللا معو ،ما ذهب إليه الإشراقيون ي تكن الماهيات مجعولة عللم
  ).١٨٨ صهبا،  حكيم مجموعه آثار. (أن لا علية و لا معلولية و لا جاعلية و لا مجعولية في الوجود

گفته اند... پس ها  يکه مشائ نا بر آن چهبستند يو معلول هم ن ها، يده اشراقييعق بنا برستند يات مجعول نيماه
  ت.يو نه مجعول ،ت استيه جاعلو ن ،تي، و نه معلولت استيمعلوم شد که در وجود نه عل

نفس اضافه اشراقيه حق است كه متقوم است به ذات، در نتيجه ذات احاطـه   ،وجود منبسط و نفس رحماني
است از تقوم انسان به حيوان ناطق. اين مطلـب بـه مـذاق    قيوميه به أشياء دارد و نحوه تقوم أشياء به حق أتم 

عين ربط  لذا وجودات امكاني ..مشائيه نيز از مسلمات است تا چه رسد به مذاق صدر الحكماء و ارباب عرفان.
 ).٢٧١جلوه،   ي، حواشيقيصر شرح فصوص(اند و متقوم به.  به حق
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هوية كلّ هوية، لأنّ كـلّ مجعـول   و مذوت كلّ ذاتو ةحقيقة كلّ حقيقو (يا نور كلّ نور): اي ظهور كلّ ظهور
  ).٤٧٨، ي.(شرح الاسماء الحسني، ملا هادي سبزوار مرتبط بهو مفتقر إليهو بالذّات متقوم بجاعله

 ـکننده هر ذات، و خود هـر چ و ذات  ،قتيقت هر حقيو حق ،ظهور هر ظهور يا نيعينور هر نور):  ي(ا ز، ي
  ات، متقوم به جاعل خود است، و مفتقر به آن، و وصل به آن است.ز مجعول بالذيرا که هر چيز
هرگز فلاسـفه را قائـل بـه     داشتند، مي اطلاع درستي و عرفاني يفلسف ان از مبانييکين اگر تفکيبنا بر ا

  شان مخالفند.ين جهت با ايکردند که در ا نمي اليو خ دانستند، نمي ت، و معتقد به جعل وجوديت و معلوليعل
        تتتتييييت و عدم سنخت و عدم سنخت و عدم سنخت و عدم سنخييييسنخسنخسنخسنخ    عقيده بهعقيده بهعقيده بهعقيده بهفلاسفه و عرفا در فلاسفه و عرفا در فلاسفه و عرفا در فلاسفه و عرفا در     باباباباان ان ان ان ييييککککييييتفکتفکتفکتفک    ييييگگگگهماهنهماهنهماهنهماهن

امـا واجـب و ممکـن از حيـث وجـود و       ،گويند بين وجود و ماهيت سنخيت نيست سفه و عرفا ميلاف
  باشند. هم سنخ مي ،تلاکما

  گويد: ملا هادي سبزواري مي
  انتشارات دانشگاه ران). ،١٣٧٢چاپ فروردين  ،٢٨٣ ،شرح الاسماء(لکونه مغايرا لسنخ الماهية. 

  با سنخ ماهيت مغاير است. ،وجود
  گويد: نيز فلسفه مي

معلولاتـه   ...ء في الوجود فلا يجانسه ولا يماثله شي ...ء بنفسه لمّا كان كلّ ما سواه موجودا بوجوده وليس بشي
 ).٥٢جامع الأسرار، ( ليست موجودة معه بل به، فهي به هي، وبنفسها ليست شيئا.

 ،دودر وج يزيچ چيچند... پس هيس خود هفو به ن ،او موجود به وجود او بوده يماسوا يمجا که تما از آن
به او خودشـانند،   ها آن، پس نديستند، بلکه موجود به اويمعلولات او موجود با او نست... ين مماثل او ومجانس 

  چند.يو به نفس خود ه
باشـد. (مکاتبـات    ند... وجود اصلا از سنخ ماهيات نميشو ماهيات مجعوله... هرگز داخل در سنخ وجود نمي

  ).١٠٣ـ١٠٢ ،تعليقه آشتياني ،١٣٦١چاپ  ،عرفاني
  .)٥٣٣ ،التعليقات ،الشواهد الربوبية( .الاعالي يلعدم السنخية بين السوافل وأعل... 

  ست.يت نيسنخها  يينبا پا ،ن بالاهاي بالاترينرا بي... ز
حيث وجود و کمالات, به سنخيت بين وجود خالق و مخلوق معتقد بوده,  تفکيکيان نيز همانند ايشان، از

کنند همانند فلاسفه مقصودشان اين است که بين وجود و ماهيـت   و اگر هم گاهي بحث از عدم سنخيت مي
سنخيتي نيست, و در نظر ايشان وجود منحصر به خدا بوده، و ماهيات جز صفات خدا هيچ چيز ديگـري  

  نيستند:
ت نـوري  لاجاري است، انوار علم و حيات و ساير کما ،ت نوري رالاکما ،نخيت) در اعطاي حققاعده (س

  ).٢٣٨،٢٦٨گويند، راني،  علم ذاتي حق و اشراقات ذاتيه اوست. (عارف و صوفي چه مي
يک قسمت از جهات کمال انسان مانند حيات و علم و قدرت قوام وجودي به ذات مبدأ دارد، يعني محتاج 

 ،١٣٨٧ث امـروز،  يبيان الفرقان، نشـر حـد  م است و در هر آني بايد اعطا و افاضه شود. (قزويني، مجتبي، به قيو
٢٦٠.(  

(روشن است که اگر منظور ايشان از احتياح به قيوم، از باب مخلوقيت اشيا لا من شئ، و ايجاد آا بـه  
ت؛ و اگر منظور ايشان از احتيـاج  باشد ديگر دو قسم کردن کمالات انسان بي وجه اس تعالياراده خداوند 

به قيوم از باب تقوم صفت به موصوف باشد ديگرمطلب فوق جز مـذهب وحـدت وجـود چيـز ديگـري      
  نخواهد بود).
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حقيقت انسان علم نيست... علم و عقل خارج از حقيقت انسان است... حقيقت علم نور مجرد است... عقـل  
بيان الفرقـان،  قد و گاهي واجد آن گردد. (قزويني، مجتبي، نوري است خارج از حقيقت روح که روح، گاهي فا

  ).١١٢ـ  ١١٠ ،١٣٨٧ث امروز، ينشر حد
 مهـدي  مـيرزا ( .ماهيات سواه وما بدلاوا زللاا فهو تعالي االله في منحصر وهو جاعل لاو مجعول غير الوجود

  ).١١٤ ،تقريرات اصفهاني،
باشد پس او ازل و ابد است و ماسـواي او   خدا ميوجود نه آفريده شده است و نه آفريدگار و منحصر در 

  باشند.  ها و تعينات وجود] مي ماهيات [صورت
شيئية لـه. (ابـواب الهـدي،     لاوفي غيره هي الشيئية بالغير و ،الشيئية في الخالق جل شأنه هي الشيئية الحقيقية

  ).٢٨٥ص  ١٣٨٧سال  ،چاپ اول
و در غير او شيئيت به غـير اسـت و شـيئيتي بـراي      ،تهمانا شيئيت در خالق جل شأنه شيئيت حقيقي اس

  مخلوق در کار نيست.
  ١ شيئية وحقيقة له من حيث نفسه بوجه من الوجوه. لاوحقيقة ب  ان غيره تعالي واقعية

  گونه شيئيت و حقيقت نفسي ندارد.  همانا غير خدا واقعيت و حقيقت است اما هيچ
 اج فييبل هو محض الفقر والاحت ،ةيئيقة الشيبحق ئس بشيولکنه ل ،رمنشا للاثا ئاي وان کان شيربالغ ءيان الش

  .)يد، حسن عليالمبدأ والمعاد، مروار هات فييتنب(. يرالـغـ يثـره الـأه وتـيرثأته وثبوته وبقائه وتيئيش
ت يئيست، بلکه در شين يقيحق يئياست که منشأ آثار است، اما ش يئي است اگر چه شيرکه بالغ يئيش اهمان

   است.يراج به غي و تأثر خود، محض فقر و احتيرو ثبوت و بقا و تأث
  ٢اج.يث ذاا الفقر والاحتيوح ،باطلة معدومة ،ةيلا واقع ءايقة اشيالحق في يفه

  اج است.يفقر و احت ها آنث ذات يت، و باطل و معدوم، و حيهستند بدون واقع ييايات)، اشي(ماه ها آنپس 
 ٣ليس في مرتبته تعالى كي يكون القول بشئ سواه تحديدا الله سبحانه.أن ما هو قائم به تعالى، 

 ـچوجـود  به  اعتقادد آيست تا لازم ياست در مرتبه او ن تعالي يچه که قائم به خدا نآهمانا  جـز ذات   يزي
  .او سبحانه گردد محدوديت وجودخداوند موجب 

ضرورة أن من مصاديق الوجود والشئ من  .يستحيل تترله تعالى في مرتبة كل ما كان مصداقا للوجود والشئ
هو وما هو مركوز في حاق الفقر والعجز والذلة ومظلم الذات وميت الذات. فأي مشاركة وسنخية بينه تعالى وبين 
هذه الأنداد والأضداد؟ وكيف يكون تتريهه تعالى عن هذه المرتبة تحديدا له تعـالى؟! وكيـف يكـون دلـيلا علـى      

؟! وضروري أن النسبة بينه تعالى وبين هذه المظلمات الذاتية بينونة حقيقيـة ولا مشـاركة   تناهيه وتحديده سبحانه
   ٤بينه تعالى وبينها بوجه من الوجوه.

ق وجود ين که از مصاديچه ا ،محال استچه که مصداق وجود و شئ باشد  نآدر مرتبه  ،تعاليتترل خداوند 
پس  .باشند يم ٦ت الذاتيو مظلم الذات و م ٥عجز و ذلتند فقر ودر ت يا بياست که  ييکسان و چيزها ،و شئ

                                              
 ميرزاي اصفهاني, معارف القرآن..  ١
 .١١٥ اصفهاني، مهدي ميرزا درس تقريرات.  ٢
 .٢١١ توحيد الإمامية،: باقر دمحم ملکي ميانجي،.   ٣
 .٢١١ توحيد الإمامية،: باقر محمد ملکي ميانجي،.   ٤
 . يعني تعينات وجودند نه وجود بدون تعين که همان خداست! ٥
 . يعني در حقيقت معدومند نه موجود! ٦
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از  تعالي يه خدايو چگونه ممکن است که تترباشد؟  ين اضداد ميو ا تعالي خداوند ينب تييچه مشارکت و سنخ
 ـو تحد يل بر تنـاه يتوانند دل يمچگونه ها  نيو ان مرتبه وجود، محدود نمودن خدا باشد؟ يا سـبحان   يد خـدا ي

چ وجه ياست و به ه يقينونت حقيها ب الذات ن ظلمانييو ا تعالي خداوند يناست که نسبت ب يضرورگردند؟! و 
   .ستيها ن نآو  تعالي خداوند ينب مشارکتي

  ١.إنما هو على سبيل الاشتراك اللفظي، إن إطلاق لفظ الوجود والشئ عليه تعالى وعلى غيره
  .باشد يم ٢يبنا بر اشتراک لفظ ، اويرو غ تعاليهمانا اطلاق لفظ وجود و شئ بر خداوند 

الاشتراك اللفظي بالتباين الصفتي  يللا بد تكون على سب، ن الأفعال والأوصاف والنعوت إذا نسبت إليه تعالىإ
.٣  

ن يبـه تبـا   يشود ناچار به نحـو اشـتراک لفظ ـ   ينسبت داده م تعالي يکه به خدا همانا افعال و اوصاف وقتي
  باشد. يم ٤صفتي

كلها تـدل علـى أن   ، ت والروايات وأيضا الروايات الدالة على البينونة الصفتية بين الخالق والمخلوقهذه الآيا
فإن قلت : يلزم على ما ذكرت تعطيل . إنما هو من باب الاشتراك اللفظي، إطلاق أسمائه تعالى على غيره سبحانه

. يخاطبونه تعالى ويناجونه بما يعقلون ويفهمـون والأوراد والأدعية والمناجاة فإن الناس إنما ، الأذكار والتسبيحات
فأسماؤه تعالى تعبير وتذكرة وإرشـاد إلى االله القـدوس   ... أنه تعالى عرف إلى عباده نفسه بحقيقة التعريف ...قلت :

 ـ بالفتح ـلا المعرف   ـبالكسر   ـفهو المعرف  ، بل إنما يعرفه من عرفه به تعالى... الظاهر بذاته، الخارج عن الحدين
  ٥..والمعروف.

دلالت  ي خالق و مخلوق همگينه بينونت صفتيکنند بر ب يکه دلالت م اتيي رواينات و همچنيات و روايآن يا
  .باشد يم ي او تنها از باب اشتراک لفظيربر غ تعاليخداوند  ين که اطلاق اسمايدارند بر ا

چرا کـه مـردم بـر     ه و مناجات استيحات و اوراد و ادعيل اذکار و تسبين مطلب تعطيلازمه ا يياگر بگو
خداوند  ...خواهم گفت: کنند،  يند و مناجات ميگو يفهمند با او سخن م يکنند وميکه تعقل مييزهاياساس چ

قـدوس   يبه خدا و تذکر و ارشاد يراو تعب ي... پس اسماکرده معرفي فيقت تعريخود را به بندگان به حق تعالي
شناسد هر که او را به  ي... بلکه او را مباشد يمظاهر  خود ذاته ب که ،است ]هيل و تشبيتعط[ مرزخارج از دو 

  او شناسنده است نه شناخته شده... و ،خودش شناخته
 ،اصـفهاني  مهـدي  ميرزا( .وصفاته وتعيناته أسمائه المخلوقات هذه كون عين في أبدا متعين غير مطلق  االله فنور
  ).٦٨ ،تقريرات

  است در عين اين که اين مخلوقات اسما و تعينات و صفات اويند.نور خدا هميشه غير متعين 
  ).٧٨٤ محمود، ،حلبي ،الهيه معارف(. االله وجود لاإ وجود لا

  وجود خدا.  هيچ وجودي نيست مگر
  ).٥٦١ ،حلبي ،شيطان هم نور وجود دارد. وجود نور است. (معارف الهيه

                                              
 .٢١٢توحيد الإمامية،: باقر محمد ملکي ميانجي،.   ١
 يه مجازا موجودند نه موجود حقيقي!. يعني موجود حقيقي فقط خداست، و بق ٢
 .٣٩٩ توحيد الإمامية،: باقر محمد ملکي ميانجي،.   ٣
 . يعني اشيا صفات خدايند نه موجودات حقيقي! ٤
 .٧٢ـ  ٧٠ توحيد الإمامية،: باقر محمد ملکي ميانجي،.   ٥
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 أصل إلي نظرت ولو... ومخلوق محمد نور بأنه القول من لك مناص لا الهذية بوجه النور هذا إلي توجهت كلما
 درس (تقريـرات  .تعـالي   االله إلي وتوجهت بالكلية الخلق عن النظر صرفت فقد هذيته عن العين وغمضت نوريته
  .)٦٥ اصفهاني، مهدي ميرزا

را نور محمد و صادر اول] از نظر شکل و صورت و اين بودن آن نگاه کني ناچار بايد آن نور [هر گاه به اين 
مخلوق بداني و حق نداري بگويي که آن خداست... و اگر نظر به اصل نوريـت و وجـود آن کـني و از تعـين و     

  اي. به طور کلي از خلق صرف نظر کرده و به خدا توجه نموده ،شکل آن چشم بپوشي
 ميرزا درس (تقريرات .تعالي  االله) محمد( هو فإذا... والمضايق التعينات عن النظر قطع مع مرلاا ونفس الواقع في
  ).٦٨ ـ ٦٧ اصفهاني، مهدي

  خداي تعالي است. ،ها... آن (محمد) ها و محدوديت مر با قطع نظر از شکللادر واقع و نفس ا
 بـه  يـا  و ،كـرد  موجود خويش وجود به و كشيد بيرون بطلان از را آن خداوند بود ساكن و باطل ظل، ينا

  ١... بخشيد هستي هدي ائمه يا و الانبيا خاتم وجود
 خـداي  زيـرا  است لايتناهيت رتبه رتبه يك... كرد دقت خوب آن در بايد كه شود مي پيدا رتبه دو اينجا در
  ٢ ...باشد مي الانبيا خاتم ماهيت مشاريت و محدوديت هم رتبه يك و است، لايتناهي جهات همه در تعالي

 ماهويـت  در كه است هماني شما ما، تو، من حقيقت كه دش داده تذكر لاقب نيست، خدا مقابل در انانيت لااص
  ٣.خداست به قائم هم

 ـ ندياشـيا  حقايق كه، ماهيات و نيست او وجود جز به وجودي نيز وجود عالم در  مالـك  خـدا  وجـود  از ـ
 ٤...است صرف فقر ماهيت است ء شي لا و صرف فقر هم نبيالاا خاتم و هستيم ء شي لا همگي ما... شوند مي

الصـادر  ( بأنـه  يقـال  لا التركيـب  وهو والوجدان بالفقدان تحديده يلزم لاوإ تعالي  االله غير نور ليس نهإحيث 
  ٥.مخلوقول) لاا

د يآ مي زملا گرنهو  ،توان گفت صادر اول مخلوق است نمي ستيخدا نوجود)  (=جز نور  ينور از آن جا که
  .ب استي ترکينن عيو ا ،خود گردد دوجو داشتنو  ، خوديروجود غ نداشتنخداوند محدود به که 

 مالكيتها هو مخلوقيتها ومعني... المخلوقات الماهيات لاإ غيره شيء وليس مكان عنه يخلو لاو مكان كل في هو
  ٦.وأبدا لاأز المتعين الغير المتناهي الغير النور لذلك وواجديتها

 ـمگـر ماه ست يجز وجود او ن يزيو چ ،ستين از او خالي چ مکانييو ههاست  خداوند در تمام مکان ت اي
مالـک و   و ابـدا  لاخدا را از ين متعيرو غ ينور و وجود نامتناهن است که يا ها آنت يمخلوق ي... و معناهمخلوق
  .شوند مي واجد

 هم آن ـ ماهيات و حروف به خدا... خداست تمليك به محتاج هم شيئيتش لا در اما باشد مي ء شي لا ماهيت
 ماهيـات ... كنـد  مـي  وجود تمليك ـ است نبياءلاا خاتم كه اول صادر شخص ماهيت به لكهب ،ماهيات همه به نه

 آن امـا  گيرنـد،  مي را وجود است اول صادر كه نبياءلاا خاتم يتلاو نور از وسائطي يا واسطه به ديگر ممكنات

                                              
 .٧٩٧ الهيه، معارف ١.
 .٧٥٩ ـ ٧٥٨ الهيه، معارف ٢.
 .٧٨٧ يک، و پنجاه درس ،الهيه, حلبي, محمود معارف .٣
  .٧٦٧ـ ٧٦٦ الهيه، معارف ٤.
 .٦٧ اصفهاني، مهدي ميرزا درس تقريرات ٥.
 .٧٠ اصفهاني، مهدي ميرزا درس تقريرات ٦.
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 و اسـتعداد  انـدازه  هب خدا نور عين از خدا تمليك به و گيرد مي را وجود نور واسطه لاب تعالي خداي از حضرت
 ١.شود مي مالك خود وجداني ظرفيت
أن ماهيـة  ... عظمتـه  نور من واشتق تعالي  االله نور من قبس فهو .وللاا بالصادر ذاته نور من يعطي تعالي فهو
 يقال لا متعينا توجهه يصير ]وللاالصادر ا[ إليه توجهت كلمابل ... هتمليكو االلهء إعطاب  االله نور يملك وللاا الصادر

 بأنه يقال لا التركيب وهو والوجدان بالفقدان تحديده يلزم لاوإ تعالي  االله غير نور ليس إنه وحيث تعالي،  االله بأنه
  ٢.مخلوق

 ياز وجـود خـدا   يپس صادر اول قبس ـ ،دهد مي ذات خودش به صادر اولو از وجود  پس خداوند تعالي
 ـيبـه طـور حق   ،خـدا  يک و اعطايبه تملادر اول ص پس ...که از وجود با عظمت او گرفته شدهاست  تعالي  يق

 تعالي يشود گفت او خدا نمي ،دابي مي ينو تعاتوجه  ،صادر اول توجه کنيو هر گاه به ... مالک وجود خداست
د خدا محدود به نداشتن يآ مي و الا لازمـ ست يخدا نوجود]  =[ نورجز  ]يوجود =[ ينورجا که  نآو از  .است

  مخلوق است. که آنشود  نمي گفتهـ ب است ين ترکيو ا ،و داشتن گردد
 ـيحق يمعنـا بلکه  ،کردهخلقت و جعل را انکار  يمعناان يکيمانند تفکز يسفه نلاجه داشت فد تويبا  يق

ماننـد  ن را آ حقيقـت و  ،دهنموف يتحرباشد  مي من شئ لاهمان خلق و برهان  يبر اساس وحکه  را خلقت
  ند:يگو مي انيکيتفک باشد. مي اني مذهب سوفسطائينن مطلب عيا که ليدر حا ،دانند مي ت انسانالايخ

 جعـل  آنكـه  نـه ( ايد كرده وجود تمليك ها آن به شما كه شماست مخلوق شما وهميه و خياليه و عقليه صور تمام
ات آن صور از وجـود شمـا   يماه )...وجود به ماهيت اتصاف جعل يا ماهيت جعل يا باشيد كرده را ها آن وجود

 ٣.اده شما وجود محدوده در كه خداست خلقت از اي نمونه اين باري الک شده اند...م
اسـتاد  ا را ماننـد  ير اشي وجود خدا و ساينمزاحمت بتوهم ه ز شبهين "هات حول المبدا والمعاديتنب"کتاب 

 ـيحق تعـالي ت در خداونـد  يئيو گفته است که شو عرفا حل نموده  هسفلافو  اصفهاني يزا مهديرخود م  يق
 ـو رابطـه صـور عقل   ،موصوف باو صفت  ،عرض با(مانند تفاوت جوهر  يربالغ ،و در مخلوقات است؛ ه و ي

و عرفـا  ان يمنظور تفکک که يمح داديبارها توضد (نباش مي يت نورلافاقد کماا ياشو  ،بودهه با عقل) ياليخ
  :اندگفته به عنوان مثال  چنانکه .باشد) مي همان وجود يت نورلااز کماسفه لاو ف

  ...والكيف الكم، من عراضلاا وجود وبين ...الجسم وجود بين مزاحمة لا: وللاا
 المحـاط  بوجود للمحيط المحدودية لزوم غير من حاطةلاا حقيقة درك إلي وأقرما المثالين ألطف وهو ـ: الثاني

  ٤.والمتصورات تلاالمعقو وكذا... للمعلومات المظهر بذاته الظاهر العلم نور هو ـ المزاحمة لاو
  ...ود نداردجالات آن وح وجود جسم... و وجود اعراض مانند اندازه و ينب اول: مزاحمتي

 ـيبدون ا ،خود يسوا احاطه داشتن خداوند به ما تقيدرک حق يکه برااست  ن مثالييو اـ دوم:   چ ين که ه
 ـ ر و نزديک تر اسـت لطيف ت ديآط به سبب وجود محاط به وجود يوجود مح يبرا ت و مزاحمتييمحدود ن آو  ـ

  .است اتمتصورت و لا معقوينهمچن... و ظاهر کننده معلومات و ،ظاهر است شاست که خود نور علم (وجود)
  ه هم آمده است:يدر معارف اله

                                              
  .٧٥٨ ـ ٧٥٦ الهيه، معارف ١.
 .٦٧ اصفهاني، مهدي ميرزا درس تقريرات ٢.
 .٧٨٦ الهيه، معارف ٣.
 .٧٥ ـ ٧٢ عاد،والم المبدأ حول تنبيهات: حسنعلي مرواريد، ٤.



 67 

 غـير  فقـدان  و خود وجدان از مركب خدا كه شود مي باعث زيرا است عمده عيب سه مستلزم وجود جعل
 .گـردد  نتيجـه  صـمديت  نلابط ـ و خدا توالد و شود پيدا وجود در شريك خدا رايب نيز و شود، محتاج و گردد

  .٧٨٣ ،دو و پنجاه درس الهيه، معارف
 حـرفي  معناي قوام كه طوري به بدانيم حرفي معناي مثل گفته المتألهين صدر هکچنان را ممكن وجود چه اگر

 الـدين  صـدر  نـدارد  خود از وجودي و ستا حق به قائم هم ممكن ندارد قوامي خود از و است اسمي معناي به
  .٧٨٣ ،دو و پنجاه درس الهيه، معارف ...آمده مرحله اين تا اينكه با شيرازي
  ١.باشد جعل قابل كه نيست ئييش ماهيت زيرا است غلط هم ماهيت جعل
 كتشكي و فلسفه به ربطي و شود مي عرفا قول كه باشد خدا عين مجعول اين اگر زيرا است غلط وجود جعل

 كه گردد مي عدم به محدود پس شود مي مجعول وجود اين فاقد خدا خداست غير اگر و ندارد، وجود مراتب در
تش هم يت منحصر به خداست، و خدا در مالکي مالکينهم چن.. .است شرك اين و خداست در تركيب اش زمهلا
ر يسـت و فاقـد وجـود سـا    تشان محدود بـه وجـود خودشـان ا   ياست، بر خلاف ممکنات که مالک ي متتناهيرغ

  ٢ممکناتند.
موجود شدن اسـت. و   يوجود است. و عالم شدن، به معنا يک، علم به معنايدر فلسفه و عرفان و تفک

ر يبا خداست. و ما و سا يقت وجود، مساويقت وجود است. و حقيبا حق ينورِ ظاهر به ذات خود، مساو
، ماننـد  يمشـو  مـي  ن است که مالک وجود خـدا يا يم که موجود شدنمان به معنايهست تييا، شبح و ماهياش

  اسـت. لـذا  ينخلقت، و موجود شدن، و استضائه به نور هم يشود، و معنا مي ايکه مالک وجود در يموج
  ند:يگو مي

انمـا هوبوجـداننا    وصيرورتنا عالمين بالشي... ان حقيقة العلم نور مغاير لذواتنا يمـا مض قـد عـلـمـت فـي
 فنحن محتاجون في ظهورالاشيا ـ بل في ظهور انـفـسنا ـ الي   ،واستضاتنا به ،ذاته المظهر لغيرهب ذلک النور الظاهر

 ـ   يحتاج في ذاتـه وکمالاتـه الي   فحيث ان ذاته عين العلم فلا واما اللّه تعالي ،ذلک النور  .ذاتـه  يصـفة زائـدة عل
  تنبيهات في المبدأ والمعاد، مرواريد، حسن علي.

  شود: مي ينشان چنيا ق با توجه به مبانيمطلب فو يلاصه معناخ
سـت کـه   ين معنا نيم، و هرگز به ايابين گونه است که وجود خدا را بيا به اير اشيموجود شدن ما و سا

 خلـق فرمـوده   يمر آن چه داريگر را با تمام وجود و علم و قدرت و سايد يايا اشيما  تعاليواقعا خداوند 
ز محتـاج بـه وجـود    يش ما نيدايمحتاج به وجود برف است، پ دم برفيش مجسمه آيدايهمان طور که پ باشد.

  ندارد.  يگريز دياز به چيظهور خود ن ي وجود است و براينخودش ع تعالي يخداست، اما خدا
رفته يچ و خم عبارات، وحدت وجود را پذيو در پ ،چاندهيعبارات را پ کاملا دقت شود که با چه زحمتي

بـودن ذات خـدا،    يو موهـوم نامتنـاه   ين است که شبهه فلسفيبه خاطر اها  نيا يو تمامدهند.  مي و ارائه
در آمـدن از   يج کـرده اسـت، و بـرا   يز گيشان را نيچانده است ايهمان طور که فلاسفه و عرفا را به هم پ

  چاله، خود را به چاه انداخته اند.
خـود را محـدود نمـوده و     از خودش خلق کنـد، وجـود   يرغ يکنند که اگر خدا وجود مي اليشان خيا

 را از وجـود خـود خـالي    يخود را تنگ کرده، و زمان و مکان خاص ـ يده، و جايخود آفر يبرا يمزاحم

                                              
 .٧٨٣ الهيه، معارف ١.
 .٧٦٢ الهيه، معارف ٢.
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 يرغ يزيند، نه چين است که اشکال و صفات ذات خدايا ايکه سنخ وجود اشاند  نموده است. لذا فکر کرده
  ند:يگو مي از خدا! لذا

او کـان  ،يره وجود من سنخ هذا الوجود الذي هو عين النور الازلي الابديانما يلزم اذا کان لغ فتحديده تعالي
مـع احاطتـه بـه     ،المحتاج في کماله وبقائه اليـه  ،واما الشي القائم ذاته به .زمان او مکان خاليا ـ اي منعزلا ـ عنه  

 ي عـن اوصـافه.  تعاليذاته الوعدم البينونة بالبينونة العزلية بينه وبينه فليس وجوده موجبا لتحديد  ،ظاهرا وباطنا
  تنبيهات في المبدأ والمعاد، مرواريد، حسن علي.

ا، سنخ صفت و عـرض اسـت، و   ين است که سنخ وجود اشيشان ايا يکه خلاصه معنا، با توجه به مبنا
که بر وجـود خـدا    يو اعراضها  بدون شکل است، لذا صورت ي مجسمه سازيرسنخ وجود خدا، مانند خم

 ـاصلا چ تعالين صورت خداوند يستند، چرا که در ايرگز مزاحم وجود او نشوند، ه مي عارض کـه از   يزي
 ـيسنخ وجود باشد خلق نکرده است که مزاحم وجود او باشند، بلکه مـا و سـا   نـات و اشـکال   يا تعير اش

  گر!يز ديم نه چييمختلف ذات خدا
  ند:يگو مي و

بل هو محض الفقر و الاحتيـاج في   ،بحقيقة الشيئية منشا للاثار ولکنه ليس بشي ان الشي بالغير وان کان شيئا
  تنبيهات في المبدأ والمعاد، مرواريد، حسن علي. .الـغـير يشيئيته وثبوته وبقائه وتاثيره وتـاثـره الـ

را  يقيوجود حق عنييگفته اند.  ياست که فلاسفه در مورد وجود ربط قا همان مطلبييکه خلاصه معنا دق
که خداوند  يقيحق اج به خدا دانسته اند، نه موجوداتيي فقر و احتينا را عير اشيسا منحصر به خدا کرده، و

  خلق نموده باشد. ها آنواقعا 
 وجـود)  ي اساس است که علم (= وجود) را، مخلوق ندانسته، و آن را نور (باز هـم بـه معنـا   ينو بر هم

انّ اللّـه خلـق الخلـق في    "ت يند، و به رواگذار مي دانند، و خلق را مقابل با آن دانسته، نام آن را ظلمت مي
 کـه  کنند مي  معناينکنند، و آن را چن مي است استدلال منابع اهل سنتکه از  "ظلمة ثمّ رش عليهم من نوره

  ند:يگو مي
فهـو في ارادة   ،الرش عنـه  ظاهرة في تاخر "ثم"ولفظة  ،ان الخلق بمعناه الـحـقـيـقي مساوق للوجود والثبوت

 ـ يالذي هو حقيقة النور علتحميل العلم  تنبيهـات في المبـدأ    کما هو حقيقة کل مخلوق ـ اظهر.  الخلق المظلم ذاتا 
   والمعاد، مرواريد، حسن علي.

 ـجـه ا ين شد علم را نور دانسته اند، و نور را هـم مقابـل مخلوقـات، و نت   يکاملا دقت شود که معنا ا  ني
شـان  يهمان مذهب فلسفه عرفان در مورد وجود است، که ا قاين دقيدانند. و ا نمي شود که علم را مخلوق مي
  ده اند.يخ اشراق اسم آن را عوض کرده، و آن را نور نامياز ش يويربه پ

  شان گفته اند:يو فلاسفه هم قبل از ا
اي الوجود المنبسط الذي في كلّ بحسبه  ،الخلق إخراجهم من الظلمة برشه عليه من نوره فأول إحسان منه إلي

  تعطي هو الماهيات.والمس
(شرح الاسماء الحسـني،   ".انّ اللّه خلق الخلق في ظلمة ثمّ رش عليهم من نوره"اقتباس من الحديث الشريف: 

  ).٤٩٢، يملا هادي سبزوار
 ـ  وجودن که از يبه ا [عدم] شان است از ظلمتيخارج کردن ا ، احسان خداوند به خلقينپس اول ر خـود ب

 ـرا طلبنور که  يزيچ نآو  ،ستآن اخود  اندازهکه در هر شئ به  يا گستردهد وجواز  عنيي ،دهشان پاشانيا  دهي
  .اتنديماهها و  صورت
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خلـق کـرد    تکه خداوند مخلوقات را در ظلم به درستي": است فيث شريحدن يابرگرفته شده از ها  نيو ا
 پاشاند."شان يا رسپس از نور خود ب

ث ياخـتلاف، در منـابع حـد    يث با انـدک ين حديندارد، ا يچ مدرک معتبريد اشاره هت موريالبته روا(
 يث بنا به نقل ترمذياصل حد .مده استآحنبل بن مسند احمد  ،مکحا مستدرک ي،عامه، مانند سنن ترمذ

 ـجوع شود بـه مأخـذ   ر .هم من نورهيعل يقلظلمة، فا ه فيقخلق خلـ عز وجل  إن االله ـ   : استچنين  ابيي
  .)٤٥، ث جامع الاسرارياحاد

  کتاب الفوائد النبوية آمده است:در 
  ه.يد علي مزا لاله بممح کما قرر في مخلوقاتهمتتره عن مجانسة  انه تعالي

 ،"نـد يگو مـي  چـه  عـارف و صـوفي  "تاب به کمراجعه شود که  آمده استفوق ب اکت يپس در پاورقس
)د يتوح"، بو کتا )،يحسن علزا يرم ,ديمروار( "،هات حول المبدأ والمعاديتنب"کتاب  ؛ وزا جواد)ير, مراني

الفوائـد المدنيـة،   ( منتشر خواهد شد. ؤلفاز خود م يکه به زود ييها و درس )؛محمد باقر ،يملک( ،ةيمالاما
  .)١٦, د جعفريدان، سيس

ق آمـده  وف يها در کتابت، يت و عدم سنخيدر مسأله سنخق کاملا روشن است که آن چه يبر اهل تحق
 ـ   هـاي  توان کتاب يهرگز نمو  ،فلاسفه و عرفا است نيابو مها  حرفقا همان يدق ،است ان وفـوق را بـه عن

  .شناختتب کم يهاقو مذهب و مکتب علما و ف ،رف کتاب و سنتامع
  
د به وجود يلت عقل بالاو تنها از راه د ،ت محال استيمعرفت ذات احد ،نياساس ضرورت عقل و د بر

 ،انکـار کـرده   معرفت کنـه ذات خداونـد را  متناع و استحاله ا ،عرفاو  سفهلاف ان ويتفکک اما ،او اقرار نمود
معرفت خداوند را به وجـدان کنـه ذات    و ،نددان نمي يواقع يرا نشان دهنده خدا ليلاو استد يمعرفت عقل

  .ندشمار مي و اتحاد با او ،او
 تعـالي  كنهـه  شهود أن والغرض... باطل قول العرفاء قال كما الكنه معرفة باب وسد  االله معرفة بامتناع فالقول

 ولـيس  فقـط   االله هـو  الظاهر ...و. المخلوقة الماهيات ومحدودية تعينيته لاو قهلاإط لمكان بغيره لا به ولكن ممكن
  ١.مكان عنه يخلو لاو غيره أحد لاو سواه شيء

 پس اعتقاد به محال بودن معرفت خدا و بستن باب معرفت کنه ذات خدا کـه عرفـا بـه آن معتقدنـد باطـل     
ممکن است، اما به خود خدا و بدون واسطه نـه   تعالي ين است که شهود کنه ذات خدايباشد... و سخن ما ا يم

 ـکه ماه را خدا مطلق و بدون شکل است؛ در حاليي خدا، زيربه غ  محـدود هـاي   ات مخلوقـه، محـدود و شـکل   ي
 يروجود ندارد، و غ يزيچچ يان است فقط خود خداست، و جز او هينماو شکار آچه ظاهر و  نآو  ،باشند مي

  باشد. نمي از وجود او خالي چ مکانييست، و هيندر کار  يچ کسياز او ه
 و ،دانند مي محال را خدا كنه معرفت حصولي علم جهت از تنهاان يکيمانند تفک هم عرفا كه است روشن

 را عـدمش  لكهب دانسته ممكن كاملا را شهودي حضوري علم به خدا ذات وجدان ،تعينات از نظر صرف اب
گانـه فلسـفي و عرفـاني و پـيروان مـيرزا       سه هاي مشرب بين اختلافي هيچ جهت اين در و ،دانند مي محال

  .باشد مي بري كاملا هايي نسبت چنين ازعليهم السلام  بيت اهل مذهب شك بدون و ،شتهندا وجود
  ند:يگو مي عرفا و متصوفه

                                              
 .٧٠ـ  ٦٩،اصفهاني مهدي ميرزا درس تقريرات ١.
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  کبر.لاالعلم هو الحجاب ا
  ست.حجاب ان يبزرگترعلم 

 ،بـوده باطل  يعقل يخدا شناسشان يدر نظر الذا  ،وجود ندارد يزي خدا چيرشان غيچرا که در مکتب ا
 ـو بداند که خودش جز خدا چ ،ابديب  انسان نفس خود را است که نياخدا  يواقعو معرفت  سـت.  ين يزي

  ند:يگو مي ان هميکيتفک
 جلـو وجـدان را   ،حجـاب وجـدان اسـت    يت علملايبلکه تحص ،زم نداردلاهم  يت علملايوجدان... تحص

 ،وجـود تـو   عـني يوجدان تـو   ،ک ماده استي"وجدان" و "وجود"  ،صاف صاف خودت عنييوجدان  ،ديرگ مي
  ١راه وجدان است. ،ن استيا اي... راه انب؟يتوجه فرمود ،تو هستي
و فقـر   قات خدا عبارت است از اينکه وجدان کني خودت را و... عجز خـودت را و جهـل خـودت را   لام

ديگر احتيـاج  ... يابي خودت را و به عين همين وجدان وجدان قيوم شده است. به آينه فقرت غناي قيوم را مي
بلکه اينها همه شر ... صفات سلبيه... صفات ثبوتيه... بابي در اثبات توحيد خدا –نداري به بابي در اثبات خدا 

اين راه پيغمبران... . بي حقيقت واقع، واقع واقع را نه مفاهيم رايا و وِر  است! و بايد بريزيد دور. با وجدانت مي
  ).١٠٢ص  ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،و مفتاح معرفت فطري است. (معارف الهيه

فلاسفه و عرفا، وجود مخلوقات را مزاحم وجود خدا دانسـته, لـذا تبـاين خـالق و مخلـوق را صـفتيه       
هـاي مختلـف او    اند که اشيا صورت ، و خداوند را وجودي دانستهاند. يعني اشيا را صفات خدا شمرده دانسته

  گويند: باشند. چنان که مي مي 
الجاعل الحق تعلقية كوجـود   إن البينونة بينهما كبينونة الصفة للموصوف... أن الوجودات اعولة بالنسبة إلي

  ).٧٧هادي سبزواري،  لام، سماءلا(شرح ا الصفة للموصوف وكالعرض للموضوع.
همانا تفاوت بين آن دو مانند تفاوت صفت و موصوف است... همانا وجودهاي جعل شده نسبت به جاعـل  

  حق تعلقي ميباشد مانند وجود صفت براي موصوف و عرض براي معروض.
اي  نه تباين صفتيه ،اند در واقع تباين صفت و موصوف است روشن است آنچه ايشان در اين مورد گفته

مذکور است. معناي تباين صفتيه در مکتب وحي اين است که صفت مخلوقـات ايـن   که در برخي روايات 
است که قابليت زياده و نقصان دارند, ولي خداوند فراتر از داشتن اين وصف بـوده, و بـر خـلاف اشـيا و     

اما معناي تباين صفتيه در فلسفه و عرفان و تفکيک، اين است که وجود مخلوقات با باشد.  صفات آا مي
ها مانند تفاوت صفات يک شيء با ذات آن، و مانند تفاوت جـواهر   ا يکي است، و تفاوت و تباين آنخد

ها است، چرا که در واقع صفت و موصوف، و جوهر و عرض يک چيزند نه دو چيز، لذا در  با اعراض آن
  نظر ايشان خالق و مخلوق هم، در واقع يک چيزند نه دو چيز.

کيان نيز مسأله توهم تزاحم وجود نامتناهي خداوند با ساير اشـيا را کـه   تفکيو به همين جهت است که 
اند. ميرزاي اصـفهاني ماننـد سـاير     پايه اعتقاد به وحدت وجود است، از همان راه باطل فلاسفه حل کرده
  گويد: فلاسفه, مباينت صفتيه را به همان معناي باطل فلسفي تفسير کرده, مي

  معارف القرآن). ،(ميرزاي اصفهاني بينونة عزلة. لانونة صفة متقومة بموصوفه انه تعالي غيره مباين معه بي
همانا خدا جدا از خلق خود است مانند جدايي صفتي که به موصوف خود متقوم است نه اين که منعـزل از  

  آن باشد. 

                                              
 معارف الهيه, حلبي, محمود, نسخه خطي, دوره دوم, درس دوم, ..  ١
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(ابـواب   .ةيالصـفت  نـة نويب ةننويالب بل العزة رب عن منعزلة يرغ) والقدرة والعلم اةيوالح الوجود( قيالحقا هذه
  ).٣٥٣ ،١٣٨٧سال  ،الهدي، چاپ اول

اين حقايق (وجود و حيات و علم و قدرت) خارج از رب العزة نيست بلکه تفاوت بين آن دو تفاوت صفتي 
  است.

  ).٧٦٥ ،حلبي ،در اين جا بينونت صفتي بود و وجود منحاز مجعولي در ميان نبود. (معارف الهيه
شيئية  لار العلم والحياة ومع نور الوجود والعلم والحياة والقدرة بالمبائنة الصفتية... وفهو جل شأنه مباين مع نو

  ).٨٩ـ  ٤٩بالنسبة الي الموصوف. (ميرزاي اصفهاني: ابواب الهدي، 
پس تباين او جل شأنه با نور علم و حيات و وجود و قدرت تباين صـفتي اسـت... و در مقابـل موصـوف     

  شيئيتي نيست لا[خدا] اص
  ).٧٠،تقريرات اصفهاني، ميرزاي( .الصفتيه البينونة هي الخلق وبين بينه التمييز وحكم

  حکم تمييز بين او وخلق تنها تباين صفتي است.
  ).٥٦١ ،حلبي ،شيطان هم نور وجود دارد. وجود نور است. (معارف الهيه

 درس دوازدهم). ،محمود، دوره دوم ،حلبي ،(معارف الهيه يت است.لاحتي شمر هم داراي نور و
 و علم خدا كه آيد مي زملا باشد ديگري وجود و قدرت و علم خدا قدرت و علم محاذات به و مقابل در اگر
 پـيش  تركيـب  خـدا  در پـس  باشد، فاقد را ديگران وجود و قدرت و علم و واجد، را خودش وجود و قدرت

 (معارف .نيست ديگري قدرت و علم و ورن و وجود خدا، قدرت و علم و نور و وجود غير اين بنا بر...آيد مي
  .)٧٥٥ محمود، ،حلبي ،الهيه

وسلم از وجود و نور عظمـت خـودش تمليـک     لهآو هياالله عل يصلنبياء لاخداوند به ماهيت حضرت خاتم ا
گردد.... براي فهم مباحث اين درس هم اشاره شد کـه تمـام    نبياء حقيقتا مالک وجود خدا ميلاکند... خاتم ا مي

ايد... و ماهيات آن صور از  تمليک وجود کرده ها آنليه و خياليه و وهميه شما مخلوق شماست که شما به صور عق
، "تـو "، "من"اي از خلقت خداست که در محدوده وجود شما اده... حقيقت  اند... اين نمونه وجود شما مالک شده

 لاالـه و   لاراسر عالم جز خـدا نيسـت کـه    ، هماني است که در ماهويت هم قائم به خداست... در س"شما"، "ما"
سـفه  لاجا که وجود رفته سريان يافته است. اين حـرف را ف  ت الهي تا آنلااالله... کما لاوجود و ملک و نور... ا

نبيا نگاه کنيد نگاه به نور حق نيست... و اگر به اصل نوريت توجه کنيد لااند... اگر به ماهيت خاتم ا هم پذيرفته
تـان   بودن شمـا نسـبت صـور معقولـه     لابودن مثل با لانور خويش محتجب شده است... معناي باخدا به شعاع 

  است...
هستند... يعني در برابر حق... ما به ازايي از خود ندارنـد، و بـه يـک     تعاليعالم انوار صرفه و قائم به حق 

ق شدند باقي به حق خواهنـد  ح عرفان بشري فاني در حق هستند. وقتي که فاني در حلالطيفه رباني و به اصط
 ١ها هيچ انانيت از خود ندارند... بود. آن

  ٢.فريدن به تمليك است به جعل وجود نيست به جعل ماهيت هم نيستآكيفيت 
سفه و عرفا وجود ما را ازلي و ابدي دانسته و منکر معنـاي حقيقـي خلقـت و    لاو باز هم مانند ساير ف

  باشند: آفريش مي
 ١و قبل از اينها ما بوديم!! ،نه طينتي نه زماني نه مكاني ،اي هداي بود نه م نه ماده

                                              
 . معارف الهيه, حلبي, محمود، درس پنجاه و دو تا  پنجاه و پنج.١
 .١٤٣خطي,  معارف الهيه, حلبي, محمود, نسخه.  ٢
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ت حيث ذاا الكون والشيئية بالعقل وليس لها حيث ذات ونفسية بنفسها... فيكون العقل هو المحقق لاان المعقو
 ـ    لاالمكون بالذات ب ل فعل في وجه من الوجوه... فيكون هذا آية كبري علي قدس الحق جلـت عظمتـه عـن الفع

  ميرزا مهدي اصفهاني). ،والتأثير والجعل وغيرها. (معارف القران
و از حيـث   ،بودن و شـيئيت بـه عقـل اسـت     ،هاي عقلي و ذهني] اصل وجودشان ت [صورتلاهمانا معقو
ست... و اين است ها آنوجود  ،اين تنها عقل است که بدون هيح فاعليتي بنا بروجودي ندارند...  لاخودشان اص

  دس حق جلت عظمته در اين جهت که هيچ گونه فعل و تأثير و جعل و غير آن ندارد.نماياننده ق
ان هذا الکون المتطور بالکائنات... حيث ذاته الشيئية والکون بالحق تعالي شانه. ولـيس لـه کينونـة وشـيئية     

 ،فة. (معـارف القـرآن  بنفسه في وجه من الوجوه فليست العوالم الغير المتناهية منعزلة عن الحق وبعيدة عنه بالمسـا 
  ميرزا مهدي اصفهاني).

همانا اين وجودي که به صورت کائنات در آمده است... جهت وجودشان بودن و شيئيت به حق تعالي شأنه 
اين بين عوالم نامتناهي و خدا هـيچ   بنا براست و خودشان به هيچ وجهي از وجوه موجوديت و شيئيت ندارند 

  يست.گونه جدايي و فاصله و مسافتي ن
ف مکتب وحي و برهان با مکتب فلسـفه و عرفـان و در صـدر    لابر همگان روشن است که اساس اخت

گويـد همـه مـا سـوي االله مخلـوق       سفه در اين است که مکتب وحي و برهان مـي لاايشان با خود صدر الف
امـا   ،اسـت آفريـده   هـا  آنسابقه وجودي ماده و بدون  عنييمن شيء  لارا  ها آنهستند که  تعاليخداوند 

مکتب فلسفه و عرفان منکر معناي حقيقي خلقت و آفرينش بوده و اشيا را در مقابل خداوند داراي وجود 
  .دانند نه مخلوق او مستقل ندانسته بلکه مانند معناي حرفي قائم به خدا و در حقيقت جزء خدا مي

  گويند: تفکيکيان در اين جهت نيز تابع ايشان بوده و مي
وجود امكاني، وجود رابطـه    ،گويد ممكنات صدرا زده... مي لاو نار بالغير است... يك حرف منور ء شيااكنه 

(معـارف   .حرف هو القائم بالغير .ه نداردجل به هيچ ولااستق  معناي حرفي ،ض استمعناي حرفي مح لااص ،است
  )٣٠٧ ،خطي ،دوره دوم ،محمود ،حلبي ،الهيه

  ٢.غيريتش است  داشت حرف ،بما هو هو هيچي نداردخود حرف  ،غير استه قوام حرفيت حرف ب
اينجـا   ،كنهش بـالغير اسـت   ، گويد وجود امكاني مثل معناي حرفي است مي ،صدرا لااينجا درست فهميده م

  ).٣٠٧ ،خطي ،دوره دوم ،محمود ،حلبي ،. (معارف الهيهدرست فهميده
. پس تو ذات، خدا هم ذات؟ تـو  باشد حقيقت مختص ذات خداوند است. ذات مختص حضرت رب العزه مي

حقيقت، خدا هم حقيقت؟ نه نه نه. غلط محض است کفر محض است. اگر چنين باشد پس تو هم مقابل خدايي. 
  ).١٢٩ ،١٣٨٧سال  ،، ابواب الهدي، چاپ اول٣٥٦ـ  ٣٥٧ ،تحرير يگانه ،تو يکي خدا هم يکي! (معرفت نفس

چنانکه پيدايش ظل بسته به وجود شمس است پيدايش من ولي وجود نيستيم. تعبير ديگر آن که هم ،چيزيم
، ٣٥٨ـ   ٣٥٩ ،تحريـر يگانـه   ،و تو نيز بسته به شمس حقيقت است که عبارت از شعور باشد.... (معرفت نفـس 

  ).١٣٠ ،١٣٨٧سال  ،ابواب الهدي، چاپ اول
رتبه بشر، رتبه حيات و وجود ند.... قائم بالذات نيستند. قائم به غيرند.... لاکائنات اعم از پيغمبر يا غيره ظ

ـ   ٣٦١ ،تحريـر يگانـه   ،اين چنانچه قائل به اين مطلب باشيم شرک محض است... (معرفت نفـس  بنا برنيست. 
  .١٣٠) ،١٣٨٧سال  ،، ابواب الهدي، چاپ اول٣٦٠

                                                                                                                                                      
 .١٨٢معارف الهيه, حلبي, محمود, نسخه خطي, .  ١
 .٣٠٧معارف الهيه, حلبي, محمود, نسخه خطي, .  ٢
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سـال   ،، ابـواب الهـدي، چـاپ اول   ٢٤ومعني کوا بالغير في عالم التشبيه کظلّ الشيء.... (انوار الهدايـة، ص  
 ).١٢٣ص  ،١٣٨٧

  .و معناي بالغير بودن در عالم تشبيه مانند سايه شيء است
 ١و معني کوا بالغير في عالم التشبيه کظلّ الشيء.... 

  و معناي بالغير بودن در عالم تشبيه مانند سايه شيء است.
اسـت کـه   شود. خصوصيت اول که قـوامش بـه ايـن     در مثال زدن روح را به ظل دو خصوصيت توليد مي

شـود.   گذارد اشراق شمس از او رد شود و به غير بتابد. اگر نور شمـس از او رد شـود کـه ظـل گفتـه نمـي       نمي
از خـود   ،خصوصيت دوم اينکه ظل به خود نيست. بود او به بود خودش نيست. بلکه بودش به شمـس اسـت  

  ٢و نيز حرکت نمايد کند ا تواند نگهداري نمايد. ناچار است از اينکه هر طور شمس حرکت مي نمي
گيرنـد، آن   دهنـد و مـي   ... روح هم که تعبير به ظل شده دو خصوصيت دارد. اول آن [که] شمـس کـه مـي   

سـفه  لاگويند و ف يابي، او نور شعور است که نور حقيقتش هم مي دهند و خود را مي چراغي که به دست تو مي
  ٣گويند....  حقيقة الوجود مي

روح، نه اينکه در حقيقت نور شمس در مقابـل باشـد و ظـل و سـايه هـم از       نحن فيه يعني بحث معرفت ما
  ٤ها مثال براي روشن کردن اذهان است. چيزي توليد شده باشد بلکه اين

  ند:يگو مي فلاسفه هم
بـه  (وجودي كه در صورت همه اكوان و موجودات ظاهر است _ و نيز ظل ناميـده شـده اسـت     ،نور؛ يعني

 ،شـود  مـي  و در نتيجه نوري كه بـداا اضـافه  اند  عينات اعيان ممكنه كه اموري عدميمعناي وجود اضافي در ت
شود  مي آيند چنان كه سايه با نور حاصل مي تاريكي معدوم بودنشان پوشانده شده و به صورت سايه و ظل در

  :كلام ملا عبد الرزاق چنين است )و في نفسه عدم است
نات الاعيان الممكنة التي هي المعدومات ظهرت باسمه النـور الـذي هـو    هو الوجود الاضافي الظاهر بتعي :الظل

. (ر. لظهوره بالنور وعدميته في نفسها ر الظاهر صار ظلاالوجود الخارجي المنسوب اليها فيستر ظلمة عدميتها النو
  ).٤١و ظهور،  يک. تجل

  د:يافزا مي کيتفک
ر نور شمس وجـود، وجـود ديگـري موجـود     در حقيقت وجود نخواهد شد که چيز ديگري موجود باشد. د

شود گفت، نه عدم؛ حقيقة الوجود نيست. معدوم صرف هـم   شود. نه وجود مي اجتماع نقيضين مي لاشود و ا نمي
ل لال است. و بيان ظلاشود. چون صمدي است پس در چيست؟ در ظ نيست. در نور وجود چيزي موجود نمي

و سايه تو چيست؟ حقيقت او چيست؟ داراي چه چيز است؟ ظل  آن است که اگر تو در آفتاب بايستي آيا ظل
ما شمّت رائحة الوجود. هذا شيء بالنور. هذا شيء بالوجود. از خود هيچ ندارد. فاقد هر شـيء   لابه تو است وا

  ).١٣٠ ١٣٨٧سال  ،، ابواب الهدي، چاپ اول٣٣٤ـ  ٣٣٥است (معرفت نفس، تحرير يگانه، 

                                              
 .١٢٣, ص ١٣٨٧، ابواب الهدي، چاپ اول, سال ٢٤انوار الهداية، ص .  ١
 .١٢٨, ص ١٣٨٧، ابواب الهدي، چاپ اول, سال ٣٥١معرفت نفس, تحرير مرحوم يگانه، ص .  ٢
ص  ١٣٨٧، ابواب الهـدي، چـاپ اول, سـال    ٣٢٣و  ٣٢٤فس, تحرير مرحوم يگانه، ص معرفت ن.  ٣
١٢٩. 

ص  ١٣٨٧، ابواب الهـدي، چـاپ اول, سـال    ٣٤٩ـ    ٣٥٠معرفت نفس، تحرير مرحوم يگانه، ص .  ٤
١٢٨. 
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، ٣٤و  ٣٣يات. (انـوار الهدايـة، ص   لاينونتها بکينونته. فهذه معرفة الرب بطريق انية النفس قائمة بقيمها وکإ
  ).١٥٧ ،١٣٨٧سال  ،ابواب الهدي، چاپ اول

  و بودن آن به بودن اوست. و اين است معرفت خدا از طريق آيات. ،انيت نفس قائم به خدا
وتحقق به تعالي لـيس بينـه و بـين ربـه     واقعيه صرفه... إنه کون  لاان الکائنات الخاصه حين الکون والتحقق 

  ميرزا مهدي اصفهاني). ،جعل. (معارف القرآن لافصل... وهذا عين اعوليه الذاتيه ب
باشند... آن بودن و تحقـق   به طور کلي بدون واقعيت مي ،در حال وجود و تحقق ،همانا موجودات تعين يافته

له و جدايي نيست... و همين است مجعوليـت ذاتي بـدون   و پروردگارشان هيچ فاص ها آنبه خداوند است و بين 
  اينکه جعل در کار باشد.

ن حيـث ذات  لاان جاعليه الحق تعالي و فاعليته للکائنات المکشوفات المعلومات ليسـت بفعـل منـه تعـالي     
 ـ لاجعل و هذه هو الجاعلية الذاتية ب لاالکائنات هو الکون و التحقق به ب مـيرزا   ،رآنفعل منه تعالي. (معارف الق

  مهدي اصفهاني).
فعل خداي تعالي نيست زيرا حيثيت ذات  ،همانا جاعليت و فاعليت حق تعالي نسبت به کائنات ظاهر شده

  بودن و هستي به خداست بدون جعل و آفرينش. و همين است جاعليت ذاتي بدون فعل خداوند. ،کائنات
بالنور، کذلک انيـة الـنفس قائمـة بقيمهـا وکينونتـها      فکما أن کشف المکشوفات کانت قائماً بالنور وشيئيتها 

  ١يات. لابکينونته. فهذه معرفة الرب بطريق ا
و بودن آن  ،انيت نفس هم قائم به خدا ،همان طور که وجود و شيئيت مکشوفات و معلومات به وجود است

  به بودن اوست. و اين معرفت خدا از طريق آيات است.
ن الوجوه، و هذا عين اعوليـة الذاتيـة و المخلوقيـة [و المحدثيـة، النمـازي]      و ليس لها حيث النفسية بوجه م

  ٢بالضرورة.... 
  وجود نفسي در کار نيست و همين است معناي مجعوليت ذاتيه و مخلوقيت آن. ها آنو به هيچ وجه براي 

  گويند: سفه هم ميلاف
  .٣٤١ / ٢  ،سفار الاربعةبل فعله نور واحد يظهر به الماهيات بلا جعل وتأثير فيها. الا

  در کار باشد  ييرن که جعل و تأثيشوند بدون ا مي ا ت به آن ظاهرياست که ماه يبلکه فعل او نور واحد
  المشعر الخامس. ،٣١ ،. المشاعر هو الوجود لانه الصادر عن الجاعل بالذات ،فالاصل والموجود

  شود. مي جاعل بالذات صادر را تنها آن است که ازيهمان وجود است ز ،پس اصل و موجود
  ).٢/٢٦٦فار، س(ا فثبت أن معلوله من لوازمه الذاتية ...ن كل فاعل تام فهو بنفس ذاته فاعلإ

شود که معلـولش از جهـت سـنخ و     هر فاعلي که کامل باشد نفس ذات آن فاعليت است... پس معلوم مي
  باشد. ذات خود از لوازم ذاتي وي مي

        گري و کشف و شهودگري و کشف و شهودگري و کشف و شهودگري و کشف و شهود    فصل دوم و سوم: سوفسطائيفصل دوم و سوم: سوفسطائيفصل دوم و سوم: سوفسطائيفصل دوم و سوم: سوفسطائي

در نظر تفکيکيان هر گونه استدلال و تعقل و تفقه باطل است, ايشان به پـيروي از فلاسـفه و عرفـا و    
متصوفه, تنها راه واقعي معرفت را جدا شدن از تفکر و تعقل دانسـته, بلکـه بـه تبعيـت از سوفسـطائيان،      

                                              
 .١٥٧, ١٣٨٧، ابواب الهدي، چاپ اول, سال ٣٤و  ٣٣انوار الهداية، ص .  ١
، ابـوب الهـدي،   ٣١٦و  ٣١٥؛ النمازي، صص ٢٠٥و  ٢٠٤ه، صص معارف القرآن، نسخه صدر زاد.  ٢

 .١٦٠, ص ١٣٨٧چاپ اول, سال 
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گمراهي را حجيت ذاتي عقل! و شـناخت  دانند، و نام اين ضلالت و  واقعيت را نفس مشهود نفسي خود مي
  گذارند: عقل و به عقل، و شناخت وجود به وجود، و معرفت خدا به خدا مي

نتيجة البراهين هي العلوم الحصولية وهي تضاد المعرفة لاا الشهود الحضوري. فـاذن تکـون المعقـولات    
عرفة تحصل حضورا وشـهودا للـنفس لا   الحاصلة من البراهين کلها حجبا عن المعرفة لا موصلة اليها، فان الم

  ).٣٠للعقل، اي ليس للعقل فيه سبيل وطريق. (ميرزا مهدي اصفهاني، تقريرات، 

 .الـيقين  لخطـأ  أمـان  لاو الـيقين  لاإ يفيدان لا والتصديقات والتصورات کان ما کائنا حجابه الشيء تصور إن
  .)٦٩ ،(ميرزا مهدي اصفهاني: ابواب الهدي، نسخه نجفي

و  ،اي ندارنـد جـز يقـين    و تصورات و تصديقات هيچ فايده ،شيء ـ هر چه باشد ـ حجاب آن است   تصور
  هيچ اماني هم از خطاي يقين در کار نيست.

وطلب المعرفة  ،الباطل ينع ا ةيالظلمان أو ةيالنور الحقائق واستکشاف ،الذات مظلمة ةيالضرور تلاالمعقوإن 
سـال   ،(ابـواب الهـدي، چـاپ اول    .وهو سـلوک اـانين   ،فإنه طريق معوج ،ل المبينلامن هذا الطريق عين الض

٢٩٤ ،١٣٨٧.(  
هاي نوري يا ظلمـاني بـا    و کشف کردن حقيقت ،تاريکي استو  ياهيس ،بديهي و ضروري تلاتمامي معقو

 ـز ، ضلالت آشـکار اسـت  ينعن راه يو طلب معرفت از اباشد.  عين باطل مي ها آن  يو رهـرو  ،را آن راه کـج ي
  .استوانگان يد

 االله بنور کوني الموجوداتاي   ةيالنور يرالغ الحقائق ومعرفة تعالي به تعالي االله ومعرفة بالوجود الوجود معرفة
  ١.قيوتصد تصور يرغ من وبالذات أولا ةيوالعلم ةيالعقل وبالانوار

معرفت حقايق  معرفت خداي تعالي نيز به خود اوست و ،معرفت وجود به خود وجود و بدون واسطه است
تصـديقي در   به نور خدا و انوار عقلي و علمي است و هيچ تصـور و  ،بدون واسطه ،غير نوري يعني موجودات

  کار نيست.
براي فهم حقيقي مطالب عالم اظله و اشباح راه منحصر در تجريد و خلع بدن و وجدان نمودن خويش است... 

اي از آن مقام اظله  کنيد و روزنه الت خودتان را وجدان ميتا به وجدان واقعي خودتان نائل شويد... در اين ح
  و اشباح را خواهيد فهميد...

هـزار و   .له او زنـده كـرد روايـات را   يوسه علو درجات صاحب علم جمعي بيفزايد كه خداوند ب خداوند بر
  .كردند ديدند و اشتباه مي قايان اين روايات را ميآاست و   سيصد سال گذشته

 ،(معارف الهيه !كردند ينم  صوغر سال بزرگاني.... غور و است! عبث نيست اگر عبث بود دو هزفلسفه لغو ني
  ).١٤٦ ،دوره دوم ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي

يق را بر طرف لاهمه ع  ،يقلاص شدن از علاخ ،يقلاخواهد تجريد از ع معلوم شد كه اين راه فقط تجريد مي
 ،حلـبي  ،(معـارف الهيـه   .زد توي دلـش ير چه مي  قحكه ببيند از اهش است بعد منتظر بودن است ركردن اين 

  .)٣٧ ،دوره دوم ،نسخه خطي ،محمود
  گويند: گري را پذيرفته و مي ايشان دقيقا مباني سوفسطائي

هايي را  واالله من چه حرف  است فانيد.. حيواين عالم چيز ديگري جز ادراك نيست شش ماه فلسفه بايد بخ
. (معـارف  كنم طور شير فهمتان مي درسش را بخوانيد اين  يد شش ماه فلسفهوو بايد براست  کچقدر ناز! دارم
  )١٤٤ ،دوره دوم ،خطي ،محمود ،حلبي ،الهيه

                                              
 .٦١ ميرزا مهدي اصفهاني: ابواب الهدي، ١.
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  ١.در اين عالم هيچ چيز ديگري جز ادراك نيست لااص
ون بيني چ ـ ا ميريز چهمه   ،خودت نگاه كنه ب ،خودت را بخوان :اقرء كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا

 ـ. (مخزون است عالم در كنه وجود ما اين رتمام اين مدركات و ادراكات د نسـخه   ،محمـود  ،حلـبي  ،ارف الهيـه مع
  )١٤٥ ،دوره دوم ،خطي

نسخه  ،محمود ،حلبي ،(معارف الهيه اي... اي برادر تو همه انديشه بيني... خودت نگاه كردي همه را ميه وقتي ب
  )١٤٥ ،دوره دوم ،خطي

  ).١٤٦،دوره دوم ،خطي ،محمود ،حلبي ،(معارف الهيه .نچه در عالم هستآ بيرون ز تو نيست
ت را عـين  لات و معقـو لالاعبور از افکار و استد ،سفهلاو باز هم مانند تمامي سوفسطائيان و عرفا و ف

وجدان و يافتن و شـهود خـدا    ،و همان وجدان و خوديابي و شهود نفس و نفسانيات خود را ،کمال دانسته
  ند:شمار مي

نسخه  ،محمود ،حلبي ،. (معارف الهيهبه احساسات است ،به توهمات ،تلاتعق ،تلا... احتجاب وجدان به تخي
  ).١٣٦ _ ١٣٧ ،دوره دوم ،خطي

اي بـرادر تـو همـه      ،قايـان مولـوي  آعين عاقل است. اتحـاد عاقـل و معقـول قائلنـد      ،يك نكته بنا بربلكه 
  ).٣٠١ ،دوره دوم ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،(معارف الهيه ٢.اي انديشه

  ).٦٣٩ ،دوره دوم ،خطي ،محمود ،حلبي ،يابي. (معارف الهيه افکار از بين رفت خودت را مي
قات خدا عبارت است از اينکه وجدان کني خودت را و... عجز خـودت را و جهـل خـودت را و فقـر     لام

ديگر احتيـاج  ... يابي غناي قيوم را ميوجدان قيوم شده است. به آينه فقرت  ،خودت را و به عين همين وجدان
بلکه اينها همه شر و ... صفات سلبيه... صفات ثبوتيه... بابي در اثبات توحيد خدا ،نداري به بابي در اثبات خدا

يابي حقيقت واقع، واقع واقع را نه مفاهيم را اين راه پيغمـبران... و   وِر است! و بايد بريزيد دور. با وجدانت مي
  ).١٠٢٩ ،دوره دوم ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،عرفت فطري است. (معارف الهيهمفتاح م

ايم منظور ايشان از وجدان فقر و  کما اين که بارها شواهد کلام ايشان را آورده شود (توضيحا عرض مي
عجز و جهل نيز به تبعيت فلاسفه و عرفا و مباني باطل ايشان اين است که تمام اشيا مانند صفت يا عرض 
يا موجي است که وجودش متقوم و محتاج به موصوف و جوهر و آب اسـت, و در واقـع خـودش اصـلا     

  وجودي غير از موصوف ندارد).
نسـخه   ،محمـود  ،حلـبي  ،عين خود خدا را يافتند نه مفهوم واجب الوجود ونه مفهوم مصداق. (معارف الهيـه 

  ).١٣١ ،دوره دوم ،خطي
دوره  ،نسـخه خطـي   ،محمـود  ،حلبي ،). (معارف الهيهقل و...عنه (ت سر اسييافتن خدا تنها از سير وجدان م

  ).١٨١ ،دوم
نسـخه   ،محمـود  ،حلـبي  ،(معارف الهيه ني كنه سوختن را.ک وجدان مي ،اش رتبه حق اليقين است وجدان رتبه

 ).١٢٨ ،دوره دوم ،خطي
 ،نسـخه خطـي   ،محمود ،حلبي ،. (معارف الهيهد خداستواين شه ،وجدان كردن من قوام ذات خودم را بالغير

  ).١٥٨ ،دوره دوم

                                              
 .١٤٤معارف الهيه, حلبي, محمود, نسخه خطي, .  ١
 شعر را در جاي ديگر باطل دانسته اند!. همين. ايشان  ٢
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قدر سوراخ وجـود مـا تنـگ اسـت و او      نآماست...  ي وجودلاه وجودي ما نيست از باوشناسائي او از كُ
  ١.اين روزنه صغير عبور كند ن عظيم ازآبزرگ است كه  قدر نآ

 ،محمود ،حلبي ،عارف الهيه. (منيست داخاينها وجدان  .قليه استعاينها تمام صور  ،من متغيرم پس مغير دارم
  ).١٦٣ ،دوره دوم ،نسخه خطي

 کاز اين روزنه باريك و تاري .ت و باريكسروزنه وجود ما تنگ ا ،اقيانوس عظمت خدا غير متناهي است
  ).١٨٠،دوره دوم ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،. (معارف الهيهدوش داخل نمي ،كند ن اقيانوس عظيم عبور نميآ

قيام بالغير كه از خود هيچ نيست هر چه  ،حقيقت ما قوام بالغير است  نآ ،بالغير استكنه وجود ما وجدان 
دوره  ،نسخه خطـي  ،محمود ،حلبي ،. (معارف الهيهوجود بالغير است ،ر بالغير استوظه ،قوام بالغير است  هست

  ).٢٠١ ،دوم
قيـام و قـوامش را بـه     و ،خـودش را   همه برگشتش به وجدان انسـان اسـت فقـر ذاتي    ،جلوه، ظهور ،ءلقا

  ٢.قيومش
يـت  كلّ ،ميـزان نيسـت    اند كليت منطقيـه  خوند و ديگران هم گفتهآ ،گوئيم ست كه ميا ت اينلاحق در معقو

ي كـه مناطقـه   يمعنا كلي به يكلي عقل ،گويند مي ارن آ ،وديه و احاطه وجودي و سعه وجودي ميزان استجو
 ـگوي ان هـم مـي  رگيد خوند وآاين را . وجودي است  كلي به معناي سعه .ويند نيستگ مي  ـا. (دن ص  ٤فار ج س

  ).٢١١ ،دوره دوم ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه ،٢٦٣و ١٨٨
 در خالق و مخلوقدر خالق و مخلوقدر خالق و مخلوقدر خالق و مخلوق    التزام به جبرالتزام به جبرالتزام به جبرالتزام به جبرفصل چهارم: فصل چهارم: فصل چهارم: فصل چهارم: 

، "قاعـده امکـان اشـرف   "و  "الواحـد  لايصـدر عنـه إ   لاالواحد "بر اساس قاعده از نظر فلسفه  عرفان 
اي که بخواهد نيست، بلکه بايد اشيا بر طبق نظامي معين از او  ايجاد هر چيز و به هر گونه خداوند، قادر بر

 و خـوب  افعـال  تمامصادر شود، و در اين طريق جز صدور امر واحدي از او تبارک و تعالي ممکن نيست. 
 ـ خداونـد  آن از معلول و علت تخلف قابل غير و جبري قانون اساس برهم  زيبا و زشت و بد  مـا  و تاس

  .مختاران صورت به هستيم مجبوراني
  گويند: در عين تمسک به قواعد متعدد فلسفي ميهم پيروان ميرزا 

ه و اله و سلم از وجود و نور و عظمت ياالله عل يا صلينبلات خاتم ايت را (که خداوند به ماهين واقعيحدود ا
تـوان نشـان    مي و امکان اشرفالواحد  لااصدر منه ي لا: الواحد يکند) بر اساس قواعد فلسف مي کيخودش تمل

   ) ٧٨٥-٧٨٤،هيداد.(معارف اله
به حکم عقل و نقل، و برهان و عيان هر دو (يعني هم منطق و فلسفه، و هم شهود عيـاني، و هـم روايـات)    

 لااثبات شده است که خلقت اين طور نيست. درست است که خالق و معطي همه خداست، اما همه را خداوند ب
نداده است. قاعده امکان اشرف،... قاعده علت غائيه، قاعده وجوب عبوديت کامله، سه قاعده است که واسطه 

گويد: محال است که فيض وجود به اخس برسد مگـر   مستقل و مفصل گفته شده است. قاعدة امکان اشرف مي
صـدرا و   لاو هم آخوند م اين قاعده مبرهن است. هم ابو علي سينا "اينکه در رتبه اقدم به اشرف رسيده باشد.

اند که قاعده به برهان قطعي مبرهن است. شيخ اشراق روي مشاهدات عيـاني   ها نوشته هم شيخ اشراق و بعدي
تواند نور را در رتبه اشرف و مقدم بر اشرف  گويد که اين قاعده قطعي است... اخس نمي خودش و پيشاپيش مي

                                              
 .١٧٦معارف الهيه, حلبي, محمود, نسخه خطي, .  ١
 .٢٧٨ معارف الهيه, حلبي, محمود, خطي,.  ٢
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لم و قدرت و تمام اين انوار کماليه ابتدا به اشرف برسد و از طريق . بايستي نور هستي، نور حيات، نور ع..بگيرد
  ١اشرف به اخس.
 نبـوده،  چيزيماهيت و شبح وجود  جز ما وجود حقيقت و ،نيست وجودي خدا جزنيز در نظر ايشان 

 و اختيـار  و حيـات  و قدرت و علم مانند كمالي گونه هر. نيست خدا وجود جز ،تعينات از نظر صرف با و
 سـنخ  ما حقيقت گفتيم كه چرا ـ ماست حقيقت و ماهيت و ذات از خارج ،بوده وجود سنخ از... و مشيت
 ظـرف  تنـها  ما و شود مي محقق ما در كه خداست مشيت همان ما مشيت .  ـ وجود نه است شبح و ماهيت
 اينكه نه ،ماست تعين لحاظ و جهت از تنها شود مي داده نسبت ما به وجود و مشيت اگر و .خداييم مشيت
  .باشيم داشته خدا مشيت و وجود از غير مشيتي و وجود

 ـيکه حقـا  ،اتيست و ماهيبه جز وجود او ن يز وجوديدر عالم وجود ن  از وجـود خـدا مالـک   انـد   اءيق اش
  .)٧٦٦ ،هي(معارف اله. شوند مي

 ـء اسـت ماه يش لاا هم فقر صرف و ينبلام و خاتم ايء هستيش لا يما همگ ارف ت فقـر صـرف اسـت(مع   ي
  )  ٧٦٧،هياله

  :سدينو مي" القرآن معارف"
بصرون ويبطشون به تعالي فهم في عين كوم لام خلفائه فهم يرون وي حيث انه تعالي قرب الرسول والائمة

معروف بغيره بالحقيقة فهو تعالي موصوف و... غيره بالضرورة لمكان قرم كانوا من اسمائه العظيمة وصفاته العليا
فهو معروف بالحقيقـة بتلـك الايـات    ... ليفة نفس االله ففعله فعله وزيارته زيارته ...فهو المتجلي موحيث ان الخ

وموصوف ا فتعريف الحق نفسه بغيره وتجليه و ظهوره بغيره يرجع الي قرب العبد وصيرورته واجداً لربه وفاعلا 
عقل ولا يدرك ولا يفهم فلا يعرف الاّ بالحق تعـالي  به تعالي شانه في عين انّ هذه المعروفية والتجلي و الظهور لا ي

  .شأنه
[کـه همـان    خود يرغتوسط به و ظهورش  يتجل زين و ، خوديربه توسط غشناساندن خدا ذاتش را پس ... 

 عنيي[ دا را ذات خ اوست و دارا شدن ،به خداعبد  يکينزد به معناي ،ند]ينات و اشکال و صور وجود خدايتع
 ـ، چه ااست م وجود عبد به وجود خداو تقو ،نيي لا تعينبه صورت عبد در ع وجود خدا ينتع  از يرکـه غ ـ ن ي
 ـن معروفين که اي ايندر ع .باشد مي نهأش تعالي يو فاعل بودنش به ذات خدا ،]ستين يجود او وجودو و  تي

  انه.ش مگر به خداوند تعاليشود  نمي مورد تعقل و ادراک و فهم واقعو ظهور  يتجل
  شود: مورد بر اساس مسلك عرفان و فلسفه نيز گفته مي در همين

 قرآن وتلات حين در حتي كه برسد مقصود وطن به شده تقويت كم كم تا بنمايد خود نفس به توجه... سالك
 او مقـدس  ذات بـه  استناد خارج جهان در افعال، تمام... لهلاج جل خداست قرآن قاري كه شود منكشف او بر

 شـناخت،  نخواهد را خدا جز سالك مرحله اين در... خداست از بلكه زند نمي سر او از فعل كه فهمد مي و دارد،
  ٢.است خداوند حضرت مقدس ذات ذات،. بس و شناسد مي را خود خدا بلكه

  افزايد: مکتب ميرزا مي

                                              
  معارف الهيه، درس سي و پنجم. ١.
  .١٥٨ – ١٥٤ ،حسين محمد راني، حسيني اللباب، لب رساله ٢.



 79 

 مشـيت  مـا  اوسـت؛  صـداي  آيد مي بيرون ما از كه صدايي. نايي براي هستيم ني. اوست از ماست در آنچه
  ٢.كند مي مشيت احداث ما در خدا كه ستا آن معنايه ب ما ١مشيت اريم؛ند

 مشـية  وعاء ما ماست خاص آيه اين كه دارد روايات در "االله يشاء أن لاإ تشاؤون وما" فرمايد مي هم قرآن
 مـا  آمد كه خدا مشيت كند مي احداث و ايجاد ما ماهيات در را خودش مشيت خدا ديگر عبارت به. هستيم  االله
 دقت جدا آن در بايد و است لطيف بسيار نكته اين. نيست كار در چيزي نبود كه مشيت آن شويم، مي مشيت ذو

 يك نيست اي آشيانه نيايد آشيانه درون اگر مرغ. است شيشه تكه يك نيست ليواني نباشد ليوان در اگر آب شود
  ٣.ديگر خالي هاي سوراخ همچون است خالي سوراخ
 و خواسـتيم  ما خواست خدا يعني هستيم، خدا مشيت وعاء و وكر ما كنيد دقت تشبيه به دانستيد كه را اين

 ائمـه  .اينهاسـت  از ترلابـا  مطلـب  خواهـد،  مي خدا كه را آنچه خواهيم مي ما اينكه نه هيچيم، ما نخواست خدا
 ،طورنـد   اين هستند متسلي و رضا اهل كه ها آن خواهد مي خدا كه را آنچه مگر خواهيم نمي ما كه اند فرموده مي
 ني. اوسـت  از ماست در آنچه. نداريم هيچ خودمان از ما بفرمايد است مرتبه اين از بلندتري پايه بر مطلب اما

 كـه  آنسـت  بمعناي ما مشيت نداريم؛ يتمش ام اوست؛ صداي آيد مي بيرون ما از كه صدايي. نايي براي هستيم
 ست،ها آن احسن او كه كند مي خالقين به اشاره ،"الخالقين احسن  االله تبارك" ...كند مي مشيت احداث ما در خدا

  ٤.او مشيت عين به و اوست به ديگر خالقين خالقيت
... قـدرت  و علـم  و وجـود  يعـني  وخلقك عبادك أم لاإ بينهم و بينك فرق لا فرمايند مي ملاالس هيعل ماما

  ٥.خدا جز نيست ديگري
  :گويد نمي بد زمينه اين در بلخي محمد لام

ن و ي چ ر ب پ ل ا دـش غ ي رـب و م د د مگ   آ و ز ش د ا ر ص م مـم فـو د    يـر
ه چ ن و آ ي ا و يـپ دـگ ت ر ف دـب هـگ ن   و ي ي ز ر ه س ن ن ا ي ز ر ت س ف د هـگ و    ب
ن و ي چ ر ا پ ن ر ي م ا ن و د و ن ا د ق و ر   ب ا گ د ر ن ك ي ي ا ر د پ و ن خ و دـب چ    و

ر ه گ ن چ آ ر ت ق ف بر هـگ م غ ي س پ ر   تـا ه ه د ك ي و ق گ ه ح ت ف گ ر ن ف ا ت ك س    ا
 له همآه ياالله عل يامبر صليدهد پين اعمال را انجام ميت مصروع ايدر آلت يو پر ،در ني يينان که ناهم چ... 

ست هـر  يدر کار ن ييست و اصولا اويناي  او کاره ،امبر حرف خداستيحرف پ ،آن خداست يياست که نا يين
  ٦خداست. زچه هست ا

 عـني ي همـه بلکه  برخي مخلوقات نبوده، مخصوص مطلب اين ،مکتب ميرزا مباني به توجه با است بديهي
  .شود مي شامل راشان ي ايرم و چه غلاهم السيچه امامان معصوم عل

                                              
شود: ائمه که داراي ولايت مطلقه و کليه هستند... به معناي آن نيسـت   . در مسلک عرفا هم گفته مي١

خواستي دارند و به اعطاي خدا به ايشان به طور منحاز و منفـک  که مشابه و مماثل خواست خدا در خود 
ها را در عالم خارج محقق مي سازند... بلکه به اين معناست کـه در خـارج يـک اراده و يـک      اين خواسته

اختيار و مشيت بيش نيست و آن اراده و اختيار و مشيت خداست و بس. (روح مجرد، سيد محمـد حسـين   
 ).٢٥١راني، 

 .٧٧٠ الهيه، فمعار .٢
 .٧٧٠ الهيه، معارف .  ٣
 .٧٧٠ الهيه، معارف ٤.
 .٧٩٠ الهيه، معارف ٥.
 .٧٦٩ الهيه، معارف ٦.
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        اقسام عليت و فاعليت و تأثيراقسام عليت و فاعليت و تأثيراقسام عليت و فاعليت و تأثيراقسام عليت و فاعليت و تأثير

  :مانندي است، مختلف اقسام يدارا يرتأث و تيعل ي،وح مکتب و برهان و عقل دگاهيد از
  ء)يش (خلق لا من ها آن يوجود سابقه بدون اياش نشيآفر و خلقت) ١
  انگور آب شدن سرکه مانند مختلف يها صورت به ءيش کي وجود تطورات) ٢
  مختار فاعل يارياخت و ياراد افعال) ٣

که همـان   "نشيآفر و خلقت" يمعنا به تأثر و يرتأث و ،تيمعلولو  تيعل هرگز عرفان و فلسفه در ولي
 يمعنـا  ،قـت يحق در بلکـه  ،سـت ين رفتـه يپذسوم اسـت   يکه معنا" مختار فاعل فعل" و اول است، يمعنا

 سـوم  يکـه همـان معنـا    آن ،مختلف اطوار به وجود تطورات به است منحصر عرفان و فلسفه در تيمعلول
  . باشد مي

  د:يگو مي ملا صدرا
  ).٨٣"مشاعر" ملاصدرا  (. تطور المبدأ الأول بأطواره رجعت العلية والإفاضة إلي

   آيد. يمختلف و گوناگون درم يها گردد كه خود او به صورت يت و افاضه خداوند به اين باز ميعل يمعنا
کند، لـذا در نظـر    مي ت خالق و مخلوق را انکاريخلقت و دوئ يمانند عرفا اساس معنا زينمکتب ميرزا 

 ـا عـدم فاعل يت يا فاعليار، يا اختيست که سخن از جبر ين يزي از خدا چيرشان هم مانند عرفا غيا ت او ي
  :ديگو ميکه  د. چنانيان آيدر م

 أو المؤثر إذ أبدا لهما مصداق ولا وباطل غلط والتأثر يرالتأث يأ المقولي المعقولي والانفعال الفعل أن ضايأ اعلم
 لا الوجـود  أن عرفـت  فقد تأثره أو الوجود يرتأث أما. فاسدان وکلاهما ةيالماه أو الوجود هو کوني أن إما المتأثر

 فقـد  تأثرها أو ةيالماه يرتأث وأما... للوجود الثاني لزمي وإلا ينالتع أنحاء من بنحو ينتعي ولا أبدا تحددي ولا يرتغي
او  سواء کـان العـارض هـو الفعـل المقـولي     ... الوجود هايف ؤثري حتيك هنا منحازة ئايش ستيل ةيالماه أن عرفت

   ١.به وتنفعل لهوتقب ةيالمالک قةيبحق أشرف ةيماه نورك تمل ةيالماه إن نعم ... الانفعال المقولي
 ين دو ابـدا مصـداق  يا ي و تاثر غلط و باطل است و برايرتاث عنيي مقولي ن که فعل و انفعال معقولييبدان ا

 ـ يرتـاث بطـلان  اما  .و هر دو باطل و فاسد است ت،يا ماهيا وجود است و يا متاثر يرا موثر يز ،ستين ا تـاثر  ي
از انحـاء   يچ نحويگردد و به ه يکند و محدود نم ي نمييرتع چ گاهيکه وجود ه دانستي ن جهت است کهياز اوجود 

 ـبـه ا  تيا تاثر ماهي يرتاثبطلان د که وجود محدود گردد... و اما يآ يد و الا لازم مشو ي نمين متعينتع ن جهـت  ي
 ـن اثـر کنـد... چـه ا   آهد در است تا وجود بخوياز وجود ن يجدا يزيچ تيکه ماه دانستي است که ن آن کـه  ي

قـت  ياشرف از خود را بـه حق  تينور ماه ،شود يمالک م تيباشد... بله ماه ا انفعال مقوليي مقولي عارض فعل
  .شود ين منفعل مآ و از ،ن راآکند  يو قبول م ت،يمالک

 قتيحق و ،نبوده رفتهيپذ توجهات و تصورات خيالات و از خارج عالم وجود هرگز ،سفسطه مذهب در
 در کـه  است ستهيشا نکيا شود، مي شمرده تصورات و توجه و شهياند همان، دسترس در ياياش تيواقع و

  :شود تأمل زين برخي عبارات صادر شده از مکتب ميرزا
 عبـارة  وهـو  فقط نيالقادر نيالمختار الفواعل في... أحدهما نيأمر إلي رجعي ةيالامکان الفواعل أفعال کنه نإ
 ـالماه وجود ةيالماه قبول عن عبارة... همايوثان لعبارات،ا منك ذل يروغ والوجدان ةيوالرؤ والشهود التوجه عن  ةي

                                              
 .٩٣ ،اصفهانيي مهد زرايم درس راتيتقر ١.
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 نيالمختـار  الفواعـل  عـن  المـنفعلات  في کمـا  وقدرته الفاعل ارياخت عن إما له تهايومالک اهيإ ووجداا الاشرف
   ١.نيالمختار ـيرالغ واعلـالف عن المنفعلات في کما تعالي االله بإذن بل وقدرته ارهياخت عن لا أو ن،يالقادر

مختـار قـادر    يهـا  فقط در فاعل يکي ،امر است دو از يکيبازگشتش به  امکاني يها همانا کنه افعال فاعل
 ـ تيرو و دن عبارت است از توجه وشهوآ و ،است  ـ و آن. يرو وجدان وغ ن عبـارت اسـت از قبـول    آ يدوم
 ـکمـا ا  ،قدرت فاعل ار ويا به اختي ،ن راآتش ين و مالکآوجدان  را و ت اشرف از خوديوجود ماه ،تيماه ن ي

بلکـه بـه اذن    بـوده قـدرت   ار ويا بدون اختي ؛کنند يقادر قبول فعل م مختار و يها که از فاعل که در منفعلاتي
  .کنند يقادر قبول فعل م مختار و يها که از فاعل است ن که در منفعلاتييخداوند است کما ا

لـذا   خارج از انديشه و خيال خود نداريم، ما هرگز علم به عالم ن است کهيااساس نظريه سوفسطائيان 
 ،ءيبودن ش يخارجاست که ن يشان ايدر نظر ا يليتخو  يو تصور نيذه يايبا اش يخارج يايتفاوت اش

بودن  يليو تخ ،ل کنديتصور و تخ يخارجء يشرا به عنوان  يئيکه شخص در همان ذهن خود ش نيا عنيي
 ـتخآن بودن  يليء را به عنوان تخياست که شخص ش ني، اآن  بنـا بـر مبـاني   و در هـر صـورت   ، ل کنـد ي

ذهنيـات بـوده، و عـالم خـارج پيوسـته مشـکوک       الات و يخآنچه در دسترس ماست همان ان يسوفسطائ
  د:ننويس مي يو اتباع و ابن عربي باشد. مي

خيـل و  محسوس ومتخيل و الكل مت فالحضرة الوجودية إنما هي حضرة الخيال ثم تقسم ما تراه من الصور إلي
    ٢ولا يقرب من هذا المشهد إلا السوفسطائية. هذا لا قائل به إلا من أشهد هذا المشهد...

 هـا  آنشـود. و کـل    مـي  حضرت وجود تماما خيال است و همان خيال است که تقسيم به محسوس و متخيل
ل رسيده باشـد... و  داند و قبول ندارد مگر کسي که با اين مقام و متر نمي خيال است و اين مطلب را هيچ کس

  نزديک به اين مقام و مترل نيست مگر سوفسطائيان. 
رؤيت حق مراتبي دارد كه متناظر با مراتب علم و ترقي و يا انحطاط نفس سالک است و در واقع، هر كس 

  ٣بيند. نمي جز خويشتن و ظرفيت خويش را در قالب رؤيت االله
عوالم و مراتب، اعتبارات عرفاني به معناي مراحل شـهود  نكته مهم در حل اين بحث اين است كه تمامي اين 

  ٤فرما نبود. شد، جز وحدت محض حكم نمي عارفند نه مراحل وجودي؛ به عبارت ديگر، اگر ظهوري
انتساب كلمات ... اند نه بيروني آورد، همه دروني شود و القاءات و تمثلاتي كه به تو روي مي چه عائدت مي نآ

ء  اند: هوية كل شي حقيقي كه حق سبحانه است همانست كه كمل اهل توحيد فرموده نوري موجودات به وجود
 في الحقيقة شعاع هويته.

اي به نـام دسـتگاه خيـال     و در تو كارخانه... شود شود در تو فائض مي غرض اينكه آنچه بر تو فائض مي
رتي مناسب وي كه مظهـر اسـم   را به صو معنادهد، هر  است كه از قدرت كامله حق سبحانه معاني را صور مي

شريف مصور است. پس بدان كه در تحصيل علوم و معارف و اعتلاي به مقام قرب إلي االله و لقاء االله به انتظـار  
رساند نبايد باشي بلكـه   اينكه چيزي از خارج حقيقت تو از در درآيد و در نزد تو صورت يابد و حضور م

                                              
 .٩٣ ،اصفهانيي مهد زرايم درس راتيتقر ١.
  .٣/٥٢٥. ابن عربي؛ الفتوحات المکية،  ٢
  .٣٨٨ر. ک: تجلي و ظهور،  ٣.
 ).٢٣٦و ظهور،  ر. ک: تجلي .٤
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يابند، و آن اعتلاء ارتقا و اشتداد و سعه وجودي تـو بـه    ر تو تحقق ميهمه د ها آنآن علوم و معارف و تمثلات 
 ١.حسب كمال

بيند و در همـان   بر اين اساس تفاوت ذهنيات و خارجيات مانند اين است که گاهي شخصي خواب مي
بيند ولي متوجـه نيسـت کـه دارد خـواب      بيند، و ديگرگاه خواب مي حال متوجه است که دارد خواب مي

  اينک اين کلمات مکتب ميرزا را ببينيد: بيند. مي
اين عالم غير از ادراکات هيچ چيز ديگري نيست... شش ماه بايد فلسفه بخواني... حيف است، واالله من چـه  

  ٢اي. هايي را دارم... اصلا در اين عالم هيچ چيز ديگري غير از ادراک نيست... اي برادر تو همان انديشه حرف
... است من نفس موطن در آن کردن دايپ وجود" واو" تيماه به من توجه است، من توجه نفس" واو" وجود

 خـود  توجه نکهيا محض به و... ستين من توجه جز زين فعل نيا اديجا... اوست ثابت ينع همان" واو" تيماه و
 متوجه عرفا و فلاسفه از کدام چيه... من ميحک ذکر در رود مي و بود نخواهد من ذهن در گريد بردارم آن از را
 بر آخر... الابصار أولي اي فاعتبروا... اند نبوده ستين يگريد زيچ توجه جز ما يارياخت فعل که فيظر نکته نيا

 و اسـت  نفس اشرف مرتبه مال فعل نيا خوب، اريبس... انديبنما يکس هر به را قتييحق هر که ستين لازم خدا
 است نفس توجه ينع هم انسان يخارج اعمال که ميکن مي اثبات و ميرس مي نفس اخس مرتبه به بعد درس در
 وجود را فعل ثابت ينع عنيي کنم مي را فعل تصور من تارة ستين يگريد زيچ توجه از يرغ نفس فعل اصلا و

  ٣.کنم مي موجود الخارج في ايفان راها  همان ياخر دهم، مي ينفس
 ـ انسـان  افعـال  همـه  نکهيا... ستين گريد زيچ چيه توجه از يرغ و است توجه فقط شما افعال تمام  و يداخل
 ـالب اهل ائمه اتيروا و قرآن بزرگ اسرار و رموز از يکي اوست لةالآ دون من و لةبالآ يها توجه يخارج  تي

  ...است السلام هميعل
 بـه  ملکوتشـان  کـه  است کساني آن از اصل نيا افتيدر. شود نمي افتي مطلب نيا هم يکلام يها کتاب در

 تنبـه  و انـد  نمـوده  واقـف  قـت يحق نيا بر را ها آن حضرت آن و است افتهي اتصال فداه ارواحنا مانز امام مقام
  ٤.گردد مي مطرح شما يبرا واسطه پنج از پس اکنون و اند داده

 نـه  اشـراق،  نـه ( فلاسفه از ٥ياحد را نيا و ستين يگريد زيچ چيه توجه از يرغ مراحل عيجم در ما فعل
  ٦. هدينفهم) رواق نه مشاء،

 مکتـب خـود   يات اختصاص ـينـد و آن را از کشـف  يگو مي شانيچه ا  که آنيمآورد ياري(ما شواهد بس
و مطالب مذکور صدها بار در عبارات فلاسفه و عرفا و  ست، بلکه مبانيين يديشمارند هرگز مطلب جد مي

  د به صفحه+)يان تکرار شده است. رجوع کنيسوفسطائ

                                              
  .٧٧ـ٧٦، حسن زاده، حسن، مذكور و ذاكر و ذكر در نور  علي نور . ١
 .زدهمپان درس ،دوره دومه،ياله معارف ٢.
 .زدهميس درس ،٢٤٤ ـ ٢٤١ه،ياله معارف ٣.
 .٢٥٧ ه،ياله معارف ٤.
قائقهـا،  وات، أدرج حقائها في وجوده فضلا عن راان من علم حقايق السمگويد:  . فلسفه و عرفان مي٥

رض مثلهن في العدد أي لا، أو من ا»نسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العينيالحكمة صيرورة الا«ومن هنا قيل: 
رض. لاخفـي، والطبـع هنـا هـو ا    لاالسماوات العلي التي هي النفس والقلب والعقل والروح والسر والخفي وا

 ).١٧٠ادي سبزواري، (شرح الاسماء الحسني، ملا هواللطايف السبع قد تعد هكذا. 
 .٤١٩ پنجم، و ستيب درس ه،ياله معارف ٦.
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 وجودتـان  يانحـا  و وجودتـان  از يرغ يزيچ هم توجهات نيا و ستندين شما توجهات جز يزيچ شما افعال
 بـه  ياخر و د،يهست واجد بساطت حالت به نفس اشرف و ياعل مقام در را توجهات نيا تارة يمنته. باشند نمي

 بلکـه  ستين خودتان مال هم شما وجود. ديا بخشده ليتفص آورده اخس مقام به را ها آن افعال دادن انجام هنگام
  ١.است کرده کيتمل شما به اوندخد

 يعيطب اسباب يتمام فرض نهيزم بر. ديکن مي يخارج خوردن آب تيماه به که است يتوجه همان شما فعل
... ديکن مي برخورد... زني با که يهنگام شما... است خوردن آب توجه است شما مال چه آن يخارج اتيرتأث و
  ٢.ستين شما توجه جز يزيچ شدن هيرخ اصلا. تشماس توجه به وابسته او چهره به شدن هيرخ

 ـ مـا  کـه  آنچـه  بر بنا را ارياخت کنه. ندارد هم تعارف اند نکرده وجدان فلاسفه انيآقا را ارياخت کنه  و ميگفت
 ـمالک از بـود  عبارت قدرت و ،معلول وجود دادن تترل به نسبت است نفس يآزاد شد شما وجداني  نفـس  تي

  ٣.بود ما ارياخت کنه نيا. اشرف و ياعل نحو به را مقدور وجود
 صندلي کي بر نشسته را يشخص. ديکن دقت نفستان اشرف مقام در يفعل به افعال، تيواقع به بردن يپ يبرا
 ـماه آن از شمـا  توجه سلب به ها آن اعدام و شما توجه از شيپ که ديابي مي سهولت به شما همه... ديکن تصور  تي
 ـا. کنـد  مـي  رجـوع  ـ! اندازد نمي ني عرب که ييجا آن ـ ميحک ذکر مقام به حالت نيا در که است  رجـوع  ني

 اسـتثنا  بـدون  کـه  جهـت  نيبـد  يمبگو که ستين يمقتض فعلا رود مي کجا و شود مي چه تيواقع آن و ستيچ
 ستيب درس در البته[ گذرم مي آن از لذا. شود نمي دايپ شما در آن وجدان حالت و ديندار را آن افتيدر استعداد

]... اسـت  سـلم  و آله و هيعل االله يصل يينالنب خاتم حضرت نوراني باطن که ميحک ذکر و: ...است آمده نجمپ و
 وجود که ميتفگ زين و شماست دست به صورت آن ابقاء و اعدام که است نيا ديابي مي شما حال هر به آنچه ولي
توجه که وجود آن ماهيت است  ) خود شما هستيد و اين٤(تصور شما = شخص نشسته بر صندلي را صورت آن

د آن مقدور يعني وجود آن ماهيت به نحو شگفت يا اي از وجود خود شماست منتهي مادامي که توجه نکرده شعله
کنيد آن وجود به شـکلي   و زماني که توجه مي ،اي از بساطت، شدت و وحدت در شما هست العاده انگيز و فوق

نيروگـاه   يالکتريک ـ ينوراني خود انرژ ين لامپ چيست... اين انرژکند... روشنايي اي ضعيف در شما جلوه مي
نيروگاه در اين لامپ به شکل روشـنايي خاصـي نمايـان شـده      ينيست اما غير آن هم نيست... بخشي از انرژ

هـاي مختلفـه مقـاطع گونـاگون      است... رأس مخروط و آن نقطه نوراني و قوي به تنهايي داراي همه آن شـدت 
وقتي کـه پخـش شـود در آن مقـاطع ظـاهر       اها را به شکل اعلي و ابسط داراست منته ه آنمخروط است و هم

شويم که شما پيش از آنکه بـه ماهيـت انسـان نشسـته بـر       آور مي ديد حالا ياديها را که فهم گردد. اين مثال مي
وجـود ببخشـيد    گر در موطن نفـس و يـا در خـارج   يصندلي توجه کنيد و آن را ايجاد نماييد و يا به ماهيت د

ها را به نحو اعلي و ابسط واجد و مالک هستيد... انساني کـه واقعيـت افعـال را بـه      يابيد که وجود همه آن مي
کند و به ظهور  را ضعيف مي ها آنکاهد و  بساطت و شدت واجد است و در انجام آن کارها تنها از شدتشان مي

م باقي يها را در ذکر حک ورد و براي اوست که ماهيت آنآورد ديگر براي اوست که آن کارها را به ظهور آ مي
   ٥ها نکند. بگذارد و اصلا توجهي به آن

                                              
 .٢٦١ه،ياله معارف ١.
 .٢٥٩ ـ ٢٥٨ ه،يلها معارف ٢.
  .٣٥٣ کم،ي و ستيب درس ه،ياله معارف .٣
 تأمل شود که بين کلمه "را" و "علامت مساوي" چگونه بايد جمع نمود. .٤
 .٢٦٧ـ  ٢٦٥معارف الهيه، درس پانزدهم،  ٥.
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  :ستي هم آمده اشبستر مجموعه آثار در
 بـه  و ،اسـت  مرکـوز  ءيش هر در اياش جمله کمالات بلکه ،است حاصل او بالقوه در يزيچ هر کمال تيغا
  ١.بالعرض بما زولي لا بالذات ما اند دهيپوش او در ناتيتع واسطه

  :ستي هم آمده اشبستر
 و ،اسـت  مرکـوز  ءيش هر در اياش جمله کمالات بلکه ،است حاصل او بالقوه در يزيچ هر کمال تيغا

  ٢.بالعرض بما زولي لا بالذات ما اند دهيپوش او در ناتيتع واسطه به
خ يا س ـن م هـ ا ـن ـ له هـ يا ـ ـک ـ و هـ يت ـنيآ يو   ي ـ ـجم هـ لـ ه ا ا يش ـوـت هـک ـ    يي
نيرب و ز و تين ت ر س ه ه ر چ لم د ا ت ع س ز   ه د ا و ب خ ل ط ر ب ه ه چ ن ه آ ا و ه يخ و ک يت    ي

        و شناخت صاحب علم جمعيو شناخت صاحب علم جمعيو شناخت صاحب علم جمعيو شناخت صاحب علم جمعي    سند مکتب ميرزا و ساير وحدت وجوديان معاصرسند مکتب ميرزا و ساير وحدت وجوديان معاصرسند مکتب ميرزا و ساير وحدت وجوديان معاصرسند مکتب ميرزا و ساير وحدت وجوديان معاصر

  نويسد: باشد مي که همان سرسلسله تفکيکيان نيز مي ،و سرسلسله خود ،"لب اللباب" در باره متصوفه
به يد اين حقيقت!   م مأثور است و طرقي که يداًلاعلي بن ابي طالب عليه الس حقيقت عرفان از امير المؤمنين

کنـد و تمـام    نمي تصوف از بيست و پنج دسته تجاوزهاي  اند از يکصد متجاوز است ولي اصول دسته را نشر داده
فرقـه از  گردد! و فقط در اين بيست و پـنج فرقـه دو سـه     ها منتهي به حضرت علي بن ابيطالب مي اين سلسله
سلسله شان به معروف کرخي و او بـه امـام رضـا     ها آنباشند و بقيه همگي از عامه اند. و بعضي از  خاصه مي

هـا   گردد ولي طريقه ما که همان طريقه مرحوم آخوند است به هيچ يک از ايـن سلسـله   م منتهي ميلاعليه الس
   ).١٥٤سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب، منتهي نيست. (

و لو ايـن کـه تحـت     ،ها و مراتب و روابط خاص مريد و مرادي در حالي که شکي نيست حفظ سلسله
عنوان استاد و شاگرد باشد، و لزوم رعايت اجازات بين ايشان از اصول ضروري و مسـلم مـرام متصـوفه    

اما باز هـم  باشد،  م ميلام و مکتب اهل بيت عليهم السلاف ضروريات مباني اسلااست، و اين مسأله بر خ
مکتب تفکيک از اين رويه نادرست پيروي کرده است. چنـان کـه مـيرزا مهـدي اصـفهاني و پـيروان او       

به خدمت شخصي  ،عقلي لافکري و  لادر عالم  ،که وي پس از روي گرداندن از فلسفه و عرفاناند  مدعي
شخص بـر اسـاس نوشـته    نموده است. و اين  و از او کسب معارف مي ،رسيده به نام صاحب علم جمعي مي

باشـد. و   سيد علـي شوشـتري مـي   اند  برخي از شاگردان ميرزا که نام او را به طريق رمزي و سري نوشته
سفه و عرفـاي وحـدت وجـودي    لاجز استاد ساير ف ،جالب اين که استاد و سر سلسله مکتب تفکيک نيز

ر سلسـله و قطـب سـاير    مشهور و معروف نيست. نکته حايز اهميت اين است که سيد علي شوشتري س ـ
ن و انحراف آنان معترف لاو به بط ،را داشته ها آنصوفي مسلکاني است که ميرزا به شدت ادعاي مخالفت با 

ملقـب بـه    ،فرزند ميرزا زين العابدين ،تأليف ميرزا معصوم علي "الحقايق طرائق "است. چنان که در كتاب 
و شرح حال مشـايخ و   ،قه صوفيان شاه نعمت اللهيرحمت علي شاه نعمت اللهي شيرازي، که در بيان طري

  خوانيم: و نيز در "لب اللباب" مي ،است اقطاب صوفيه نگاشته شده
حدود متجاوز از يکصد سال پيش در شوشتر... آقا سيد علي شوشتري... به تصدي امور عامه از تدريس و 

بينـد شـخص    کند مـي  ند.... در را باز ميز قضا و مرجعيت اشتغال داشته، يک روز ناگهان کسي در مترل را مي
يد طبق دعوي شهود،... صحيح نيست... ملـک  ا هن حکمي را که نمودلاگويد ف است... مي -يا هبافند -ئي لاجو

                                              
 .٣١٥ ،يشبستر محمود خيش آثار مجموعه ١.
 .٣١٥ ،يشبستر محمود خيش آثار مجموعه ٢.
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 ـ  لادر ف متعلق به طفل يتيمي است و قباله آن يـد صـحيح   ا هن محل دفن است. اين راهي که شمـا در پـيش گرفت
رود اين مرد که بود و چه سخني گفت درصدد تحقيـق برمـي آيـد     کر فرو ميرود، آيت االله در ف نيست... و مي

ند؛ بسيار ا هن، شاهد زور بودلاقباله ملک يتيم مدفون است و شهود بر ملکيت ف ،شود که در همان محل معلوم مي
رويد  ا ميگويد آقا سيد علي شوشتري راه اين نيست که شم زند مي در مي لاترسد.... شب بعد... جو بر خود مي

 ـ   مي لاو در شب سوم... جو م ا هگويد: معطل نشويد... به نجف اشرف مشرف شويد و وظائفي را که بـه شمـا گفت
م نجف اشرف به انتظار من باشيد... مرحوم شوشتري... در اولـين  لاانجام دهيد و پس از شش ماه در وادي الس

بيند کـه گـويي از    را مي لاطلوع آفتاب مرد جو م هنگاملاشوند، در وادي الس اي که وارد نجف اشرف مي وهله
زمين جوشيده و در برابرش حاضر گرديد و دستوراتي داده و پنهان شد، مرحوم شوشـتري... طبـق دسـتورات    

رسند به درجه و مقامي که قابل بيان و ذکر نيست.... استاد بزرگوار عارف بي بـديل   کنند تا مي عمل مي لاجو
که ايشان  -ئي هستندلاقاضي تبريزي از شاگردان مکتب مرحوم آقا سيد احمد کرب مرحوم حاج ميرزا علي آقا

حسـينقلي همـداني و او   لاو حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي و حاج شيخ محمد اري شـاگردان آخونـد م  
 خره بـه لااين است سلسله اساتيد ما که با -ندا هبود لاشاگرد سيد علي شوشتري و او هم صاحب دوستان جو

چه کسي بوده و به کجا ارتباط داشته... هيچ معلوم نيسـت.   لاشود، ولي آن مرد جو منتهي مي لاآن شخص جو
  ).١٥٨ـ  ١٥٤سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب، (

واقعاً شگفت است در حالي که فقها حتي در يک فرع ساده و مختصر فقهي به روايـت شـخص مجهـول    
ان در مطلبي که تمام اصول و فروع دين و امر دنيـا و آخـرت ايشـان را تحـت     کنند چگونه ايش اعتماد نمي

دهنـد کـه بـه صـراحت اعتـراف       دهد خود را موظف به اجراي دستورات کسي قرار مـي  الشعاع قرار مي
آن هم بر اساس خبري که هـر   ،معلوم نيست چه کسي بوده يا با چه نيروهائي ارتباط داشته لاکنند اص مي

معلوم نيست که آيـا آن سـند سـاختگي بـوده      لاو نيز اص ، ممکن است مانند آن را بگويدمرتاض بي ديني
  ١است يا واقعي!

که دستورات استاد بايد مطابق موازين شرع باشد، پس چگونـه  اند  مگر خود ايشان بارها شرط نکرده
اکرم صلي االله عليـه  روية تمامي فقهاء و بزرگان شيعه و بلکه خود پيامبر  لابه همين سادگي آن شخص جو

کند و ايشان هـم   و آله و سلم و امامان معصوم شيعه را در امر قضاوت، و عمل به شهادت شهود تخطئه مي
   سپارند؟! بر فرض صحت به او سر تسليم و ارادت مي

م بوده، و سـيره و سـنت   لامنافي و مخالف با ضرورت دين اس ييلابه روشني پيداست که اين روش جو
  و مسلمانان به طور پيوسته بر حکم بر مبناي شهادت شهود جريان داشته و دارد. ملاقطعيه اس

کـه اخبـار از امـور پنـهان و کشـف و      اند  وه بر اين که مگر خود سردمداران عرفان تصريح نکردهلاع
کرامات هرگز دليل نيم شود که صاحب آن از اولياء خدا باشد، پس چگونه ايشان در مقابل يک اخبار از 

شدند و دست از خانه و زندگي و منصب شرعي خـود شسـته بـه     لادفن شده اين چنين مجذوب جوسند 

                                              
ان ابليس اتخذ عرشاً فيما بين السماء و الارض و اتخـذ زبانيتـه    فرمايد: لسلام ميامام صادق عليه ا.  ١

کعدد الملائکة فاذا دعي رجلاً فاجابه و وطيء عقبه و تخطت اليه الاقدام ترائي له ابليس و رفعـه اليـه.(بحار   
لائكه دارد هر گـاه  به تعداد م شيطان داراى تختى است ميان آسمان و زمين و مأموريني«: )٢٥/٢٨٢الانوار، 

شخصى را دعوت به جانب خود كند و او بپذيرد و به جانب شيطان برود.شيطان برايش مجسم خواهد شد 
  »برد. و او را به سوي خود بالا مي
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گرفـت، بايـد    اطاعت اوامر او همت گماشتند؟! آن هم چيزي که هر ساده لـوحي در مقابـل آن قـرار مـي    
ده دفن کرده باشد، و شاهدهاي دروغـين را نيـز آمـا    لاسند را قب لاداد که شايد خود همان جو احتمال مي

  کرده و مقدمات کار خود را فراهم آورده باشد؟!
تواند در مقابل غير معصوم اين چـنين   که بگذريم انسان به چه مجوز شرعي بلکه عقلي ميها  از همه اين

تا چه رسد به امور شخصي و جزئي زندگيش مطيع اوامر او باشد؟! و  گ،تسليم شده و در کوچک و بزر
  فرمايند: ت که ميم اسلااين امام صادق عليه الس

  ١دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. ً لااياک ان تنصب رج«
  ».گويد تصديقش نمائي بپرهيز از اين که غير از حجت خداوند، کسي را منصوب داشته در هر چه مي«

        م:م:م:م:لالالالاميرزاي اصفهاني و داستان غير واقعي ديدار امام زمان عليه السميرزاي اصفهاني و داستان غير واقعي ديدار امام زمان عليه السميرزاي اصفهاني و داستان غير واقعي ديدار امام زمان عليه السميرزاي اصفهاني و داستان غير واقعي ديدار امام زمان عليه الس

همان مريد و سـر   ،و سري ٢شاگردان ميرزا به طريق رمزي بر اساس نوشته برخيتفکيکيان سرسلسله 
 هـا  آنبا مخالفت  ادعاي و سر سلسله ساير صوفي مسلکاني است که ميرزا به شدت ،ي مذکورلاسپرده جو

و شـدت  مقامـات   معترف است. در عين حال پيروان مـيرزا در بـاره  آنان ن و انحراف لابه بطو  ،را داشته
  اند: م مدعيلاليه السارتباط وي با امام زمان ع

حضرت او را انتخاب  ،اند بر او تجلي فرموده ،اند لبان او را بوسيده ،اند ... حضرتش به او نظري خاص داشته
م و المسـلمين ـ کـه    لاس ـلااند که متحمل علومشان بشود و علومشان را پخش کند. ايشان حضرت حجة ا کرده

واقعا همانند محمـد بـن مسـلم و زراره نسـبت بـه       ،زمان (ع) بوده حقيقتا نماينده امام ،م بودهلاسلاواقعا حجة ا
حضرت صادق (ع) بوده ـ مرحوم ميرزا محمد مهدي اصفهاني رضوان االله عليه و قدس االله سـره اسـت. ايشـان     

اي ـ ديدنـد کـه حضـرت او را      اي بوده نه بخار معـده  کسي بوده که بزرگان در عالم رؤيا ـ رؤيايي که مکاشفه 
ب قلب و اضطراب فکري بود که چه بکند؟ بـه  لاند و لبان مبارکش را بوسيدند. در هنگامي که در انقخوابانيد

کجا برود؟ اين درويش معنوي ـ نه درويش قلندرها ـ يا آن مرشـد سـير و سـلوک او را زيـر بـال خـودش         
دش بنمايد. او را خواست شاگرد خو آن فقيه مي ،ديگري خيال داشت او را به زير خرقه خود بکشد ،خواند مي

و در اضطراب شديد افتاده بود. براي اينکه از اين دغدغـه نجـات پيـدا     ،در جهات عديده مضطرب کرده بودند
م نجف تشريف فرما لاکند متوسل به حضرت شده بود. حضرت در بيداري بر سر قبر هود و صالح در وادي الس

آن بزرگ اين چنين آدمي بـوده اسـت... در ايـن اضـطراب     و راه را به او نماياندند.  ،شدند و بر او تجلي کردند
حرف چه کسبي را گوش کند؟ دنبال چه کسي برود؟ در مطالب  ،عجيب که به چه کنم چه کنم گرفتار شده بود

شد به حدي که گيج شده بود. سر انجام متوسل  عرفاني و معارفي در پي محي الدين اعرابي و ديگران کشانيده مي
يشان بر او تجلي کردند. نواري سبز رنگ که با خطي نوراني بر آن عبارات زير نوشته شده و ا ،به حضرت شد

  بود جلو سينه مبارکشان بود: 
  نکارنا. وقد اقامني االله وانا حجة ابن الحسن.لاطلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق 

  حجة ابن الحسن قدري درهم به شکل امضا نوشته شده بود.
هيد معارف مبدئي و معادي و نفساني و آفاقي از غير ما اهل بيت طلب کنيد مثل اين است که ما را اگر بخوا
  ايد. و من  حجت خدا پسر امام حسن عسکري هستم. انکار کرده

                                              
  .٢/٨٣. بحار الانوار،  ١
 . رجوع کنيد به مقدمه تقريرات, به قلم شيخ محمود حلبي. ٢
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 ،اضطرابش بر طرف شد ،آب روي آتش دلش افتاد ،... وقتي که اين مفهوم را ضبط کرد و فهميد راه چيست
  و حضرت هم غايب شدند.

 ـا هو در اشتباه نبود ديا هاالله والمنه به غلط نرفت بحمد يا به حال هم از جنبه علمتشما... ...  ... سـاني د... بـا ک ي
  ١ند.ا هبرابر هم آمد يا گاهيوب بوده و مغل ها آنشه يو هم... مناظره شده

و آن را در  ،کننـد  داستان فوق چيزي است که بسياري از پيروان ميرزاي اصفهاني در باره او نقـل مـي  
  در حالي که داستان مذکور از جهات متعددي مخدوش است زيرا: ،اند السنه و افواه پراکنده

) ميرزاي اصفهاني به استناد دست نوشته خود او که در پايان کتاب ابواب الهدي توسـط پـيروان وي   ١
در حجـره بـوده    و ،کند که آن چه بيان شد در خواب بوده است نـه بيـداري   کليشه شده است تصريح مي

  م.لاالس وادياست نه در 
  نويسد: ميرزا به خط خود مي

و برائت از ايـن طريقـه ضـاله     ،اين حقير فقير در اوان تشرف به نجف اشرف با کمال تنفر از مذاق تصوف
خره دو مطلب به جهت احقر مشکل شده؛ يکي راجع به معرفت گمـاني و  لات بالامشهوره در مقام تحصيل کما

سـفه قـديم کـردم. و    لاخره رجوع بـه کتـب ف  لاکردم. با و به جهت حل او رجوع به کتب عرفا ميتوهمي شد 
و اوست به مترله قطب  ،ديگري آنکه متحير بودم با آن که حضرت احديت ولي عصر را ولي عالم مقرر فرموده

داننـد. لهـذا در    چرا طالبين معرفت خود را محتاج به مـربي و رفيـق   ،ت اوستلاو هادي کل و واسطه تمام کما
کردم به طريقـي کـه حضـرت     ل اين حال توسل به وجود اقدس اعلي حضرت ولي عصر ارواحنا فداه ميلاخ

خره در عالم رؤيا خود را در يکي از مدارس نجف اشـرف در  لافرمود. با مرا توفيق مرحمت مي لامنان جل و ع
ولي ورق او  ،باغچه سرائي روسـي اسـت   هاي اي به دست حقير رسيده کأنه مثل ورق قرآن حجره ديدم ورقه

  هاي فعلي. در طرفي از او در عرض ورقه نوشته شده به خط نسخ: بزرگتر است از اوراق مصحف
بـود. و ايـن   » نکارهملا«مظنون حقير آن است که » نکارهملاطلب المعارف من غيرنا اهل البيت مساوق «

قريب به آخر ورقه در گوشه چپ نوشـته شـده بـه     بود و در ظهر ورقه در طول او لاورقه خط دور او آب ط
بعد از اين رؤيا تغييري در حال فقير به تدريج پيدا شـد تـا   ». وقد أقامني االله وأنا حجة بن الحسن«خط نسخ: 

آن که بحمد االله تعالي در زمان قليلي حل مشکل اول به طريق خيلي سهل شد به پيروي از کلمـات صـادره از   
و از برکات توسل به امام عصر  ،ت شدلابلکه به تدريج بحمد االله تعالي حل اغلب مشک ،همائمه صلوات االله علي

ها در اين مدت قليل بـدون يـاء    تي حل شد به جهت حقير که ممکن نيست عادة حل آنلاارواحنا فداه مشک
 . ١٣٤٢ذي القعدة الحرام  ١٥في  ،اسباب  والحمد الله رب العالمين. اقل محمد مهدي نجفي اصفهاني

نويسـد کـه عبـارت     ) اصل عبارت منسوب به حضرت تحريف شده است زيرا ميرزا به قلم خود مـي ٢
 چنين بوده است:

  نکارهم!لاطلب المعارف من غيرنا اهل البيت مساوق 
مساوي با انکار ايشان است! به عبـارت   ،شود: طلب معارف از غير ما اهل بيت که معناي آن چنين مي

  صوفيان را رد کند بايد برود خودش هم صوفي شود! لاخواهد مث شود که اگر کسي مي ديگر معنا اين مي
و گويا به همين جهت بوده است که ميرزا تا آخر عمر براي مبارزه با تصوف همان راه ايشان را پيموده 
است. يعني به جاي اين که از شهود و تجريداتي که در ضمن شاگردي عارفان صـوفي مسـلک فـرا گرفتـه     

                                              
  معارف الهيه, حلبي, محمود, درس اول..  ١



 88 

بر عکس تا آخر عمر اهل تجريد و شـهود   ،و فقط به کتاب و سنت مراجعه نمايد ،ده است دست برداشتهبو
نموده  معترف است ـ تأويل و توجيه مي  ها آنن راه لاو کتاب و سنت را مانند اساتيد خود ـ که به بط  ،بوده

ت همين بوده اسـت نـه   کند بر اساس آن چه مظنون اوست عبار زم به ذکر است ميرزا تصريح ميلااست. 
  چيز ديگر.

چرا که صحيح اين اسـت کـه گفتـه     ،باشد ف قواعد عربي ميلاغلط و بر خ ،) نام و امضاي حضرت٣
  نه حجة ابن الحسن! ،شود الحجة ابن الحسن

در کتابت و امضـاي امـام زمـان    » ابن«) غلط ديگر از جهت قواعد عربيت اين است که همزه وصل ٤
  است. م حذف شده لاعليه الس

در عرف کلمات و تعابير اهل بيت عليهم السلام کاربردي نداشته, و به خـاطر أنـس   ) کلمه "مساوق" ٥
  با مطالب فلسفي در ذهن وي جلوه کرده است.

  آن نوشته.يا زير نه دنباله  ،نويسد که نام مبارک در پشت ورقه بوده است ميرزا مي )٦
و نـوراني کـردن آن از    ،و به طور معمولي بوده اسـت نويسد که مطلب روي کاغذ معمولي  ) ميرزا مي٧

  ان است.ديگراضافات 
کند بلکه مشتمل بر مطلبي است که امامان معصـوم علـيهم    ) عبارت مذکور هيچ فضيلتي را اثبات نمي٨

انـد و بـا ايشـان اتمـام حجـت       فرمـوده هـم  به خوارج و نواصب و دشمنان خـود   حتيم بارها آن را لاالس
  اند. لت خود باقي ماندهلاغلب ايشان نيز تا آخر عمر هدايت نشده و بر ضاند و ا فرموده

م باشد واقعا راضي است کـه شمـا بگوييـد او آن    لا) آيا کمترين شخصي که شيعه اهل بيت عليهم الس٩
بي خبر بوده ـ   م ـ يعني حرمت پيمودن غير طريق ايشان لاقدر از اصول بديهي مکتب اهل بيت عليهم الس

  به او بگويند؟! هر شوند و مطلب به اين واضحي راظا يبت کبريدر دوران غوده است حضرت که نياز ب
) آيا ميرزاي اصفهاني واقعا راضي است که شما او را آن قدر بي خبر از واهي بودن مطالـب واضـح   ١٠

 ـ        لاالبط ود ن مذهب دشمنان ايشان ـ مانند ابن عربي کـه نعـوذ بـاالله خداونـد را عـين اشـيا و مخلوقـات خ
تر از امـير  لاشمـرده! و ابـوبکر و عمـر و عثمـان را بـا       دانسته! و باطن شيعيان را به صورت خوک مي مي

هايي باشـد   دانسته است! و... ـ بدانيد که اثبات شخصيت وي نيازمند چنين داستان  م ميلاالمؤمنين عليه الس
 ـ در حالي خود وي ادعا مي و طريقـه ايشـان را    ،ر را داشـته کند که از همان اول از مذاق تصوف کمال تنف

  نامد و اين تنها خوابي است که او ديده است و بس. طريقه ضاله مشهوره مي
بر اساس مکتب و انديشه ميرزا عين کفر و الحاد و زندقه اسـت    ،) تحصيل علم از راه ضبط مفاهيم١١

  نه راه کشف واقع.
 ١.يافت نخواهيد نكنيد پيدا يواقع تجريد تا ست؟يچ) اشباح و اظله عالم( آن حقيقت اما
  ٢.ينقيال لخطأ أمان لاو ينقيال لاإ دانيفي لا قاتيوالتصد والتصورات کان ما کائنا حجابه ءيالش تصور إن

چ يآورند و ه نمي ينقيقات هرگز يباشد و تصورات و تصد مي ء ـ هر چه باشد ـ حجاب آن  يهمانا تصور ش
  وجود ندارد. ينقيدر امان ماندن از خطاي در  يبرا يراه

                                              
  . ٨٠٦ معارف الهيه، حاج شيخ محمود حلبي،. ١
  . ٦٩ اصفهانى مهدى ميرزا ،يالهد ابواب .٢
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 والعقـل  الـوهم  حجـب  وخرق االله عن ندادلاا خلع الصعاب فأصعب... التعقل حجاب للمعرفة الحجب أعظم
  ١.ةتعقلي لاوال وهمية لاوال فكرية لابال لاإ يمكن لاك وذل

ک از خدا و پاره يشر يزها نفين چين حجاب معرفت و شناخت حجاب تعقل است... پس سخت تريترلابا
  .يتعقل لاو  يوهملاو  يفکر لاوهم وعقل است و آن هرگز امکان ندارد مگر به ي ها کردن حجاب

 کلمـات و مبـاني  ان اسـت و  يهمان مذهب سوفسطائ ،زا در مورد علم و شناختيرمذهب منماند  ي(مخف
ت در نظر او باطـل  لاعلوم و معقو يباشد. و تمام مي يکل ،ل و امتناع شناختلاتعقل و استد يزا در نفيرم

ن سخن را تنها در مـورد شـناخت ذات   ياو ا ،زايرنگر م يمدافعان سطح ينکه مانند پندار برخينه ا ،است
   .)خدا گفته باشد

 واحـد  أمـر  الربـوبي  المعارف بوابلاا جميع في الغفلة وبحر شتباهلاا ورطة في العرفاء أوقع الذي المستسر السر
   ٢.البرهان أهل من كانوا أم وهو

 ـدر ورطه اشتباه و در  ع ابراب معارف ربوبييرا در جم که عرفا سر اني غفلـت انداختـه اسـت امـر      ياي
  باشند! مي اهل برهانها  ن است که آنياست و آن ا يواحد

و  ،ف پندار برخي افرادي که تأمل کافي نسبت به مباني مکتب ميرزا نداشتهلازم به ذکر است که بر خلا
کنند آن چه در مورد مذهب ميرزا در مسأله  مکتب ميرزا دفاع مي ناآگاهانه و به طور سطحي و عاميانه از

  علم گفتيم امري کلي است و اختصاصي به موضوع علم به خداوند يا موضوع معين ديگري ندارد.
 »طريق«تحريف ديگري که توسط برخي مريدان ميرزا در متن نوشته انجام شده اين است که کلمه ) ١٢

  به آن افزوده شده است.
 لاـ به اين معنا کـه مـث  داند   ميرزا مهدي اصفهاني علم را به معناي وجدان و واجديت ميح اينکه توضي

اگـر شـبح انسـان     لايا مث ،گفته شود که اگر ماهيت و شبح موج واجد آب شود موجود و عالم شده است
و داراي عـالم و معلـوم دو چيـز حقيقـي     مـيرزا  لذا در نظـر  واجد وجود خدا شود موجود و عالم است ـ  

  د.فرض کربراي عالم طريقي براي وصول به معلوم بتوان  شيئيت بنفسه نيست که
  ٣.الباطل ينع ا ةيالظلمان أو ةيالنور الحقائق واستکشاف الذات مظلمة ةيالضرور تلاالمعقو إن

 ـ  ا ظلمانيي يق نوريدن حقايطلب فهمو  ،ذاتشان ظلمت بوده ،يو ضرور يهيت بدلاهمانا معقو  لهيبـه وس
   باطل است.ينعها  آن

 االله بنور کوني الموجودات يأ ةيالنور يرالغ الحقائق ومعرفة تعالي به تعالي االله ومعرفة بالوجود الوجود معرفة
  ٤.قيوتصد تصور يرغ من وبالذات لاأو ةيوالعلم ةيالعقل نوارلاوبا

ق ياوست و معرفت حقا ز به خودين تعالي يمعرفت خدا ،عرفت وجود به خود وجود و بدون واسطه استم
در  يقيچ تصـور وتصـد  يو هاست  يو علم يبه نور خدا و انوار عقل ،بدون واسطه ،موجودات عنيي يرو نيرغ

  ست.يکار ن
 ـ يو عرفا ا سفهلار فيزا و سايرسخن فوق در نظر م يمبنا[  ـچ ،)= خـدا ( از وجـود  يرن است کـه غ ز ي

                                              
   . ٢٣،اصفهانيي مهد زايرم درس تقريرات، ١.
  .٤ُ١،اصفهانيي مهد زايرم درس تقريرات، ٢.
  . ٦٥ اصفهانى مهدى ميرزا ،يالهد ابواب .٣
 .٦١ ميرزا مهدي اصفهاني: ابواب الهدي، ٤.



 90 

نـات  ير موجودات همـان تع يو سا ،شوند مي تهبدون واسطه شناخ ،و وجود لذا خدا ،تسيدر کار ن يگريد
نداشته و به وجود (= خدا)  ، از وجود (= خدا)يرغ يهم وجود ها آنپس  ،باشند مي نات خدايوجود و تع

  شود]. مي ا و آب شناختهيو به وجود در ،نبوده يزيا چيا جز دريهمان طور که موج در ،شوند مي شناخته
الحـاد و زندقـه    ،ي هر گونه طريقي براي رسيدن به علـم و يقـين  جست و جو زايرمدر نظر  نيبنا بر ا

و وجدان عدم غيريت خـودش   ،و علم حقيقي فقط همان تجريد است که در واقع به معناي رفع تعين ،بوده
غيرنا اهل “نويسد که عبارت مذکور  و از همين جاست که ميرزا مي .با اهل بيت يا هر معلوم ديگري است

را از پـيش خـود    ”طريقنـا “کلمـه   ،اما مريدان بجهت غفلت يا جهل به مبـاني مـيرزا   ،بوده است ”البيت
کنند که ميرزا از طريق مراجعه بـه روايـات مطالـب خـود را اخـذ       و در نتيجه برخي خيال مي ،اند افزوده

(که دقيقا همان مذهب خود  ينفسدر حالي که در مذهب او جز تجريد و وجدان ذات معلوم  ،کرده است مي
  چيز ديگري ارزش ندارد. ،وفسطائيان است)س

 ما که است نيا کشف و علم قتيحق: نديگو مي که مشترکندبا مکتب ميرزا  مطلب نيا درمعارف بشري 
 هرگز ءيش وجود و تيواقع و قتيحق ،يمشو نائل ـ باشد خداوند وجود چه اگر ـ ءيش قتيحق و ذات به

 و عـالم  و علـم  اتحـاد  و يحضـور  علـم ( وجـدان  و ودشه و کشف به جز و ندارد مفهوم و معقول صورت
 يحضـور  علـم  به که يا حصولي علم و گردد، برمي يحضور به هم حصولي علم لذا ١ستين ممکن) معلوم

 و ستين ممکن راه ينهم از جز هم تعالي خداوند شناخت و معرفت نيا بنا بر. ندارد ياعتبار لااص برنگردد
  :سدينو مي زين" القرآن معارف" ؤلفم .است تيواقع از دور و باطل او فيتوص و فيتعر گونه هر

 بنفسـه  معلومـا  صار ولو والفاعلية ةـالكاشفي هـذات ثـحين لا ٢هـب ةـبالمعروفي هـبنفس لمـالع رفـيع لا بل
 سنخ مع مباين سنخها نلا سنخها لغير ومعرفة كاشفة تكون لا تلاوالمعقو المعلومات... ذاته نلاوبط الخلف يلزم

  .والعلم لعقلا
 نشان دادنرا ذات آن يز ]دگرد نمي ينشکل و تعاز سنخ و [شود  نمي هرگز شناخته[= وجود] بلکه ذات علم 

 ـآ مـي  بطـلان ذات خـودش لازم   ،دباش ينلذا اگر قرار باشد خودش هم تع. ت و وجود دادن استيو فاعل د... ي
ن بـا  يمبانات] ي[= تعها  را سنخ آنيدهند ز ينم  خودشان را نشانيرنات] هزگز غيو مکشوفات [= تع تمعلوما

  باشد. مي [= وجود]سنخ عقل و علم 
سوفسطائيان نيز واقعيـت داشـتن علـم حصـولي و حضـوري، و مکشـوف و        لاتوجه شود که او لاکام

ها از ما وراي خـود   آنو کنند، بلکه تنها کاشفيت  معروف بودن آن دو به نفس خودشان را هرگز انکار نمي
سفه هم در صورتي که در معلوم حضوري دوئيـت  لاپذيرند. ثانيا از نظر ف را نميبه خارج  ها آنت و طريقي

  حقيقي، و کاشفيت و مکشوفيت غير اتحادي حاصل شود ديگر از اقسام علم حضوري نخواهد بود.
                                              

شود: اصولاً از ديد عرفا شناخت واقعي، بدون علم حضـوري و لـدني بـه     تب عرفا گفته ميدر مک .١
اصطلاح كشف و شهود... به دست نخواهد آمد... ادراك، يعني نيل و رسيدن به واقع با برخورد بلاواسطه بـا  

شـبكه الفـاظ و   عالم و احياناً احاطه به آن كه اين امر به نحو علم حضوري و كشف به دست مي آيد، نه با 
مفاهيم به تنهايي. و بدين جهت است كه شيخ اشراق تصريح نموده كه كسي را كه ملكه و قوه تجرد از بـدن  

دانيم: و حرام علي الاجساد المظلمه ان تلج ملكوت السموات...  نمي و خلع بدن را نداشته باشد اصولاً حكيم
 ).١٤٣. (تجلي و ظهور، ١١٣؛ نيز ر. ك. تلويحات، ٢٥٨، ص ٣تاريخ ابن خلكان، ج 

لم يكن العلم عندنا من المقولات بالذات، وإنما هو نـور ووجـود كمـا عرفـه الشـيخ      گويد:  عرفان مي .٢
   ).٦٦(شرح الاسماء الحسني، ملا هادي سبزواري،  ء نورا لنفسه ونورا لغيره. الإشراقي: يكون الشي
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بـه   ،) تقسيم درويش به درويش قلندري و درويش معنوي! مانند تقسيم کشـف و شـهود و تجريـد   ١٣
  و همه باطل است.  ،و کشف و شهود و تجريد تفکيکي بوده ،شهود و تجريد عرفاني کشف و
  قطعا کذب و افترا است. ،م براي آن حضرتلا) ساختن نماينده واقعي در غيبت امام زمان عليه الس١٤
) مگر عالمان قبل از ميرزا مانند مرحوم کليني و صدوق و مفيد و مجلسي و... چگونه بودند و مزيت ١٥

ناب ميرزا بر ساير علما چه بود که تازه بايد ايشان بيايند و علوم اهل بيـت را متحمـل شـده و پخـش     ج
  کنند؟!
) اگر تحمل علوم اهل بيت از راه مراجعه به کتب اخبار و روايات بوده است که قطعا تحمل و پخش ١٦

کشف و شـهود و تجريـد و خلسـه    و اگر از راه  ،ميرزا انجام يافته است وجودها و بارها قبل از  سالها  آن
وه بـر  لاکنند؟! ع پس بر چه اساسي آقايان با شيخيه و صوفيه و عرفا مخالفت و مبارزه مي ،و... بوده است

سفه تحت عنوان علوم لاها و بارها قبل از ميرزا توسط متصوفه و ساير عرفا و ف اين که اين مطلب نيز سال
  فته بوده است. م! انجام يالاو معارف اهل بيت عليهم الس

  يادمان نرود که:
و الف) شيخيه نيز معتقدند که علوم اهل بيت تا زمان ظهور رکن رابع و مشايخ ايشان مخفي بوده اسـت  

شـان  يخ اياالله عله و اله و سـلم توسـط مشـا    يامبر اکرم صليش از هزار سال از ظهور پيپس از گذشت ب
  است. دهيشان رسيافته و به ايظهور 

  ند:يوگ مي چنان که
 ـت پي قابلينچنن زمان ياما در ا ،ق را نداشتنديت اظهار حقايا قابليدن ييخ احمد احسايتا زمان ش  ،دا شـده ي

و البتـه   ،افت شدهين فرقه يا يساؤنه ريق در سيو حقا ،ن زمان به مردم گفته نشده بودين تا ايشه ديجان و ر
ن که تا آ ،بوده يلال مخفه جهال و اهل ضسطه غلبچرا که تا به حال به وا ،ستيهم ن يو بحث يق درسين حقايا

  ١.ن علم را ابراز دادنديو ا ،ديزانيه را بر انگين نفوس زکآ ،دين اوقات که خداوند صلاح عالم را در ابراز ديا در
  ند:يگو مي زيان نيکيتفک

هـزار و   .اله او زنـده كـرد روايـات ر   يوسه علو درجات صاحب علم جمعي بيفزايد كه خداوند ب خداوند بر
  .كردند ديدند و اشتباه مي قايان اين روايات را ميآاست و   سيصد سال گذشته

 بـه  ملکوتشـان  کـه  است کساني آن از اصل نيا افتيدر. شود نمي افتي مطلب نيا هم يملاک يها کتاب در
 تنبـه  و انـد  هنمـود  واقـف  قـت يحق نيا بر را ها آن حضرت آن و است افتهي اتصال فداه ارواحنا زمان امام مقام
  ).٢٥٧ ه،ياله معارف( .گردد مي مطرح شما يبرا واسطه پنج از پس اکنون و اند داده

جز وحـدت وجـود و ارزش دادن بـه کشـف و      ،سفه و عرفالاب) تعليمات ميرزا نيز مانند شيخيه و ف
  باشد. چيز ديگري نمي ،شهود در مقابل تعليم و تعلم حقيقي
اما در مقام اثبات جـز مبـاني و    ،کنند شدت فلسفه و عرفان را نفي مي ج) هر دو گروه در مقام ادعا به

  سفه هيچ چيز ديگري ندارند. (رجوع کنيد به مطالبي که از ايشان نقل کرديم).لامطالب عرفا و ف
مانند زير بال و خرقه کشيدن ديگران است؟ و آيا اثر و نتيجـه   ،) آيا واقعا شاگرد تربيت کردن فقها١٧

ل الفاظ و مباحث و عبـارات رديـف شـده    لاو کوبيدن ايشان در خ ،ه و فقها در برخي اوقاتتجليل از فق
م جـدا  لافوق چه چيزي غير از اين است که مريدان را از روش فقها و تفقه در علوم اهل بيت عليهم الس ـ

                                              
 .٨٤/  ٤. ارشاد العوام،  ١
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  نمايد؟!
کـه در برخـي    داننـد  سفه و عرفا انسان را تجلي و تعين ذات خدا مـي لا) مگر تفکيکيان هم مانند ف١٨

و  ،برابـر شـده  ـ   داننـد  ـ که عباس افندي را خدا و مظهر و تعـين و تجلـي خـدا مـي     مناظرات با ائيان 
  ها غالب شوند؟! اند بر آن نتوانسته
  نويسد: مي اصفهاني مهدي ميرزاالبته 

  ١.وصفاته وتعيناته أسمائه المخلوقات هذه
  اين مخلوقات اسما و تعينات و صفات اويند.

ص و اعمـال نيـک وارد   لابا توجه به تمامي نصوصي که به طور عموم در مورد ارزش ايمان و اخ ـ) ١٩
اما کمال غرور و استدراج و غفلت از شناخت واقعي نفس و تقصيرات آن است که کسي قبـل   ،شده است

در مورد خود يا ديگري حکـم کنـد کـه مـورد قبـول درگـاه        ،از روز قيامت و روشن شدن نتيجه اعمال
  باشد. م ميلاو آستان مقدس امام زمان عليه الس تعالياوند خد

به طور کلي هيچ کس حق ندارد براي افراد غير معصوم مقاماتي بسازد که اختصاص به معصومين ) ٢٠
يا داراي علم  ،يا پير ،يا استاد ،کند که نام او را قطب بگذارد يا مرشد و هيچ تفاوتي نمي ،م داردلاعليهم الس

يـا انسـان    ،يا نماينده واقعي امام زمـان  ،يا رکن رابع ،يا صاحب نفس و اجازه ،حب علم جمعييا صا ،کلي
  يا مرتاض چنين و چناني يا... ،يا فقيه صوفي ،يا معلم حق ،يا عارف رباني ،يا داراي چشم برزخي ،کامل

 ـيکتاب تقر يآن چه که در ابتدا بنا بر) ٢١ و معـارف و  مـواد علـوم    اصـفهاني  يزايررات آمده است م
 ـکه او را  يشخصاز  ،د و کشفيخود را در عالم تجر يمشهودات نفس  ـنام مـي  يصاحب علم جمع و آن  ،دهي

  که: زا بوده است. در حالييرات ميقبل از حها  سال يچرا که مرگ و ،استگرفته  ،يهم بعد از مرگ و
 يناطيهمات و القائات ش ـت و تولاير تخيو با سا ،نداشته يهرگز اعتبار ،يو نفس يالف) مشهودات کشف

  هم ارزش است.
 ـياو جن است  فهمد که القا کننده به نمي هرگز سالک ،ب) در کشف و شهود  ـ ،طانيا ش ا احضـار روح  ي

ان احضار يبلکه قطعا اصحاب کشف و شهود و مدع ،...گريد الييشخص موهوم و خ اي يلم جمععصاحب 
  شند.يت خولاايام و خ اوهيرو اس ،بر ارواح مردگان نبوده يارواح را تسلط

ق متصـوفه  يهمان طر ستکه رفته ا يو راه ،مودهيت را نپيراه علما و فقها و اهل ب ميرزاي اصفهانيج) 
و  ،بـوده  نيز گرفتـار توهمـات  زا يرکه ماند  يمدع يبرخ ،اسناد يبرخ بنا برو اصحاب توهمات است. البته 
گويند که ميرزا در اواخر عمر متوجه شده  مي ابرخي ديگر از اصحاب ميرز تحت معالجه قرار گرفته است.

  ع دست برداشته است.لاف شرع بوده و از تجريد و انخلاش او خاست که رو
  وصلي االله علي محمد وآله الطاهرين.

 

                                              
 .٦٨ ,قريراتت ،اصفهاني مهدي ميرزا.  ١
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